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زنـــــدانی سياســـــی 
مجيد اسدی در زنـدان 

 گوھردشت کرج 
ـــدانی سياســـی  زن
مجيـــد اســـدی در 
ــدان گوھردشــت  زن

عـام  در رابطه با قتل
توســـط  ۶٧ســـال 

ای  دژخيمــان خامنــه
 در مطلبی نوشت:

داستایفــــــــــــــسکی 
ــد: می ــود دروغ می«گوی ــه خ ــه ب ــس ک ــه  آن ک ــد و ب گوی

رسـد کـه  دروغھای خود اعتقاد دارد بـه چنـان جـایی می
ــز  ــه در خویــشتن، بلکــه در دیگــران ني دیگــر حقيقــت را ن

 »تواند تشخيص دھد. نمی
طغيان عليه قوانين جھان و اجتماع در آغاز، با طغيان عليه 

شود. آن غریزه حيوانیِ  سرکـشی کـه  خویشتن آغاز می
عـام کنـد، از  بر آن است تا گوھر انسانی را در آدمـی قتل

 آفریند. انسان تنھا یک ابليس می
انسان در تقدیر تاریخ و فرآیند پویا و خEق تکامل، محصول 
نھایی کارگاه پيچيده ھستی اسـت و از دریچـه ميثـاق و 
ــاھيم و قداســت  ــدای مف ــه بلن تعھــد وجــودی اوســت ک
کلمــاتی چــون قــسط، آزادی، برابــری، عــشق، آبــادانی و 

سکوت آدمـی »گيرد وگرنه که  خوشبختی جان و معنا می
 «فقدان ِ خدا و جھان است.

ای  اسـت؛ پدیـده »ضدانـسان«در مقابل اما، ابليس ھمان 
ساز که در برابر انسان، جھان و خـدا فرمـان  مھيب و ویران

 کند. جنگ صادر می
وقتی گاليلـه اعـEم کـرد کـه زميـن مرکـز جھـان نيـست، 
بلوایی در آن عصر تاریک ستم و جھـل برانگيخـت. کـشف 
آن قانونمنــدی جدیــد کــه بعــضاً دریچــه ورود بــه جھــان و 

بار  راھگشای رھـایی انـسان از قيـد و زنجيرھـای اسـارت
فـروش را کـه بـا نفـی  گردید؛ احبار و رھبان متـوحش دین

جوھره آزاد انسانی، زمين را مرکز جھان و وzیتِ  خویـش 
ــر تمــامی سرنوشــت و مقــدرات  را ابليــس وار متــصرف ب

دانستند، به یکباره به وحشت افکند تا آنجا که  انسان می
 فتوای قتل و ارتداد او را صادر کردند.

وقفــه مجــاب  بــا فریــب خــویش، خــود را بی »ضدانــسان«
چرخـد و بـه سـان  کند که جھان تنھـا بـر محـور او می می

 «زند کـه  آورد و نعره می گاه فرعون وار سر برمی »بتی«
 منم خداوندگار برتر برای شما)) »!أنَاَ رَبُّکُمُ ا5ْعَْلیَ

ای چماقــداران!  «دھــد کــه:  و گــاه مــستکبرانه فتــوا می
عربده کشان و اجامر و اوباش! درنگ نکنيد و بکـشيد! زن 
و مرد یا پير و طفل و جوان، ھزار و ھـزاران و سـی ھـزار، 
ھر چه گو باشد! صله و صدارت، وزارت و امارت، سفارت و 

 »تان باد! کرسی قضاوت پيشکش
اگر انقEب بـه مفھـوم جھـشی تکـاملی و یـک دگرگونـی 
فراگير اجتماعی از مـداری بـه مـدار بـاzتر اسـت zجـرم، 
جامعه را از نظم کھنه و فرتـوت پيـشين بـه کيفيـتی نـو و 

کنــد و در آن، انــرژی متکــاثف و فــشرده  تر بــالغ می عــالی
گــردد؛  اجتمــاعی در قلمــرو نظــم مناســبات نــوین آزاد می

شـوند و پرنـده  بنـدھا شکـسته می بندھا گسـسته و راه

قـرار در افـق  آرمانھا و عواطفِ  پـاک انـسانیِ  نـسلی بی
 آید. گشاید و به پرواز درمی نامنتھای فردای آزاد پروبال می

عــام و پرپرشــدن چنيــن  ، حــدیث پرخــون قتل۶٧تابــستان 
نسلی در سينه تاریخ ھميشه فرداست. ھمـان حماسـه 

ــاریخ، از مــصاف بيــن  ســرخی کــه در آن بزنگــاه تــب دار ت
ــا ابليس ــEب ب ــتين انق ــدان راس ــنه فرزن ــانِ  دش ِ   زادگ دار

ھای شکنجه، قفس  خوار و در پھنه کارزار نابرابر تخت مردم
ھای دار، بر تابلوی خونين واقعيت  و تابوت و شEق و چوبه

 برای ھميشه نقش بست.
فریبد، بـا کـشتن خـویش، دسـت در  آنکس که خود را می

کار تراشيدن بتی از خویشتن است تا با نفی دیگران و بـا 
جھـان را اغـوا کنـد و بـه کـرنش و  «خدعـه»واژه مستعار 

مثابــه  عـام را به پرسـتشِ  خـویش وادارد تـا جنایـت و قتل
قانونی فطـری، اخEقـی و مـشروع، مفھـوم سـازی و بـر 

ھـا و مفـاھيم و ذبـح  جایی واژه جامعه تحميل کنـد. جابـه
شـود و ازیـنرو،  گونه آغـاز می قاموسِ  کلمات درست، این

کــشان جــEد بــه عنــاوین پرطمطراقــی چــون خــدوم  قداره
گردنــد. ایــن  ملــت، دلــسوزان مــردم و شــھيد، ملقــب می

در قبـال  «ضدانـسان»آلـود  ھمان مکانيسم تـدافعی ترس
عـام را بـا اسـم واقعـی آن  پذیرش حقيقت است کـه قتل

 غلتاند. فریاد زدن، او را به درون جھنمی از آتش مرگ می
عام فجيع، وقتی در گـوش ھـر کـوی و  دادخواھیِ  آن قتل

پيچد و از حنجره شھر و ضجه مادران داغدار بـه  برزنی می
آید، درست ھمان جھنمی است که ابليـس را  فریاد درمی

 خواند! اش فرامی به کيفر کارمایه
پس از پایان جنگ جھانی دوم، سایه ھولناک و تروماتيـک 

چنـان ھویـت  ھولوکاست بر جامعه آلمان ِ پس از جنگ، آن
گزید که دولت ِ پس از جنگ تـا  تاریخی انسانیِ آنان را می

سه دھه اجازه طرح و گفتگـو دربـاره آن را مطلقـاً ممنـوع 
اعEم کرد. اعمال این سياست از آن جھت بود که آمران و 

درک  «دیگرانی»عنوان  عامEن رژیم نازیستی در جامعه به
شوند تا ھمگان به سھولت و آرامـش بتواننـد از تعلـق بـه 
آنان تبری بجویند. این سکوت تسلی بخـش بـرای جامعـه 

زده آلمــان در آن دوره، اقتــضای نوســازی جمھــوری  بھــت
تکــه شــده جامعــه  فــدرال آلمــان و بازســازی ھویــت تکه

 آلمانی تشخيص داده شد.
نه تنھـا در ھيـچ نـسلی ۶٧فياللعجب! اما که ھولوکاست 
نام و نشان دفن نکرد، بلکـه  ما را با خود درون گورھای بی

ھویت خلق پيـشتاز ایرانـی را در برابـر ابليـسان ضدبـشر 
برای ھميشه و از ھمـان آغـاز، ممتـاز و »دیگران«مثابه  به

 تثبيت و سرفراز نمود.
ــای ابليــس ســجده  آن نــسل بی ــر پ ــراری کــه آن روز ب ق

نکردند، سـبکبار رفتنـد و بـر دار بلنـد فـدا بوسـه زدنـد تـا 
بدینسان تبر بر فرق بتی فـرود آرنـد کـه آرمـان آزادی یـک 
خلق را به یغما برده بود. بدرسـتی کـه کلمـات، امـروز بـا 

شـوند و در جـای واقعـی خـود  حماسه آن نسل معنا می
اند و نسل  تردید، آبروی ایران و ایرانی نشينند. آنان بی می

است که در ۶٧امروز بر مدار کانون ھمان نسل ِ شورشگر 
خروشد و بر ھویت و آرمانـش  کوچه و خيابان ھر شھر می

 دھد که: بالد و غریو درمی می
 ٩٨زندان گوھردشت مرداد»روز داوری نزدیک است!  «
 

روز داوري نزديك است! 
 قراري كه آن روز بر پاي ابليس سجده نكرد.  حكايت نسل بي

 زنداني سياسي مجيد اسدي: 

 98مرداد -زندان گوهردشت

ه 
ح
صف

ه 
ح
صف

ه 
ح
صف

3 33
 



ه 
ح
صف

ه 
ح
صف

ه 
ح
صف

4 44
 

 
 

چھل سال است که رادیو و تـلـویـزیـون 
حکومتی تماما در انحصـار شـمـاسـت 
بقيه مردم ھيچ،چھل سال اسـت کـه 
تمام روزنامه ھا و نشریات در انـحـصـار 
شماست و بقيـه مـردم ھـيـچ،چـھـل 
سال است که تمام تریبونـھـا از نـمـاز 
جمعه و مجلس و مسجد و مـنـبـر در 

… اختيار شماست و بقيه مـردم ھـيـچ
چھل سال است برای شعار و دعوت و 
تبليغ،در و دیوار خيابانھا ھم، در اختيـار 

و چـھـل … شماست و بقيه مردم ھيـچ
سال است که به مرحمـت امـریـکـا و 
اروپای مماشاتگر حتی تریبون سازمان 

ملل و ھمایش و مصاحبـه در اخـتـيـار 
و گاردین و امـانـپـور  BBCشما بوده،از 

ھا و فرید زکریاھا،حتی مـوگـریـنـی و 
شـمـا … جان کری و بقيه مـردم ھـيـچ

حتی رئيـس جـمـھـورھـا و نـخـسـت 
وزیرھا،رئيس مجلسھا و نـمـایـنـدگـان 
پيشين خود را ھم که تماما منصـوب و 
در خدمتتان بـوده انـد را در حـد یـک 
جمله و عکس ھم فرصت نـمـيـدھـيـد

(حصر و ممنوع التصویری) بعد خـود را 
نماینده مردم ميخوانيد و از آزادی بـيـان 
 دم مـــــــــيـــــــــزنـــــــــيـــــــــد!

شما به کدام مخالف جدی خودتـان در 
تمام این چھل سال اجازه داده اید کـه 
یک جمله مخالفت جدی کند.مگر ایـن 
چـــھـــل ســـال مـــردم ایـــران بـــه 
تمامی،بوسيله شما تحریم و تـکـفـيـر 
نشده اند؟ھيچگاه جایی برای شکایت 

و تظـلـم خـواھـی ایـن مـردم بـاقـی 
گذاشته اید؟ھر زمان ھم مردم از فـقـر 
و فEکت و سرکوب و زلزله و سـيـل و 
چپاول و غـارت شـمـا،خـواسـتـه انـد 
اعتراضی کنند،جز آمدن به خيابان و به 
جان خریدن گلوله و باتوم و گـاز اشـک 
آور و زندان و اعدام،جایی و چـاره ای 
برایشان باقی گـذاشـتـه ایـد؟؟؟مـگـر 
چھل سال تمـام، ھـمـه تـریـبـونـھـای 
داخلی و خارجی را بکار نگرفته اید کـه 
تنھا دروغـھـا و اکـاذیـب خـود را بـه 
جھانيان القا کنيد.اینکه در ثبات کـامـل 
ھســـتـــيـــد،مـــخـــالـــف ســـيـــاســـی 
ندارید،زندانی سياسی که اصE نداریـد 
و زنان ایران خودشان حـجـاب و چـادر 

چاقچور اجباری را انتخاب کرده اند،قـوه 
قضایيه مستقل داریـد و ھـمـه مـردم 
کشــتــه و مــرده شــمــا ھســتــنــد و 
تازه،تحریمھا ھم ھيچ اثری نـدارد و از 
قضا فرصت ھم ھستند و تنھا به زیـان 

 اروپا و امریکا می باشند؟!
 
 

جھل سال است که خون مـردم را در 
شيشه کرده اید،از ریختن خون جوانان 
این مملکت دریغ و درنگ نکرده اید و از 
پيکر آنان ھزار ھزار گور و قبرستان بـی 
نشان کاشتيد،اموال مردم را به یـغـمـا 
بردید و در حسابھـای شـخـصـی تـان 

… انباشتيد و کاخھا بنا کرده اید و حـال
و حال که بعد از چـھـل سـال اروپـا و 
امریکایی که ھميشه سپر و حامـی و 
بEگردان تان بوده(آنھم ميليارد دzری)و 

گرین کارت و تـریـبـون در اخـتـيـارتـان 
گذاشته،یک چندی است که سياست 
مماشات و ھمراھی اش را تغيير داده 
و تصميم گرفته به ميزان شایستگی و 
مشروعيتتان با شمـا مـراوده داشـتـه 
باشد(یعنی ھيـچ)و تـنـھـا انـدکـی از 
ھمان معامله ای را با شما بـکـنـد کـه 
طی این چھل سال،شما با مردم ایران 
داشته اید.حال آنرا درد آور و غير قـابـل 
ــــد؟! ــــي ــــن ــــي ــــب ــــي ــــل م ــــم ــــح  ت

پس ھنوز آنچه را که باید،نچشيده ایـد 
 …و ھيھات که این فـقـط امـریـکـاسـت

باش تا صبح دولت مـردم بـدمـد،آنـگـاه 
خواھيد فھميد که دیپلماسی تـوجـيـه 
جنایت با نيش بـازِ تـا بـنـاگـوش چـه 

 …عواقبی دارد
 ابراھيم فيروزی-١
 پيام شکيبا-٢
 محمد اميرخيزی-٣
 حسن صادقی-۴
 سعيد ماسوری-۵
 پيروز منصوری-۶
 مجيد اسدی-٧
 آرش صادقی-٨

 ٩٨مرداد  ١۶چھارشنبه 
 زندان گوھردشت کرج

 

 پيام زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج خطاب به جوادظريف
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   ١٣٩٨مرداد  ١١
 

نامه زندانی سياسی سھيل عربی خطاب به مادرش که او نيز اخيرا بازداشت شده اسـت: 
 ھا و به ھمين زودی است پایان این حکومت فاسد ھمين نزدیکی

سھيل عربی زندانی عقيدتی در زندان اوین، طی دلنوشته ای خطاب بـه   –خبرگزاری ھرانا 
مادرش به بازسرایی سروده ای اجتماعی_سياسی پرداخته است. فرنگيس مظـلـوم مـادر 
سھيل عربی در تاریخ یکم مرداد ماه سال جاری توسط نيروھـای بـازداشـت شـده و ھـم 

 اکنون در زندان اوین تحت بازجویی به سر می برد.
 

 خطاب به مادرش نوشت:

 پايان اين حكومت
 نامه زنداني سياسي به مادرش: 

سهيل عربيزنداني سياسي    فرنگيس مظلوم 

مردن گلھا و گياھان نرم و لطيف، کامDً مشھود است. لحظه لحظه نزدیـک شـدن گـل ….  
توان دید و فھميد، اما کاکتوس تا آخرین لحظه ظاھری مستحکـم  آفتابگردان به مرگ را می

رسد که مرده است یا در حال نزدیک شدن به مرگ اسـت، چـون از  نظر نمی دارد. اصDً به
شود و مرگی ناگھانی دارد. خـارھـای ایـن کـاکـتـوس  درون ميگندد و به مرگ نزدیک می

سالھاست که در تن من، ما و مردم زادگاه من است. کاکتوسی کـه از درون گـنـدیـده و 
شویم. بمان مادر، استوار بمان مادر که پيروزی محصول تدبير  زودی از شر آن خDص می به

ھا و بـه ھـمـيـن زودی  و مقاومت است. بمان که پایان این حکومت فاسد ھمين نزدیکی
 ….است
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ــران ســال  اشــاره: جبھــه ملــی ای
در  1397امَـــرداد  5گذشـــته در 

 5مــورخ  192ســرمقاله شــماره 
ــرداد  ــه1397ام ای رســمی  ، بياني

خطـاب بـه ملـّت شـرافتمند ایــران 
نگاشت. گرچـه بخـش کوتـاھی از 
این متن پيشنھادھایی خطـاب بـه 

شـد؛ در  ھيأت حاکمـه قلمـداد می
ی  که آن سه پيشنھاد نقـشه حالی

راھی است که توسط آحاد ملـت، 
احـــزاب و ســـازمانھای مـــدنی و 

تواند مورد توجه قرار  سياسی می
گيرد. اکنون بـا گذشـت یـک سـال 

مراتب کـشور مـا در شـرایط  که به
ھـای  ھا و بحران بسيار خطير جنگ

مختلــف قــرار گرفتــه و از ســویی 
افــــزای جنــــگ،  ھــــای آتش تنش
ــزون می روز شــود و متأســفانه  اف

سـوز بيـشتر  امکان جنگـی خانمان
ــران راه  می ــی ای شــود، جبھــه مل
ھـــا را  رفـــت از ایـــن بحران برون

ــه  ــشت ب ــی»بازگ ــت ملّ  «حاکمي
ویژه ســه پيــشنھادی  دانــد. بــه می

ــود دارد،  ــه وج ــان بياني ــه در پای ک
ترین راھکـار بـرای  بھترین و عملی

رفـــت از ایـــن شـــرایط خطيـــر  برو
کـــه  دانـــد. نکتـــه گفتـــنی این می

بسياری از پيشنھادھایی کـه ایـن 
شـود، در  سو و آن سو مطـرح می

برخـــی مواقـــع کمـــتر مـــسئله 
ساختاری مطرح است. یا پيشنھاد 

کــــه  پرســــی"، ضــــمن این "ھمه
ایرادھــای حقوقــی دارد، فرآینــدی 
ــــــن  دموکراتيــــــک نيــــــست. ای

پرســـی ھمـــواره بـــه ســـود  ھمه
شود که دسـت  جریاناتی تمام می

ـــد. ســـه  ـــدرت دارن ـــاo را در ق ب
ــران در   5پيــشنھاد جبھــه ملــی ای

امرداد سال گذشته، به این ترتيـب 
 است: 

را اعـDم  آشـتی بـا ملـت* سریعا 
ــدانيان سياســی  ــه زن ــرده و کلي ک
وعقيدتی را در سراسر کشور آزاد 
نماید و از اعمال خـشونت نـسبت 

بــه مــردم معــترض وجــان بــه لــب 
 رسيده ایران دست بردارد. 

ھــــای  آزادی* ھرچــــه زودتــــر 
ماننــد آزادی احــزاب و  سياســی

اجتماعات و آزادی بيان و قلم را به 
 شکلی حقيقی محقق نماید.

و بدون دخالـت  انتخابات آزاد* یک 
نھادھای حکومتی و تحـت نظـارت 
ھيأتی قابـل قبـول بـرای ھمگـان، 

ــــک  ــــایی ی ــــس جھــــت برپ مجل
مؤسسان واقعی برای تدوین یـک 

ــد  ــانون اساســی جدی ــن ق و تعيي
شکل حکومتی آینده کشور برگزار 
کنـــد و تـــصميمات آن مجلـــس را 

ھـا  ھرچه که باشـد در تمـام زمينه
ھـا تمکيـن  محترم شـمرده و از آن

 نماید.
 1398امَرداد  5

 روابط عمومی جبھه ملی ایران
 
 
 

پيشنھادات جبھه ملی ایران بـه ھيـأت 
 حاکمه جمھوری اسEمی

بازنــشر ســرمقاله نــشریه پيــام جبھــه 
پنجــم مــرداد  192ملـّـی ایــران شــماره 

1397 
 

 ھموطنان عزیز؛ ملتّ شرافتمند ایران! 
عملکرد حکومت جمھوری اسـEمی در 

ای بوده که  گونه این مدت چھل سال به
اکنــون ایــن حکومــت بــه جــبر تــاریخ در 
معرض از ھم گـسيختگی و فروپاشـی 
ــا  ــن حکومــت ب ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق

،  ھا رفتارھا، ضــــعف مــــدیریت ســــوء
ـــت ـــی و  سياس ـــت داخل ھای نادرس

خارجی بـدور از در نظـر گـرفتن منافـع 
اغلــــب   ملــــی، و فــــساد گــــسترده

کــارگزارانش، خــود را بــه طــور کلــی از 
ــرده و  ــاقط ک ــشروعيت س ــار و م اعتب

رود تا با اعمال نـا صـحيح خـود، بـر  می
حيات خویش نقطـه پایـان بگـذارد. ایـن 
حاکميـت در روزھـای انقــEب بـا وعــده 
برقراری آزادی و استقEل و عدالت و با 

بر اریکه  «نه غربی -نه شرقی »شعار 
قدرت نشست و سکان اداره امـور ایـن 
کـشور کھنـسال و بـا تمـدن باســتانی 

نظير در جھان را بـه دسـت گرفـت.  کم
امـــا از ھمـــان روزھـــای نخـــست بـــا 

ی عادzنـه و  ھای بـدون محاکمـه اعدام
سرکوب ھر آنکس که جدا از حاکميـت 

اندیــــشيد و بــــا انحــــصارطلبی  می
روزافزون، به عيان به ھمگان نشان داد 
کــه رفتــارش تــا چــه انــدازه بــا آزادی و 
عدالت فاصله دارد. اقدام خEف عرف و 

المللـــی  اخـــEق و خـــEف قواعـــد بين
بار  اشغال سفارت آمریکا و حرکت خفت

ــسدود شــدن  ــب م ــانگيری موج گروگ
ــشورمان و  ــوال ک ــا دzر از ام ميلياردھ

ساز حملـه عـراق بـه ایـران و آن  زمينه
جنگ ویرانگر ھشت ساله بـا آن ھمـه 
خسارات جانی و مالی برای این ملـت 
گردید. جنگـی کـه بـا انـدکی درایـت و 
عقEنيت به یقين قابل پيـشگيری بـود. 

گيری  اشغال سـفارت آمریکـا و گروگـان
ای  آمریکائيــان ســبب دشــمنی بيھــوده

بين دو کشور گردیـد کـه تـا کنـون نيـز 
ادامــه دارد و در نتيجــه ایــن خــصومت، 
ــسارت  ــا دzر خ ــران ميلياردھ ــت ای مل
مالی متحمل شده و از دسترسـی بـه 

ھــــا، امکانــــات سياســــی و  موقعيت
 اقتصادی فراوانی محروم گشته است. 

 ها:   رفت از بحران پيشنهادهاي جبهه ملي ايران براي برون

هاي اساسي و  آزادي زندانيان سياسي، تحقق آزادي
 برگزاري انتخابات آزاد 

 مجلس مؤسسان قانون اساسي
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فھرستی از دیگـر رفتارھـای نادرسـت 
ــدون  ــEب ب ــته از انق ــت برخاس حاکمي

ــه ســياه ــی  نمایی و اغراق ھيچگون گوی
ـــت  ـــدین شـــرح اســـت. عـــدم رعای ب

ھای اساسی ملـت ماننـد آزادی  آزادی
احــــزاب، آزادی مطبوعــــات و آزادی 
ــات، مــاجرای ترورھــای خــارج از  انتخاب

انگيـز  ای نفرت ھـای زنجـيره کشور، قتل
ھای چنــد ھــزار نفــره  در داخــل، اعــدام

ــال  ــترض در 67س ــردم مع ــشتار م ، ک
که با معيارھـای خـود  88انتخابات سال

ــع  ــود و وقای ــده ب ــام ش ــت انج حاکمي
اسفبار زندان کھریـزک در متعاقـب آن، 

ھـای یکـصد  در خيابان 96کشتار دیماه 
ھا،  ھا در زندان شھر کشور، خودکشی

ــــا دzر از  ــــدر دادن ميلياردھ ــــه ھ ب
ای  ھای کشور در پروژه ھـسته سرمایه

ھا بـا فـشار و  و سپس تعطيـل برنامـه
ــت در  مخالفــت جامعــه جھــانی، دخال

ھای منطقه بـه دور از  مناقشات کشور
ـــه ـــل ھزین ـــافع ملـــی و تحمي ھای  من

ــر  ھنگفــت ناشــی از ایــن دخالت ھــا ب
ــدول از  ــران، ع ــوم ای ــت مظل ــرده مل گ
سياســت "نــه شــرقی نــه غربــی " و 
کوتاه آمدن از استيفای حقـوق مـسلم 
ایـــران از دریـــای مازنـــدران در مقابـــل 
روســيه، عــدم اقــدام قــانونی بــرای 
دریافت غرامت جنـگ از دولـت متجـاوز 

ــصميم ــراق، ت ــت و  گيری ع ھای نادرس
غـــير کارشناســـانه در مـــدیریت آب و 
محيط زیـست، عـدم توجـه بـه علـم و 
ـــراری دادن  ـــشور و ف ـــشمندان ک دان
مغزھا، ھزینه کردن منابع مالی کـشور 
در نھادھای ایدئولوژیک بـه جـای بـردن 

ھای عمرانـی و بـاz  این منابع در پروژه
بـردن توليـد و ایجــاد کــارآفرینی، ایجــاد 
شرایط بيکاری گسترده، گرانی، تـورم، 
اعتياد و فقر عمومـی مـردم ھمـراه بـا 

 مفاسد رنگارنگ اقتصادی واجتماعی.
 

 ھموطنان عزیز، ملت شرافتمند ایران!
حدود سه سـال قبـل وقـتی مـذاکرات 
جمھوری اسEمی با گـروه کـشورھای 

به نتيجه رسيد و توافقـی تحـت  1+  5
نام برجام صورت پـذیرفت، مـردم ایـران 
اميدوار شدند که بـا انجـام ایـن توافـق 
اموال مسدود شـده آنـان آزاد شـده و 

ھای خــارجی بــه  نــيز بــا ورود ســرمایه
کــــشور، از تنگناھــــای معيــــشتی و 

یابنــد و  مــضایق اقتــصادی رھــایی می
بيکاری و فقر از جامعه ایـران رخـت بـر 

ھـای بعـدی بـرای بھبـود  بندد وگام می
روابط با جامعه جھانی برداشته خواھد 
شد. اما از یک سو ھيأت مذاکره کننده 
جمھــوری اســEمی بــرای برداشــتن 

ھای بعدی به شدت برحذر داشـته  قدم
ھای  شــد و از ســوی دیگــر موشــک

شعارنویسی شـده بـه آسـمان پرتـاب 
شد. با این پيام که ھـم دولـت مدعـی 
تعدیل اوضاع و ھـم ملـت ایـران بداننـد 

که چيزی عوض نـشده و در بـر ھمـان 
چرخـد. و نتيجتـاً یـک  پاشنه قبلی می

فرصت طEیی و تاریخی دیگر سـوزانده 
شد و برجـام آنگونـه کـه بایـد و انتظـار 

رفــــت بــــه فرجــــامی نرســــيد و  می
ھای zزم برای خروج دولت جدیـد  بھانه

آمریکــا از برجــام ھــم فــراھم گردیــد و 
ــفانه در مقابــل ایــن رفتارھــای  متأس

ــحيح، ھيچ ــه عکس ناص ــی از  گون العمل
ــد  ــتن کلي ــدعی داش ــت م ــوی دول س

حــل مــشکEت کــشور بــه ظھــور  راه
نرسيد و اکنون ميھن ما مجدداً زیر تيـغ 

ای از  تھدیــدھای جدیــد بــرای دور تــازه
ھای فلج کننده قرار گرفته است  تحریم

ھا آغاز نشده، ارزش پـول  و ھنوز تحریم
ملی ما به سرعت و در ظرف چنـد روز 
در برابر ارزھای معتبر جھانی بـه نـصف 

یافته وغول گرانی و تورم و فقـر و  تقليل
بيکاری رو به تزاید و لجام گـسيخته در 
دوری جدید به ملتّ مـا چنـگ و دنـدان 

دھــد. در چنيــن دورانــی پــر  نــشان می
ھـای سياسـی،  تنش و با وجـود بحران

زیــستی  اقتــصادی، اجتمــاعی و محيط
ــا  ــران ھویداســت و ب کــه در جامعــه ای
دورنمای تيره و تار و نامشخصی که در 
ــل کــشور اســت، جــای تعجــب  مقاب
ــسيار اســت کــه سياســت  وتاســف ب
حاکميت جمھـوری اسـEمی ھمچنـان 
ــر طبــل ســرکوب وخــشونت  کوبيــدن ب
وایجاد اختناق است. وجامعـه ایـران را 

دوســــتان  از شــــنيدن نظــــرات ميھن
مـــستقل و دلـــسوزان ملـــک و ملـــت 
محروم می نماید. اینگونه برخوردھـا بـا 
مليون و آزادیخواھـان در حـالی صـورت 

ھـــای  گـــيرد کـــه برخـــی از جریان می
یافتــــه در آســــتين  وابــــسته وپرورش

ھای بيگانــه کــه از وجنــات آنــان  قــدرت
چيزی جز جنـس دیگـری از دیکتـاتوری 
مــشھود نيـــست، بــا داشـــتن تمـــام 

ھــــای  ای و حمایت امکانــــات رســــانه
جانبه برای جانشينی حاکميت به  ھمه

 اند. بست رسيده خيز برداشته بن
 

 ھموطنان عزیز، ملت شرافتمند ایران!
تفـاوتی وتـسليم شـدن  امروز زمان بی

ھایی کـــه از قبـــل بـــرای  بـــه برنامـــه
ــت  ــده اس ــده ش ــدارک دی ــان ت ميھنم
نيست. امروز باید بدانيم که برای آینده 
ــــامانی را  ــــوع س ــــه ن ــــان چ وطنم

خواھيم وچه نوع نظم و نسقی را  نمی
خواستاریم. امروز به ضرس قـاطع بایـد 
ــه راه نجــات و  ــاور داشــته باشــيم ک ب

یابی  سعادت و رفاه ملـت ایـران دسـت
به آزادی و یک حاکميت ملـی سـالم و 
پاکدست ھمراه با اسـتقEل و عدالـت 
اجتماعی است. تنھا آزادی و حاکميـت 
ــد کــشتی  ملــی اســت کــه مــی توان
ــه ســاحل امــن  طوفــان زده وطــن را ب
ــایش  ــت و آس ــشته و امني رھنمــون گ
بـــرای ملـــت ایـــران بـــه ارمغـــان آورد. 

حاکميت جمھوری اسEمی اگر آنگونـه 
که در مقـام حـرف ھمـواره ادعـا کـرده 
است، واقعا خواھان خدمتی بـه ملـت 
ایران اسـت، ميتوانـد در فـراھم کـردن 
شرایط برای تغيير و تحول آرام و صحيح 

ســاز در ایــران نقــشی ســازنده  و تاریخ
ایفا کند و در غير این صورت باید منتظـر 
ــاریخ در مــورد عمــل  قــضاوت ســخت ت
کردش باقی بماند. جمھوری اسـEمی 

تواند با برداشتن این چند گام، خود  می
ھا و آینـده  بـست و ملـت ایـران را از بن

 مبھم و نامطلوب برھاند: 
ســریعاً آشــتی بــا ملــت را اعــEم   –  1

ـــی  ـــدانيان سياس ـــه زن ـــرده و کلي ک
وعقيــدتی را در سراســر کــشور آزاد 
نماید و از اعمـال خـشونت نـسبت بـه 
مــردم معــترض وجــان بــه لــب رســيده 

 ایران دست بردارد. 
ھـای سياسـی  ھرچه زودتـر آزادی – 2

مانند آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی 
ــی  ــکلی حقيق ــه ش ــم را ب ــان و قل بي

 محقق نماید.
ــت  -3 ــدون دخال ــات آزاد و ب ــک انتخاب ی

نھادھــای حکومــتی و تحــت نظــارت 
ھيأتی قابل قبول برای ھمگـان، جھـت 
برپایی یک مجلـس مؤسـسان واقعـی 
برای تدوین یک قانون اساسی جدید و 
تعييــن شــکل حکومــتی آینــده کــشور 
برگــزار کنــد و تــصميمات آن مجلــس را 

ــام زمينه ــد در تم ــه باش ــه ک ــا  ھرچ ھ
 ھا تمکين نماید. محترم شمرده و از آن
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ژوئيـه  ٣٠   -  ١٣٩٨مرداد  ٨  شنبه سه
٢٠١٩   

 
ای  الملل در بـيـانـيـه سازمان عفو بين

اظھارات اخير مصطفی پـورمـحـمـدی، 
ی قضـائـيـه و وزیـر  مشاور رئيس قوه

سابق دادگستری ایـران، در دفـاع از 
ھای فراقضایی گسـتـرده سـال  اعدام

ای در تـأیـيـد  دھنده را گواه تکان ١٣۶٧
ھـا و  این نکته دانسته است که مقـام

مسئوzن ایرانی در آن زمان و تـا بـه 
الـمـلـلـی  امروز عامدانه قـوانـيـن بـيـن

اعتنایی آشکار  حقوق بشر را مورد بی
الملل،  ی عفو بين اند. به گفته قرار داده

این اظھارات ھمچنيـن بـار دیـگـر بـه 
دھـد کـه  شکل برجسته نشـان مـی

ھای ارشد درگير در آن کشتارھـا  مقام
خود را مصون از محاکـمـه و مـجـازات 

 بــــــــــيــــــــــنــــــــــنــــــــــد. مــــــــــی
 

ایــن ســازمــان بــه ویــژه 
ــش از  ــخ ــران آن ب ــگ ن
اظــھــارات مصــطــفــی 
پورمـحـمـدی اسـت کـه 
مدافعان کشف حقيـقـت 
و دادخواھی را بـه دفـاع 

ــا ”  ھــمــدســتــی“ و ”  تــروریســم“ از  ب
دشمنان ایـران در مـنـطـقـه مـتـھـم 

دھـد کـه ایـن  کند و ھشدار مـی می
افراد مورد تعقيب کيفری و مـحـاکـمـه 
قرار خواھند گرفت. این اظـھـارات، بـه 
موازات انتصاب ابراھيـم رئـيـسـی بـه 

ی قضـائـيـه در  سمـت ریـاسـت قـوه

کسی کـه ھـمـانـنـد (   ١٣٩٨فروردین 
ھـای  مصطفی پورمحـمـدی در اعـدام
 ١٣۶٧فــراقضــایــی گســتــرده ســال 

دخالت داشته)، بازماندگان کشتارھـا، 
شـدگـان و  ھای اعـدام اعضای خانواده

مدافعان حقوق بشر را بيش از پـيـش 
دھـد کـه  در معرض این خطر قرار مـی

صرفاً بـه دلـيـل تـEش بـرای کشـف 
حقيقت و برقراری عدالت مـورد آزار و 
ــد. ــرن ــي ــرار گ ــی ق ــای ــب قض ــي ــق ــع  ت

 
ھای سابق و فعلی ایران نـبـایـد  مقام

اجازه پيدا کنند تـا از طـریـق پـخـش 
مند اطEعات غـلـط و تـھـدیـد و  نظام

جویی عليـه کسـانـی کـه بـه  تEفی
ھـای  دنبـال افشـای حـقـایـق اعـدام

ھستند، خـود را  ١٣۶٧گسترده سال 
از ھر گونه پاسخگـویـی مصـون نـگـه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  دارن

 
 

عفو بين الملل: اظهارات مصطفي پورمحمدي درباره 
تاييدي است بر بي اعتنايي كامل ايران به  67كشتار 

 قوانين بين المللي حقوق بشر 

الملل اظھارات اخير پورمحمدی در  عفو بين
دھند و بـی  را تکان ۶٧ھای  دفاع از اعدام

اعتنایی آشکار مقامات ایران بـه قـوانـيـن 
 بين المللی خواند ...
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الملل بار دیگـر از  از ھمين رو، عفو بين
سـازمـان مـلـل و کشـورھــای عضــو 

کند که علناً و قاطعـانـه  درخواست می
ی  یـافـتـه در مقابل مصونيـت سـازمـان

افراد متھم به ارتکاب جـنـایـات عـلـيـه 
گـيـری کـنـنـد.  بشریت در ایران موضـع

الـمـلـل در گـزار شـی در  عفـو بـيـن
اسـرار بـه “ با عـنـوان  ٢٠١٨دسامبر 

 ١٣۶٧خــون آغشــتــه: چــرا کشــتــار 
جنایتی عـلـيـه بشـریـت اسـت کـه 

نتيـجـه گـرفـتـه ”  ھمچنان ادامه دارد؟
 ١٣۶٧ھــای ســال  اســت کــه اعــدام

است؛ ”  جنایات عليه بشریت“ مصداق 
این جـنـایـات عـEوه بـر جـرم اعـدام 
فراقضایی، جرم ناپدیدسازی قھری را 

ی  یافته نيز با توجه به استمرار سازمان
کاری در مورد سرنوشت قربانيان  پنھان

و محل دفن اجساد مطابق با حـقـوق 
 گـيـرنـد. المللی کيفری در بـر مـی بين

 
المللی بـایـد بـه دنـبـال  ی بين جامعه

ایجاد مسيرھای مشخص و موثر برای 
کشف حقيقت و اجرای عدالت باشـد، 
در راستای تEش برای تضمين این کـه 
متھمان بـه دسـت داشـتـن در ایـن 
جــنــایــتــھــا مــحــاکــمــه شــونــد؛ ایــن 

ھا باید منصفانه و بدون توسل  محاکمه
بــه مــجــازات اعــدام بــرگــزار شــونــد. 

ھای قربانيان بایـد  بازماندگان و خانواده
ھـای مـطـابـق بـا مـوازیـن  از غرامـت

المللی برخوردار شوند. این جبـران  بين
خسـارت بـایـد شـامـل تسـھـيـل در 
ــه  ــان ب ــي ــان ــرب ــاد ق ــرداد اجس ــت اس

شان و ھمچنـيـن فـراھـم  ھای خانواده
آوردن امکان خاکسـپـاری و بـرگـزاری 

 آیين سوگواری برای آنان باشد.

 

تحریف ماھيت و شرایط وقوع کشـتـار 
ــــان در ســــال  ــــي ــــدان  ١٣۶٧زن

 
” مثلث“ ی  نامه ای که ھفته در مصاحبه

منتشر کرده اسـت،  ١٣٩٨مرداد  ٣در 
مصطفی پـورمـحـمـدی در رابـطـه بـا 

ی انتقادات از جمھوری اسEمـی  ادامه
ھایی که به دنبـال  ایران به دليل اعدام

ــه حــمــلــه ی ســازمــان  ی مســلــحــان
مجاھدین خلق به خاک ایران در مرداد 

انجـام داد، مـورد سـوال قـرار  ١٣۶٧
کننده ھمچنـيـن بـه  گيرد؛ مصاحبه می

طور مشخص درباره اعـدام کسـانـی 
” تـوبـه“ پرسد که در زندان بوده و  می

 نـــــــــکـــــــــرده بـــــــــودنـــــــــد.

 
مصـطـفـی پـورمــحـمـدی، در جــواب، 

ــگــان را  ــاخــت ــب ــار“ جــان ــک ــت ــای و ”  جــن
نامد و این طـور الـقـا  می”  تروریست“ 

کند که موقتاً با تخفيف مجـازات و  می
تعليق حکم اعدام آنھا موافقـت شـده 
بوده اما، بعد از آن کـه مـخـفـيـانـه از 
داخل زندان با سازمان مجاھدین خلق 

کرده و برای پشتيبانی و ”  ھمدستی“ 
ی آن  ی مسـلـحـانـه پيوستن به حمله

کردند، باید با آنـھـا مـقـابـلـه ”  توطئه“ 
شد. او در ادامه بر بحث ھمـکـاری  می

نظامی آن سازمان با صدام حسـيـن، 
رئيس جمھور سابق عراق، در جـریـان 

 کـنـد. جنگ ایران و عراق تـمـرکـز مـی
 

اظھارات مصـطـفـی پـورمـحـمـدی در 
ھای خـEف  راستای تبليغ ھمان روایت

ھا است مقامھا و  واقع است که دھه
گـيـرنـد،  مسئوzن ایرانی به کـار مـی

برای کتـمـان ایـن حـقـيـقـت کـه در 
 ١٣۶٧ی مـرداد تـا شـھـریـور  فاصلـه

ھزاران مخالف و دگراندیش سيـاسـی 
را به صـورت مـحـرمـانـه، بـه عـنـوان 

یـافـتـه  بخشی از تEشھـای سـازمـان
برای نابود کردن مخالفان سـيـاسـی، 

ی  قـھـراً نـاپـدیـد کـرده و بـه شـيــوه
 فــــراقضــــایــــی اعــــدام کــــردنــــد

 
ھا ادعا کرده و  برخEف آنچه این روایت

تصویر مخوفی از قربانيـان بـه عـنـوان 
کـنـنـد،  ارائه مـی”  قاتل“ و ”  تروریست“ 

قھراً ناپدیـد  ١٣۶٧کسانی که در سال 
ی فراقضـایـی اعـدام  شده و به شيوه

شدند اکثراً مردان و زنان جوان و بعضـاً 
نوجوانانی بودند که ناعادzنه به زنـدان 
افــتــاده بــودنــد، بــه دلــيــل عــقــایــد 

شان و اقـدامـات سـيـاسـی  سياسی
باری نظيـر پـخـش کـردن  غيرخشونت

ھا و جزوات مخالفان حکـومـت،  روزنامه
شرکت در تـظـاھـرات، جـمـع کـردن 

ھـای  ھای مالی بـرای خـانـواده کمک
زندانيان، یا مـراوده بـا کسـانـی کـه 

 ھای سـيـاسـی بـودنـد درگير فعاليت
 

 ًEبعضی از زندانيان، بدون این کـه اصـ
محاکمه و مـحـکـوم شـده بـاشـنـد، 
خودسرانه در زندان نگه داشته شـده 

ھای حـبـس  بودند؛ بعضی از آنان دوره
ھـای  ناعادzنھای، از حبس ابد تا دوره

کوتاھترِ دو سـه سـالـه، را سـپـری 
کردند؛ بعـضـی از زنـدانـيـان نـيـز  می
شان را سپری کـرده  ی محکوميت دوره

و قرار بود به زودی آزاد شونـد، یـا بـه 
آنھا گفـتـه شـده بـود کـه چـون بـه 

اند ھـمـچـنـان در  نکرده”  توبه“ راستی 
ـــه ـــگ ـــدان ن ـــی زن ـــان م ـــد ش  دارن

 
شایان توجه است که ناپـدیـد سـازی 
قھـری و اعـدام فـراقضـایـی در ھـر 
شرایطی، فارغ از آن که قـربـانـی بـه 
ارتکاب چه عملی متھم شده با شـد، 
ممنوع ا ست. در چـارچـوب قـوانـيـن 

ھای قھری و  المللی، ناپدید سازی بين
ھــای فــراقضــایــی گســتــرده و  اعــدام

بــه  ١٣۶٧ی ســال  یــافــتــه ســازمــان
ی جنایـات عـلـيـه بشـریـت بـه  منزله

ــــــــــی  رود. شــــــــــمــــــــــار م
 

ھـا و مسـئـوzن  فراتر از ایـن، مـقـام
ایرانی ھرگز توضيحی در این باره ارائه 

اند که چگونه امکان داشـتـه آن  نکرده
ھـای  ھزاران زندانی گرفـتـار در زنـدان

امنيتی توانسته باشند با اعضـای  فوق
سازمان مجـاھـدیـن خـلـق در خـارج 

ی  کشور ارتباط برقرار کرده یا در حملـه
ی آن ایـفـای نـقـش کـرده  مسلحانه

ھای بـازمـانـدگـان در  باشند. شھادت
ھـا و مسـتـنـدات  مورد اوضـاع زنـدان

رسمی که به بيرون درز کرده ھمگـی 
گـذارد کـه در  بر این نکته صـحـه مـی

ی  ھای انجام شده در فا صلـه بازجویی
،زنـدانـيـان بـه  ١٣۶٧مرداد تا شھریور 

اتھام ھمدستی پنھانی بـا سـازمـان 
مجاھدین خلق مورد بـازجـویـی قـرار 

 انـــــــــد. نـــــــــگـــــــــرفـــــــــتـــــــــه
 

عEوه بر این، فقط زندانيان وابسته بـه 
سازمان مـجـاھـدیـن خـلـق قـربـانـیِ 

 ١٣۶٧ھــای گســتــرده ســال  اعــدام
نشدند؛ صدھا نفر از زندانيان وابسـتـه 

ھــای اپــوزیســيــون چــپ و  بــه گــروه
کُردھای مـخـالـف حـکـومـت ھـم از 
ــد. ــودن ــار ب ــت ــن کش ــان ای ــي ــان ــرب  ق
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اعتنـایـی بـه قـوانـيـن و مـوازیـن  بی
 الــــــــمــــــــلــــــــلــــــــی بــــــــيــــــــن

 
مصطفی پورمحمدی در اظھارات خود، 
بدون ھـيـچـگـونـه دلـيـل مـنـطـقـی، 

ھای فراقضایی گسترده در سال  اعدام
را با تلـفـات در مـيـدان جـنـگ  ١٣۶٧

کند و با تـمـسـخـر مـی  مقایسه می
انتظار این است که، در وسـط “ پرسد: 

ميدان جنگ، از بحث ھای حقـوقـی و 
مراقبت ھای شھـرونـدی و انسـانـی 

 ”حـــــــــــرف بـــــــــــزنـــــــــــم؟
 

این اظھارات نشانه بی اعتنایی کامـل 
مقام ھا و مسئوzن ایرانی به قوانـيـن 

المللی است، و از قضا بر  و موازین بين
حقيقت ھولناکی صحه می گذارد کـه 
بازماندگان کشتارھا و مدافعان حقـوق 
بشر از مدتھا پيش افشـا کـرده انـد، 
این که روال ھای مسبب اعدام ھـای 

ماھـيـتـی بـه  ١٣۶٧گسترده در سال 
شدت خودسرانه داشته و از ھيچ یـک 
از خصوصيات یک روال قضاییِ مطـابـق 

المللی بـرخـوردار نـبـوده  با موازین بين
است. اعدامھـا بـه دنـبـال بـرگـزاری 
جلسات بازجـویـی در حضـور ھـيـأت 

شد که بازماندگان بـا  ھایی انجام می
از آنھا یاد مـی ” ھيأتھای مرگ“عنوان 

کنند؛ این ھيأتھا مـتـشـکـل از مـقـام 
ھای قضایی، دادستانی و اطEعـاتـی 
بوده و ھدف این مقـام ھـا تـفـتـيـش 
عقاید سياسی زندانيان و صدور حکـم 
اعدام برای کسانی بود که حاضـر بـه 

ــت و  ــدام ــراز ن ــه“ اب ــوب ــد.”  ت ــودن ــب  ن
 

تھدید کسانی که بـه دنـبـال کشـف 
ــت ــدال ــرای ع ــت و اج ــق ــي ــق ــد ح  ان

 
اش  مصطفی پورمحمدی در مصـاحـبـه

ــه  ــوط ب ــرب ــدات م ــن ــت ــردآوری مس گ
اعدامھای فراقضایی گسترده در سال 

و محکوم کردن این اعدامـھـا را  ١٣۶٧
و ”  تـروریسـم“ به منزلـه حـمـایـت از 

سازمان مجاھدین خـلـق دانسـتـه و 
گـيـر  وقـت زمـيـن…  اzن “ می گوید: 

کردن و محاکمه کردن است. وقت بـر 
سر جای نشاندن دنيای جنایتکـار کـه 

 ”از تروریسم دفاع مـی کـنـد اسـت.
 

او ھمچنين بر ضرورت محرمـانـه نـگـه 
داشتن اسـنـاد و سـوابـق رسـمـی 
مربوط به این اعدامھا تـأکـيـد کـرده و 
ادعا می کند که انتشار نوار جـلـسـه 

ــا ”  ھــيــأت مــرگ“ اعضــای  ــھــران ب ت
حسينعـلـی مـنـتـظـری بـخـشـی از 

عمليات مشترک آمـریـکـا، سـی آی “ 
بـه مـنـظـور ”  ای، موساد، و عربستان

مـوج جـدیـد بـرانـدازی در “ اندازی  راه
 بــــــــوده اســــــــت.”  ایــــــــران

 
چنين اظھاراتی بازمـانـدگـان، اعضـای 

ھای قربانيان و مدافعان حقوق  خانواده
بشری که به دنبال کشف حقيـقـت و 
اجرای عدالت اند را بيش از پـيـش در 
معرض خطر آزار، ارعاب، بـازداشـت و 
حبس خودسرانه، و محاکمه به اتـھـام 

قـرار ”  اقدام عليه امنيت مـلـی“ واھیِ 
 مـــــــــــــــی دھـــــــــــــــد.

 
مصونيت از مجازات به شکل سـازمـان 
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــاف  ی

 
اش  مصطفی پورمحمدی در مصـاحـبـه

در واکنش به درخواست حسابـرسـی 
و دادخواھی در خصـوص اعـدامـھـای 

مـی گـویـد کـه عـوامـل  ١٣۶٧سال 
را ”  تمام بوق ھای تبليـغـاتـی“ دشمن 

انـد تـا  متمـرکـز کـرده”  قصه“ روی این 
ای ایجاد کـرده  خصمانه”  فضای روانی“ 

ای  عــده”  جــھــالــت و حــمــاقــت“ و از 
ـــــره ـــــھ ـــــد. ب ـــــن ـــــن ـــــرداری ک  ب

 
او در مورد نقش خودش در آن اعـدام 
ھا، موقعيت خودش را بـا مـوقـعـيـت 

مقـایسـه مـی کـنـد کـه ”  تيراندازی“ 
موظف است دشمن را با گلوله بزند و 
می گوید نباید او را مواخـذه کـرد اگـر 

حاz این گلوله آن وسط به یک روستا “ 
او توضيح مـی دھـد: ”.  ھم می خورد

من در خاکریزم، دارم تيرانـدازی مـی “ 
کنم. جلویم حاz یـک آدمـی یـک بـار 
آمده برای بازدید از خط آنـجـا. نـيـروی 
جنگنده با من نيست. ولی خـب مـن 
وظيفه ام این است بـزنـمـش و مـی 
زنمش. من دارم گلوله می اندازم. این 
گلوله را می اندازم در آنجا. بغلش بـه 
یک رو سـتـا ھـم مـی خـورد ولـی 
دشمن ایستاده آن طرف. شما از مـن 
سوال می کنی چرا در رو ستا خمپاره 

مـا کـلـی “ او می افزاید: “  انداختی؟ 
شھيد دادیم، تلفات دادیم، شـکـسـت 
خوردیم، مردم مـا بـمـبـاران شـدنـد، 
مــوشــک بــاران شــدنــد، بــه خــاطــر 
منافقين. حاz من بيایم جواب حقوقی 
بــدھــم کــه فــEن خــمــپــاره را آنــجــا 
اشتباھی انداختم یـا درسـت عـمـل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم؟  ”ک
 

چنين اظھاراتی این نکته را بـرجسـتـه 
می کنند که مصونيت از مـجـازات بـه 
شکل سازمان یافته در ایـران حـاکـم 
است و مقـام ھـای ارشـدی کـه در 
اعدام ھای فراقضایی گسترده دخالت 
داشته اند اطمينان خـاطـر دارنـد کـه 
ھرگز مورد محاکمـه و مـجـازات قـرار 
نمی گيرند. فاجعه بار تر آن کـه ایـن 
افراد منـصـب ھـای بسـيـار مـھـم و 
مــتــنــفــذی را از جــمــلــه در ھــمــان 
تشکيEت شاخص قضایی و حکومتـی 
در اختيار دارند که مسـئـول تضـمـيـن 
برقراری قانون و کشـف حـقـيـقـت و 
اجرای عدالت به شمار می رونـد. بـه 

عــEوه، ایــن افــراد از فــرصــت ھــای 
فراوانی برای پخش اطـEعـات غـلـط، 
منحرف کـردن انـتـقـادات و تـحـکـيـم 
مصونيت خود از محاکـمـه و مـجـازات 
 بـــــرخـــــوردار مـــــی شـــــونـــــد.

 
این وضعيت ھرچه بيشتر ایجـاب مـی 
کند که سازمان مـلـل و کشـورھـای 
عضو در مقابل روال سـازمـان یـافـتـه 
مصونيت از مجازات در رابطه با اعـدام 
ھای فراقضـایـی گسـتـرده در سـال 

و ادامه پنـھـان کـاری در مـورد  ١٣۶٧
سرنوشت قـربـانـيـان و مـحـل دفـن 
اجساد آنان علناً و قـاطـعـانـه مـوضـع 
 گــــــــيــــــــری کــــــــنــــــــنــــــــد.

 
قصور در انجام ایـن اقـدام مـنـجـر بـه 
جسورتر شدن مقام ھـا و مسـئـوzن 
ایرانی در ادامه دادن به انکار حقيـقـت 
و بدرفتاری بيـشـتـر بـا بـازمـانـدگـان، 
اعضای خانواده ھای قربانيان و سـایـر 
افرادی می شود که به دنبـال کشـف 
حقيقت و اجـرای عـدالـت انـد. ایـن 
وضعيت تأثير بسيار مخربی نه فقط بـر 
بازماندگان و خانواده ھـای قـربـانـيـان 
بلکه ھمچنـيـن بـر قـانـون مـداری و 
 رعایت حقوق بشر در این کشور دارد.

 
الملل بـار دیـگـر  از ھمين رو، عفو بين

سازمان ملل و کشورھای عضو را بـه 
ایجاد مسيرھای مشخـص و مـوثـری 
برای کشف حقيقت، اجرای عدالـت و 
جبران خسارت فرا مـی خـوانـد. ایـن 
مسيرھا باید تضمين کننده آن بـاشـد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:  ک

 
حقایق مـربـوط بـه اعـدام ھـای فـرا 

،از  ١٣۶٧قضایی گستـرده در سـال 
شدگـان آن سـال،  جمله شمار اعدام

ھویت آنھا، تـاریـخ، مـکـان، عـلـت، و 
شرایط ناپدیدسازی قھری و اعدام فـرا 
قضایی آنھا، و محل دفن اجسادشان، 

 شــــــــــود؛ افشـــــــــا مـــــــــی
 

مسئوzن متھم به دست داشـتـن در 
این جنایت ھا به شکل مـنـصـفـانـه و 
بــدون درخــواســت مــجــازات اعــدام، 
 مــــحــــاکــــمــــه مــــی شــــونــــد؛

 
خانواده ھای قربانيان از غرامـت ھـای 

المللی بـرخـوردار  مطابق با موازین بين
ـــــــــــد. ـــــــــــون ـــــــــــی ش  م

 
 .″١٣٩٨مردادماه  ٧الملل؛  عفو بين
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خـورشـيـدی؛  ١٢٨۵امَُرداد  ١۴در روز 

ھا تEش روشنـگـران، اصـنـاف و  سال
ھا و پيکار آحاد مختلـف مـلـّت،  انجمن

ثمر نشـسـت و  برای کسب آزادی به
مظفرالدین شـاه قـاجـار مـجـبـور بـه 
تمکـيـن و امضـای فـرمـان تشـکـيـل 
مجلس شورای ملیّ شد. این رویـداد 

ای  بزرگ منجر به حکـومـت مشـروطـه
ی آغـازیـن  توانست نقطـه شد که می

دموکراسی در ایران و در واقع نـقـطـه 
ھای استبـدادی  پایان استمرار حکومت

 مطلقه باشد. 
 

ھــا و شــعــار  چــه کــه از نــوشــتــه آن
ــروطــه ــان بــر مــی مش آیــد؛  خــواھ

مشروطيت تنھا جنبشی برای تغـيـيـر 
نظام سياسی نبود. بـلـکـه انـقـEبـی 

زمين به عصر مدرنيـتـه  برای ورود ایران
ــاســی،  ــی ســي ــقــEب ــع ان و در واق
اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی بود. از 

عَدالت ھای آحاد ملتّ  جمله خواسته
کـه بسـيـاری نـَھـضَـت  بود، تا جـایـی

خواھانـه و  مشروطه را نھَضَتی عَدالت
خـانـه  را بر پـایـی عَـدالـت خواسته آن

 دانستند.  می
 

تمامی آحاد ملتّ پيشـتـر در مـواضـع 
ویژه در جـنـبـش تـنـبـاکـو،  مختلف به

تـنـگ  به استقDلھمواره از نبود اصل 
کـه سـرنـوشـت  آمده بـودنـد. از ایـن

ھـای  مملکت را ھـمـواره بـایـد قـدرت
بيگانه از جمله روس و بریتانيا تـعـيـيـن 
کنند و دربار و ارکان حکومتی نه تـنـھـا 

تـوجـه  نسبت به اصل اسـتـقـEل بـی
ھستند و چه بسا خود اميال آنـان را 

کنند، به فَغان و فـریـاد  نمایندگی می
آمده بودند. این نکته بسيـار مـھـم در 

ھــا و شــعــارھــای  تــمــامــی نــوشــتــه
 خورد.  چشم می خواھان به مشروطه

 
نـَھـضَـت و انـقـEب   قلب تپَنَده آزادی

مشروطه بـود. تـمـامـی مـجـاھـدان، 
انقEبيون، اصناف و روشنگران، حـتـی 

دانش، نسبت به فُقدان آن،  اقشار کم
به جوش و خـروش آمـدنـد. یـکـی از 

خواھی، تقدیـس  ھای تاریخ آزادی برگ
در  «آزادی»و ستایشی است کـه از 

چشـم  ھای آن دوره بـه گفتار و نوشته
عـارف »عـنـوان نـمـونـه  خورد. بـه می

ملتّ ارَ بداند ثمَـر »  گوید: می «قزوینی
ــه  ــن ریش ــد زِ بُ ــن ــرک آزادی را / بَ

  .«استبدادی را
 

انقEب مشروطيـت حـرکـتـی بـود در 
جھت کسـب آزادی و اسـتـقـEل و 
تحصيل قـانـون اسـاسـی و بـرپـایـی 
پارلمان و استقرار حاکميت ملیّ، و در 

یـک از  زمانی به وقوع پيوست که ھيچ
کشــورھــای ایــن مــنــطــقــه، قــانــون 
اساسی و پارلمان نداشتند و بلکه زیر 

ھای استبدادی فـردی  سلطه حکومت
 بردند. و مطلقه به سر می

 
قانون اساسی، بزرگـتـریـن دسـتـاورد 
انقEب مشـروطـه بـود. مـتـنـی کـه 
مطابـق بـا اسـتـانـداردھـای حـقـوق 
اساسی جھانی و قـانـون اسـاسـی 

ھـای  نوُین، مـتـنـاسـب بـا خـواسـتـه
بنيـادیـن آحـاد مـلـّت، تـدویـن شـد. 

ھـا کـه خـود  خانه گران سفارت گزارش
شاھد تدوین و تصویب قانون اساسی 
در نخَُستين مـجـلـس شـورای مـلـّی 
بودند. نه تنھا متن قـانـون اسـاسـی 
مشروطه را یکی از قوانين اسـاسـی 

کردنـد، کـه  مُترقی جھانی بر آورد می
شور و نوع مباحثات جاری در مجـلـس 
را در برخی مـواقـع بـاzتـر از فضـای 
ــی  ــرق ــت ــای م ــورھ ــس کش ــال ــج م

 دانستند! می

 
ھمانطور که گفته شد اصل استـقـEل 

ــه ــت ــواس ــی از خ ــک ــم  ی ــھ ــای م ھ
تـمـامـی   خواھان بود. زیراکه مشروطه

امور مملکتی بيـن روس و بـریـتـانـيـا 
شـد.  تقسيم و تعيـيـن تـکـلـيـف مـی

است که در چنين شـرایـطـی  بدیھی 
 ًEموضوع حقِّ حاکميت ملیّ نيـز کـامـ
مخدوش است. زیرا با سُلطه بيگـانـه، 

وجه حق تعيين سرنوشت  ھيچ ملتّ به
خود را ندارد. نيک پيداست که پایـمـال 
کردن حقِّ حاکميت ملیّ ھمانا امحای 
استقEل ملیّ است. از این حيث حقِّ 
حاکميت ملیّ و حاکميت و اراده ملـّی 

یـکـی از  «حـقـوق مـلـّت»زیر عنوان 
ھــای مــھــم قــانــون اســاســی  فصــل

ــی ــوب م ــس ــح ــه م ــروط ــود.  مش ش
رابـطـه  «اسـتـقـEل»طـور کـه  ھمـان

تنگاتنگی با حقِّ حـاکـمـيـت مـلـّی و 
عـنـوان  حاکميت ملیّ دارد، آزادی بـه

حق ذاتی شھروندان است کـه خـود 
آزادانه سرنوشت خود را تعيـيـن و بـر 
تمامی امور کشور نه تـنـھـا نـظـارت، 

 بلکه آزادانه مشارکت کنند. 

   مناسبت سالگرد انقلاب حماسي مشروطهمناسبت سالگرد انقلاب حماسي مشروطهمناسبت سالگرد انقلاب حماسي مشروطه   بيانيه جبهه ملّي ايران بهبيانيه جبهه ملّي ايران بهبيانيه جبهه ملّي ايران به

ملتّ ار بداند ثمر آزادي را   
 بركند زبن ريشه استبدادي را
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شوربختانه از ھمان ابتدای اسـتـقـرار 
نظام مشروطه یعنی در زمانی کـمـتـر 
از دو سال از بنيادگذاری مشروطـيـت، 
عوامل داخلی و بيگانه، مانع از تثبيـت 

توپ بسـتـن  نظام مشروطه شدند. به
مجلس تـوسـط بـریـگـاد قـزاق روس 

فرمانـدھـی لـيـاخـوف بـه دسـتـور  به
محمدعلی شاه، نخستين ضـربـه بـر 
پيکر نوبنياد مشروطه بود. با تـمـامـی 

خـواھـان، بـا  پيـکـار مـبـارزان و آزادی
حــال روس، حــتــی بــریــتــانــيــا و  ایــن

سـازی، دسـيـسـه،  عثمانی، با بحران
ایــجــاد نــاامــنــی و اغــتــشــاش 

طورمستقيم و غيرمستقيم تـوسـط  به
ھای استـبـدادی  عوامل داخلی، زمينه

مطلق و برآمدن نظامـی اقـتـدارگـرا و 
محور را بـه شـکـل کـودتـای   خشونت

مھيا ساختند. تا مشروطيـت را  ١٢٩٩
به طور کامل به سوی زوال و نـابـودی 

 ببرند.
 

شـک  نھَضَت و انقEب مشـروطـه بـی
انقEبی حماسی و غرورآفـریـن بـرای 

توان بـرخـی  زمين است. اما نمی ایران
از نقائص آن را نادیده گرفت. از جمـلـه 

خــواھــان بــه اصــل  آنــکــه مشــروطــه
استقEل به اندازه اصـل آزادی تـوجـه 

حقيقتی اسـت   مبذول نداشتند. و این
که بدون توجه بـه اسـتـقـEل، آزادی 
معنا ندارد. پس از تـحـقـق مشـروطـه 

ھای  غفلت از اصل استقEل، باز زمينه
دخالت و استيEی قـوای بـيـگـانـه را 

ترتيبی که مشاھده کردیـم، مـھـيـا  به
 کرد. 

 
مشروطه انقEب بزرگ بشری بود. امـا 
آن تجربه بزرگ بشری حـتـی تـوسـط 

خواھـان مـراقـبـت و تـداوم  مشروطه
نيافت. در این سده این اقـتـدارگـرایـان 
بودند که با پُشتگرمی قوای بيگانـه از 
این خ¥ و گسست از زمان مشـروطـه 
تــا حــال حــاضــر اســتــفــاده کــرده و 

 کنند. می
 

ھا را  که رضاشاه آخرین پُتک رغم این به
بر چارچوب نظام مشروطه نواخت و از 

ــوء ــا س ــی ب ــرف ــت و   ط ــاس ــي س
زمـيـن را  ھای مکررش ایـران ناکارآمدی

حـال  در اشغال متفقين درآورد. بـا ایـن
مراتـب  ملتّ ایران یکبار دیگر نھَضَتی به

تر را پـس از سـقـوط  تر و عميق بزرگ
پـدیـد آورد.  ٢٠رضا شـاه، در دھـه 
رھـبـری دکـتـر  نھَضَت ملیّ ایـران بـه

محمد مصدق ضمن شناسایی نواقص 
ــضــت ــھ ــه  ن ــوج ــت ــه م ــت ــذش ــای گ ھ

بـنـدی کشـور تـوسـط قـوای  تقسيـم
بيگانه شده بود و آن جنبش فراگير، بـا 
طرح ملیّ شدن صنعت نـفـت امـکـان 
تجاوز و مداخله بيـگـانـه را نـامـمـکـن 
ساخت. نھَضَت ملیّ ایران توانست بـا 

مانـنـد دکـتـر مـحـمـد  پایداری رھبری 
مصدق، با تصویب قانون مـلـّی شـدن 

صنعت نفت و پـایـان بـخـشـيـدن بـه 
استيEی بيگـانـه و اسـتـقـرار دولـت 
ملیّ، حاکميت ملیّ را تثـبـيـت کـنـد. 

که این نـَھـضَـت بـا احِـيـای  ضمن این
قانون اساسی مشروطه، توانست در 

ھـای  تجلی آن قانـون اسـاسـی گـام
 بلندی بردارد. 

 
جرأت آن دوران یگـانـه دوران وجـود  به

استقEل و آزادی به عنوان دو عـنـصـر 
اصلی حاکميت ملیّ و دمـوکـراسـی 

رغـم  بود. آحاد مـلـت در آن دوره بـه
دسایس مـخـتـلـف و بـرخـEف دوره 
مشروطه کوشيدند ھيچ خEئی ایجـاد 
ننمایند تا اقتدارگریان و کودتـاچـيـان از 
آن استفاده کننـد، ھـمـواره از اصـول 
نھَضَت ملیّ ایران و نماینـدگـان خـود، 

ویــژه دکــتــر مصــدق پشــتــيــبــانــی  بـه
 ٩، ١٣٣١تير  ٣٠کردند. قيام ملیّ می

 ١٣٣٢امَُرداد  ٢٧تا  ٢۵و  ١٣٣١اسفند 
حضور حَماسی مردم بود که ھـمـواره 

ھای بيگـانـه  مانع از تحقق اميال قدرت
حـال  شـد. بـا ایـن و استبدادیـان مـی

 ٢٨سـاخـتـه  کودتای ننگين و بـيـگـانـه
بـا طـراحـی و کـوشـش  ١٣٣٢مرداد 
وقـوع   ھـای بـزرگ جـھـانـی بـه قدرت

ترین دولـت،  پيوست و نه تنھا دموکرات
یعنی دولـت مـلـّی دکـتـر مصـدق را 
سرنگون کرد، که آخرین ضـربـه را بـر 
پيکر نظام مشـروطـه ایـران نـيـز وارد 

 نمود.
 

تجربه تاریخی به مـلـت ایـران نشـان 
و  ١٢٨۵امـرداد  ١۴داده است که از 

صدور فرمـان مشـروطـيـت، بـه بـعـد 
ھمواره پادشاھان دوران مشروطه، از 
محمدعليشاه قاجار گرفته تا رضاشـاه 

یـک از  و محمدرضاشاه پھـلـوی ھـيـچ
قانون اساسی مشروطيت و حـقـوق 
ملتّ تبعيت نکردند و لذا ملت رنجدیده 
ایران برای تحقق آزادی و حـاکـمـيـت 

دسـت آوردن اسـتـقـEل از  ملیّ و به
مشروطه سلطنتی عـبـور کـرد و بـه 

سـوق داده شـد. امـا  ١٣۵٧انقEب 
شوربختانه انقEبی که قـرار بـود یـک 
ــمــام  ــه ت ــي ــظــام جــمــھــوری شــب ن

ھای متـعـارف و بـر اسـاس  جمھوری
آزادی و استقـEل و حـاکـمـيـت بـرپـا 
ــدارگــرا،  ــظــامــی اقــت ــه ن ــد، ب ــمــای ن
انحصارطلب و ایدئولوژیک مـبـدل شـد 
که نه تنـھـا از آزادی و اسـتـقـEل و 
عدالت اجتماعـی در آن اثـری دیـده 

ھـا و  مـدیـریـت شود، بلکـه سـوء نمی
ی  ھا و فسـاد گسـتـرده سياست سوء

اکثر کارگـزاران آن جـز تـوجـيـه رژیـم 
گذشته و روسـپـيـد کـردن اسـتـبـداد 

ی قـبـلـی، در نـزد  وابسته به بيگانـه
بـار نـيـاورده  اندیشان، چيزی بـه ساده
 است.

 
کـه  رغـم ایـن ؛ بـهجبھه ملیّ ایـران

ھـای زریـن  مشروطيت را یکی از برگ

کـنـد.  داند و بدان افتخار مـی تاریخ می
اما ھمچنان مھمترین اصول بـنـيـادیـن 
ھفتاد ساله خود را آزادی، استقEل و 
استقرار حاکـمـيـت مـلـّی و عـدالـت 

داند. و بر این باور اسـت  اجتماعی می
که تحقق این اصول در نظام مبتنی بـر 
رأی و انـتـخـاب مـردم یـعـنـی نـظـام 
جمھوری ميسر است. اما اکـنـون کـه 
ھيأت حاکمه جمھـوری اسـEمـی بـا 

ھای نادرست و عـدول  اتخاذ سياست
طرفی در کشـمـکـش  از سياست بی

ــدرت ــن ق ــي ــش ب ــن ــا و ت ــی و  ھ زای
سـازی روزافـزون در مـنـطـقـه،  بحران

ھـای  شوربختانه کشـور را بـا بـحـران
سوز روبرو نموده است، مـا بـر  خانمان

این باوریم که تنھا تحـقـق حـاکـمـيـت 
ملیّ مبتنی بر استقEل و آزادی مانـع 
از ھر نوع تجاوز، دشـمـنـی، دخـالـت 

شود. در شـرایـط  نظامی و تھدید می
ھاست که نه تنھا حقـوق  تحقق آزادی

ھمه شھروندان و رفاه و سعادت آنـان 
شود، بلکه روابط جھانی بر  محقق می

مـــدار حـــقـــوق بشـــر و کـــرداری 
آميز قرارخواھد گرفت و ایـن  مسالمت

شویـم  گفته مصدق بزرگ را یادآور می
مـانـنـد  ای بـه ھيچ اراده« که گفت: 

اراده مــلـَـت و حــاکــمــيـت مــلـَـی 
تواند سَدّی در مقابل تجاوز و  نمی

مداخله بيگانه و مانع از اسـتـمـرار 
 «استبداد داخلی شود.
  ١٣٩٨چھاردھم مردادماه 

ھيئت رھـبـری اجـرائـی   –تھران 
 جبھه ملی ایران
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خطاب به ملت شریف ایران، ریـاسـت 
سازمان ملل متحد، سازمان مـحـتـرم 

ی مـجـامـع  الـمـلـل و کـلـيـه عفو بين
ـــــــی جـــــــھـــــــان  حـــــــقـــــــوق

 
ھـا  تن در بيانيه ١۴گونه که گروه  ھمان

ھای پيـشـيـن خـود اذعـان  و مصاحبه
داشتند، تحت حاکمـيـت اسـتـبـدادی 
وzیت مطلـقـه فـقـيـه کشـورمـان در 
آستانه نابودی کامل قرار دارد. بـدیـن 

ای مـدنـی کـه  خاطر با طرح مطـالـبـه
گمان خواست اکثریت جامعه ایـران  بی

است، تنھا راه نجات ميھن را در عـبـور 
ـــن  ـــت ـــف ـــم و گ ـــل از رژی ـــام ک
 #نه_به_جمھوری_اسEمی دانستيم.

 
با استقبال عمومی و فـراگـيـر شـدن 

گر رژیـم  ھا، دستگاه سرکوب این بيانيه
تھدیدات و حمEت و دستگيـری اعضـا 
را آغاز نمود. سه روز پـيـش ھـمـرزم 

را بــا  «زاد مــحــمــد نــوری»عــزیــزمــان 
سازی واھی دستگير نمودنـد و  پرونده

تن یعنی جـنـاب   ١۴امروز یکی دیگر از 
را بازداشت کردند.  «فر محمد مھدوی»

و ھمه این تھدیدات فـقـط یـک پـيـام 
تـان  دارند: ساکت شوید و اz خـامـوش

 خــــــــواھــــــــيـــــــــم کـــــــــرد.
 

ــان  ــر شــدم کــه مــي ــا خــب ــده ب ــن ب
ھای اطـEعـاتـی و امـنـيـتـی  دستگاه

کشور ھم اینـک بـر سـر چـگـونـگـی 
مقابله با ما (چيدن سـنـاریـو قـتـل یـا 
دستگيری) اختEفاتی حـاکـم اسـت. 

جا zزم اسـت مـلـت عـزیـز  اما در این
ایران و ھمه جھانيان بدانند مقصر ھـر 

گونه سوءقصد به جان مـا حـاکـمـيـت 
نظام و شخص رھبـر، قـوه قضـایـيـه، 
سـپــاه پــاسـداران، وزارت اطــEعــات، 
نيروھای خود سر وابسته بـه رژیـم و 
 حتی شورای امنيت ملی خواھد بـود.

 
نباید فریب سناریوھای آنان را بخـوریـد 
چرا که مسلم اسـت پـس از تـرور و 

کـنـنـد تـقـصـيـر را  قتل ما سعی مـی
متوجه یک شخص و یا بخشی از یـک 
 نــــــھــــــاد نــــــمــــــایــــــنــــــد.

 
حال که این رژیم دیکـتـاتـوری بـه جـز 
سرکوب پاسخ دیگری به مطالبـات بـر 

دھد بنده بعنوان یـکـی  حق مردم نمی
از امضا کنندگان بيانيه از ملت ایـران و 
رھبران اپوزیسيون انتظار دارم ھـرچـه 

تر با اتحاد حـول مـحـور ایـران و  سریع
برای آزاد کـردن کشـور خـود اقـدام 
ـــــــــــــد. ـــــــــــــن ـــــــــــــمـــــــــــــای  ن

 
آزادی کليه زندانيان سياسی از جملـه 

و  «زاد مـحـمـد نـوری»مـان  دو ھمرزم
تنھا زمانی ميسـر  «فر محمد مھدوی»

صـدا بـا  شود که ملـت ایـران یـک می
ھـا و اعـتـراضـات  پيوستن به جنـبـش

مدنی، اعتصابات عمومی و تحصن در 
 گير نمـایـنـد. ھا حکومت را زمين خيابان

 
به جز عبور و گذار کامل از ایـن نـظـام 
فاسد به کمتر از آن قانع نشـویـد کـه 
باقی ماندن حتی یک ویروس در ھـرم 
قدرت این رژیم بـه مـثـابـه بـازگشـت 
ــــت. ــــداد اس ــــب ــــت ــــاره اس  دوب

 
 به اميد رھایی ایران عزیز

 

عـبـاس واحـديـان «نامه سرگشاده 
ي  يكي از امضاكنندگان بيانيه »شاهرودي

استعفاي رهبري و گذار براي بـرگـزاري 
 رفراندوم آزاد خطاب به مردم ايران

   �� �گ � ��
ن ��
 	�� ���رد�� �گ � ��
ن ��
 	�� ���رد�� �گ � ��
ن ��
 	�� ���رد
  سيف فرغانی 
 ھم مرگ بر جھان شما نيز بگذرد 

 ھم رونق زمان شما نيز بگذرد
 وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

 بر دولت آشيان شما نيز بگذرد
 باد خزان نکبت ایام ناگھان

 بر باغ و بوستان شما نيز بگذرد
 آب اجل که ھست گلوگير خاص و عام

 بر حلق و بر دھان شما نيز بگذرد
 ای تيغتان چو نيزه برای ستم دراز

 این تيزی سنان شما نيز بگذرد
 چون داد عادzن به جھان در بقا نکرد

 بيداد ظالمان شما نيز بگذرد
 در مملکت چو غرش شيران گذشت و رفت

 این عوعو سگان شما نيز بگذرد
 آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

 گرد سم خران شما نيز بگذرد
 بادی که در زمانه بسی شمعھا بکشت

 ھم بر چراغدان شما نيز بگذرد
 زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

 ناچار کاروان شما نيز بگذرد
 ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن

 تأثير اختران شما نيز بگذرد
 این نوبت از کسان به شما ناکسان رسيد

 نوبت ز ناکسان شما نيز بگذرد
 بيش از دو روز بود از آن دگر کسان
 بعد از دو روز از آن شما نيز بگذرد
 بر تير جورتان ز تحمل سپر کنيم
 تا سختی کمان شما نيز بگذرد

 در باغ دولت دگران بود مدتی
 این گل، ز گلستان شما نيز بگذرد

 ست ایستاده درین خانه مال و جاه آبی
 این آب ناروان شما نيز بگذرد

 ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
 این گرگی شبان شما نيز بگذرد

 پيل فنا که شاه بقا مات حکم اوست
 ھم بر پيادگان شما نيز بگذرد

 ای دوستان خوھم که به نيکی دعای سيف
 یک روز بر زبان شما نيز بگذرد
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مين ٧۵صدراعظم و وزیر دفاع آلمان در 
سالگرد سوءقصد نـاکـام بـه ھـيـتـلـر، 
مقاومت عليه رژیم نازی را سـتـودنـد. 

دار جـریـان  آنگE مرکل گـفـت مـا وام
مقاومت ھستيم و ميراث آنھا بـایـد در 

ستـيـزی   مقابله با نژادپرستی و یھودی
 ادامه یابد.

 
آنــگــE مــرکــل و آنــه گــرت کــرامــپ 

باوئـر، صـدراعـظـم و وزیـر دفـاع  کارن
مين سـالـگـرد سـوءقصـد ٧۵در  آلمان،

ناکام به آدولف ھيتلر، ایستادگی عليه 
رژیم نازی را ستوده و قيام افسـران را 

ھا  الگوی تEش برای پاسداری از ارزش
  خواندند. 

بــاوئــر  گــرت کــرامــپ کــارن خــانــم آنــه
نظامی که بـا   ک"، در مراسم ویژه ک "آ

ارتش آلمان  تن از سربازان   ۴٠٠حضور 
در ميدان مـارش وزارت دفـاع بـرگـزار 

بـرگ و  شد، سرھـنـگ اشـتـاوفـن می
ھای او را کسانی خواند کـه  ھمدست

ایستادگی عليـه نـفـرت و نـکـبـت را 
   ای خود تلقی کردند.  وظيفه حرفه

وزیر دفاع آلمان خطاب بـه نـظـامـيـان 
شــمــا »در مــراســم گــفــت:  حــاضــر
ژوئيه ھستيد، زیرا ھـنـوز  ٢٠دار  ميراث

موازین قانون اساسی مورد حمله قرار 
گيرد، سياسـتـمـداران بـه عـنـوان  می

ھـا   خورند و پوپوليست خائن فحش می
افـروزی  کماکـان بـه تـحـریـک و آتـش

 «مشغولند.
ک" در  ک این نخستين حضور خـانـم "آ

یک مـراسـم دولـتـی پـس از تصـدی 
پست وزارت دفاع بود. او کـه رئـيـس 
حزب سوسيال مسيحـی آلـمـان نـيـز 
ھست، سه روز قبـل بـه ایـن مـقـام 

تـاکـيـد  باوئـر خانم کارن رسيده است. 
نيز به سـربـازانـی  کرد که آلمان امروز

ھای کشـور دفـاع  نياز دارد که از ارزش
خـدمـت سـربـازی مسـتـلـزم »کنند: 

وجدان و بينش است نه صرفا اطـاعـت 
   «از مافوق.

آنگE مرکل، صدراعظم آلمان نيز 
ھسته مقاومت عليه ھيـتـلـر را 

خـوانـد و  گروه وطـن پـرسـتـان
ــا »:   گــفــت ــھ ــن ــا ت ــفــه م وظــي

آنھا نيست، بلکه  بزرگداشت یاد 
ایستادگی آنھا را نيز    باید ميراث
ھـای بـعـدی انـتـقـال  به نسـل

دار  مـا وام»او افـزود:  «دھيـم.
جریان مقاومت ھستيم و دیـن 
خود را بایـد بـا مـبـارزه عـلـيـه 

ستيزی ادا  نژادپرستی و یھودی
 «کنيم.

 
 

برگ عصر  سرھنگ اشتاوفن
سالگی به  ٣٧ژوئيه در  ٢٠

 جوخه اعدام سپرده شد
ھایکو ماس، وزیر خارجه آلمان نيـز بـه 

بـرای آنـھـا »ھمين مناسبت گـفـت: 
ميھن و اروپا یا وطن و جھان، دو روی 

دوستی و تعـھـد  یک سکه بود... ميھن
بــه یــک کشــور، بــا ھــمــکــاری 

جـویـانـه در سـطـح جـھـان  مسالمـت
سـاز  مغایـرتـی نـدارد، بـلـکـه زمـيـنـه

  «انداز صلح است. ای با چشم آینده
تر، رئيس جمھور آلمان در  یک روز پيش

پيامی ویدئویی یادآوری کرده بـود کـه 
آن زمان مقاومت زیادی عليـه ھـيـتـلـر 

افـراد  وجود نداشت. او بـا تـجـلـيـل از
ھـا  دليری که چشم بر جـنـایـات نـازی

آنھا بخش مھمی »نبستند، گفته بود: 
از تاریخ آزادیخواھی آلمان ھسـتـنـد و 
شـجــاعــت آنــھــا فــرامــوش نشــدنــی 

 «است.
چند تن از افسـران  ١٩۴۴بيستم ژوئيه 

ارتش آلمان و چند غيرنظامی پيرامـون 
سرھنگ کـEوس شـنـک گـراف فـون 

برگ کوشيدند تا ھيتلـر را بـا  اشتاوفن
انفجار یک بمب به قتل برسانند و پـس 
از آن ارتش را به خيزش فرا بـخـوانـنـد. 
اما کيف حاوی مواد منفجره به صـورت 
تصادفی جابجا شـد و ھـيـتـلـر جـای 
دورتری نشست. او بر ھمين اسـاس، 
تنھا جراحاتی سـطـحـی بـرداشـت و 

 زنده ماند.
برگ و سه تن از  کEوس فون اشتاوفن 

ژوئـيـه  ٢٠ھمدستان او ھمان شامگاه 
مـحـکـمـه  ۵٠تيرباران شدند. سپـس 

بــرای مــحــاکــمــه افــراد مــظــنــون بــه 
مشارکت در این سـوءقصـد تشـکـيـل 

نفر دیگر منتھی  ١١٠شد که به اعدام 
  شد.

در ميان مدعوین مراسم تجليل از گروه 
سوءقصد عليه ھيتلر، نـوه سـرھـنـگ 

برگ نيز حضور داشت. خـانـم  اشتاوفن
نـگـار  سوفی بشتولزھـایـم کـه تـاریـخ

است، به تازگی کتابی منتـشـر کـرده 
پدر بزرگ من قاتل »که چنين نام دارد: 

 «نبود.
 

تجليل از قيام افسران ضد 
هيتلر در وزارت دفاع 

 آلمان

آنگلا مركل، صدراعظم آلمان 
نيز هسته مقاومت عليه هيتلر را 

و   خـوانـد گروه وطن پرستان
وظيفه مـا تـنـهـا «:   گفت

آنها نيست، بلكه  بزرگداشت ياد 
ايستادگي آنها را    بايد ميراث
هاي بعدي انتقـال  نيز به نسل

«دهيم. دار  ما وام»او افزود:  
جريان مقاومت هستيم و دين خود را 
بايد با مبارزه عليه نژادپرسـتـي و 

 »ستيزي ادا كنيم. يهودي
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سپيده قليـان از مـتـھـمـيـن پـرونـده  
اعتراضات ھفت تپه که ھم اکـنـون در 
زندان قرچک ورامين به سر می بـرد از 

مردادمـاه دسـت بـه  ١روز سه شنبه 
اعتصاب غذا زده است. خـانـم قـلـيـان 

ای کـه در ادامـه  اکنون با نوشتن نامه
می آید دzیل اعتصـاب غـذای خـود و 
ضرورت این اقدام را به قصد تنویر افکـار 
عمومـی تـوضـيـح داده اسـت. او در 
قسمتی از این نامه تاکيـد مـی کـنـد 

پيام اعتصاب غذای من ھـمـفـکـری و “ 
ھماھنگی ما عليه ظلم است؛ ظلمی 

ھـای  که بر زندانيان سياسی و خانواده
سپيده قـلـيـان در ”.  اند آنان روا داشته

دی مــاه ســال گــذشــتــه  ٣٠تــاریــخ 
بازداشت و تاکنون در زندانھای سپيـدار 
اھـواز، زنـدان اویـن و زنـدان قـرچــک 
ــت. ــده اس ــداری ش ــھ ــگ ــن ن ــي  ورام

 
به گزارش خـبـرگـزاری ھـرانـا، ارگـان 
خبری مجموعه فعاzن حقوق بشـر در 
ایران، سپيده قليان، از متھمين پرونـده 
اعتراضات ھفت تپه، از روز سه شنـبـه 

در زندان قرچک وراميـن  ٩٨مردادماه   ١
 دست به اعـتـصـاب غـذا زده اسـت.

 
متن کامل این نامه که جھت انـتـشـار 
در اختيار ھرانا قرار گرفـتـه اسـت، در 

 آیـــــــــــد: ادامــــــــــه مـــــــــــی
تجربه مشترک تمـامـی کسـانـی کـه 
زندانی سياسی بوده و یا تحت تھدیـد 

اند، این اسـت  نھادھای امنيتی زیسته
که توسط این نھـادھـا بـه زنـدانـی و 

شـود کـه بـرای  اش گفته مـی خانواده
ای  بدتر نشدن شرایط از ھرگونه رسانه

کردن وضعيت پرھيز کنند. این امـر بـه 
وضوح تمایل نـھـادھـای امـنـيـتـی بـه 
سکوت سـرکـوب شـدگـان را نشـان 

دھد. از این نقطه نظر، سـکـوت در  می
مقابل زندانبان، ھمراھی با او در بـرابـر 
بایکوت صدای زنـدانـيـان سـيـاسـی و 
 عـــــــقـــــــيـــــــدتـــــــی اســـــــت.

 
سـو بـا  ھای جریان اصلی و ھـم رسانه

قدرت نقش خود را با چشم بستن بـه 
روی حقایق و سکوت در مـقـابـل ایـن 

کنند. اعـتـصـاب غـذا  وضعيت ایجاد می
انتخاب من نيست. اما در این وضعـيـت 
تنھا ابـزار زنـدانـی بـرای شـکـسـتـن 
سکوت، ھـرچـنـد در سـطـح مـحـدود 
است. بنابراین ابتدا به ساکن ھدف از 
اعتصاب من اعـتـراض بـه سـرکـوب و 
فشار بر زندانيان سياسی اسـت و از 
ھمين سو از روز گـذشـتـه اعـتـصـاب 

ـــرده ـــاز ک ـــود را آغ ـــذای خ  ام. غ
 

مسالـه دوم، اعـتـراض بـه وضـعـيـت 
خوفناک زنـدانـيـان در زنـدان قـرچـک 
ورامين است. تـھـدیـد مـداوم تـوسـط 
زندانبانان، نداشـتـن امـنـيـت جـانـی، 
محروميت از داشتن حداقل نـيـازھـای 
بھداشتی و قطعی مـکـرر آب، تـنـھـا 

ھـای کـوچـکـی بـرای تـوصـيـف  گزاره
وضعيت این زندان است. آنچـه کـه در 
این زندان برای ندا نـاجـی و عـاطـفـه 

مـی (روز  ١رنگریز از بازداشت شدگان 

جھانی کارگر)، یاسمن آریـانـی، صـبـا 
کردافشاری و منيره عربشاھی اتـفـاق 
افتاده، دليلی مضاعف برای اعتراض به 
ـــدان اســـت. ـــن زن ـــت ای ـــي  وضـــع

 
ام و  سلب حق مEقات من با خـانـواده

تحميل رنج مضاعف پدر و مـادر پـيـرم 
ھرچند که سلب یک حق طـبـيـعـی و 
مسلم است؛ اما در قياس بر آنچـه در 

ام گذشت و  ھا بر من و خانواده این ماه
در قيـاس بـا صـورت خـونـيـن بـرادرم 
مھدی، ھنگام دستگيری مـن در دی 

کند. با تکـيـه  ماه بی اھميت جلوه می
بر این دzیل و ھمبستگی با ساناز الـه 
یاری که در زندان اوین شاھد دردھـا و 

ھای او بودم و ھمچنين در حمایـت  رنج
از اميرحسين محمدی فـرد، از صـبـح 

، ٩٨مـردادمـاه  ١دیروز سـه شـنـبـه 
ام.  اعتصاب غذای خود را آغـاز نـمـوده

پيام اعتصاب غذای من ھـمـفـکـری و 
ھماھنگی ما عليه ظلم است. ظلمی 

ھـای  که بر زندانيان سياسی و خانواده
ــــــه ــــــان روا داشــــــت ــــــد. آن  ان

 
زنـدان   –  ٩٨مـرداد  ٢  –سپيده قليان 

ــــــــن ــــــــي ــــــــک ورام ــــــــرچ  ”ق
 

 چرا اعتصاب غذا كردم
 نامه سپيده قليان از زندان قرچك؛ 
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 غرش و فرياد! 
 حسن جداري

 ظلم و استبداد باد  ننگ و نفرت بررژيم

 توده زحمتكش از چنگ ستم، آزاد باد

 بين ملاهاي حاكم، نيست فرق ماهوي

 سرنگون با دست ملت، كل استبداد باد

 تا اساس ظلم اين آدمكشان ويران شود

 پهنه ايران سراسر،غرش و فرياد باد

 اين حكومت پايه اش بر قتل و برآدم كشي است 

 دستگاه ظلم اين آدمكشان، بر باد باد

 در نبرد سهمگين با ارتجاع كينه توز

 توده زحمتكشان را عزم چون پولاد باد

 ها، با انقلاب توده اي   توده  با قيام

 واژگون كاخ ستم از ريشه و بنياد باد

 كشوري تاكي اسير چنگ اين جلاد ها؟

 از طريق انقلابي ، دفع اين بيداد باد!



ه 
ح
صف

ه 
ح
صف

ه 
ح
صف

17 1717
 

 , ١٣٩٨تير  ٣١
 

ملت قھرمان ايران: بين رژيم و س�ازم�ان 
مجاھدين خ�ل�ق، دري�اي�ی از خ�ون ق�رار 
دارد و ھمه ميدانند که بزرگتري�ن دش�م�ن 
رژيم سازمان مجاھدين خلق اس�ت، چ�را 
که از سازماندھ�ی آھ�ن�ي�ن ب�رخ�وردار و 
بگفته و اقرار خود حاکمان ،آنھا در ت�م�ام 
شورش ھا دست دارند،بالعکس نيروھ�ای 

سازم�ان�ده  »سلطنت طلب بسيار پراکنده و
 نش������������ده ھس������������ت������������ن������������د. «ای

ب��ن��اب��راي��ن ح��ک��وم��ت ت��Bش م��ي��ک��ن��د ک��ه 
مبارزين را به اردوگاه سلطنت ط�ل�ب ھ�ا 
س��وق داده و ھ��م��ي��ن��ط��ور اف��راد ن��ف��وذی 
بسياری نيز بداخل آنھا فرستاده تا ض�م�ن 
حمايت از شاھزاده و فحاشی به رژيم، به 
س��ازم��ان م��ج��اھ��دي��ن خ��ل��ق ن��ي��ز ف��ح��ش 
بدھند.ي�ع�ن�ی ب�ج�ای تض�اد ب�ا ج�م�ھ�وری 
اس��Bم��ی، تض��اد اص��ل��ی را ب��ا س��ازم��ان 

 مجاھدين خلق بوجود بياورند
ھ��ف��ت��ه ی گ��ذش��ت��ه در گ��روه ت��ل��گ��رام��ی 
فرزانگان نوشته ی کوتاھ�ی گ�ذاش�ت�م ک�ه 
ي��ک��ی از اعض��ا ن��ظ��رم را در ب��اره ی 
 س��ازم��ان م��ج��اھ��دي��ن خ��ل��ق خ��واس��ت.
به او جواب دادم که جبھه ی ملی،نھضت 
  ازادی،ح��زب م��ل��ت اي��ران،ج��ام��ا،ح��زب
دم���������وک���������رات 
کردستان،کومله، 
سازمان چ�ري�ک 
ھای فدايی خلق، 
س�����������ازم�����������ان 
م�ج�اھ�دي��ن خ�ل��ق 

گ����ل ھ����ای … و
رن����گ����ارن����گ����ی 
ھس��ت��ن��د ک��ه در 
ح���ک���وم���ت آزاد 
آينده ھر ي�ک از 
انھ�ات�وس�ط م�ل�ت 
آب����ي����اری ش����ود 
رشد و نمو و در 
ص����ورت ع����دم 
آبياری خش�ک�ي�ده 
 خ����واھ����د ش����د.
چنان با ف�ح�اش�ی 
فردی بنام ش�ي�وا 
روب�رو ش�دم ک�ه 

چنين ف�رد ف�ح�اش�ی را در ع�م�رم ن�دي�ده 
بودم. او فحاشی ميکرد و ميگفت که چ�را 
نام سازمان مجاھدين خ�ل�ق را آورده ای 
؟ميگفت تو ھاش�م خ�واس�ت�ار ن�ي�س�ت�ی در 
حاليکه مطمئ�ن ب�ودم ،م�ي�دان�د ک�ه خ�ودم 
 ھس����������������������������ت����������������������������م .
بعدا ھم که به او شيرفھم کردم ک�ه خ�ودم 
ھستم فقط فحش ميداد.اعض�ای گ�روه ھ�م 
بيشتر از او حمايت می کردند. او م�ن و 
بعدا ھمسرم که اصB ھ�ي�چ�گ�ون�ه اظ�ھ�ار 
ن�ظ��ری ن��ک�رده ب�ود را ري��م�و ک�رد، در 
حاليکه خودشان ما را بدون اطBع عضو 
 ک������������������رده ب������������������ودن������������������د.
باتجزيه و تح�ل�ي�ل و ت�ح�ق�ي�ق�ی ک�ه ک�ردم 
متوجه شدم گروه فرزانگان توسط ارت�ش 
س��اي��ب��ری، ب��رای ش��ک��ار آزادي��خ��واھ��ان 
بوجود آمده است.پس گروه فرزانگ�ان را 
در گ��روه ح��م�اي��ت از م��ع�ل��م��ي�ن در ب��ن��د 
م��ع��رف��ی و از ھ��م��ک��اران خ��واس��ت��م ک��ه 
ھوشيار باشند که اين گروه توس�ط ارت�ش 
 س����اي����ب����ری ب����وج����ود آم����ده اس����ت.
شيوا مجددا در خصوصی و اين گروه ب�ا 
فحاشی، مغلطه ميکرد که باعکس الع�م�ل 
تند ھم�ک�اران رو ب�رو ش�د. ام�ا او ب�اي�د 
ماموريتش را انجام می داد و فقط فحاشی 
ميکرد. به او ميگفتم آرام باش مگر تو را 
از فحش درس�ت ک�رده ان�د، ي�ک ج�م�ل�ه 
بدون فحش بگ�و ت�ا ج�واب�ت را م�ن�ط�ق�ی 
بدھم ، به کتش نمی رف�ت و ف�ق�ط ف�ح�ش 
ميداد . اي�ن داس�ت�ان ت�ل�خ ب�رای م�ع�رف�ی 

 دموکرات ھای کوتوله است

 هاشم خواستار نماينده معلمان آزاده ايران ”

وله دموكرات هاي 
كوت

 ”
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دو گــروه مبــارز در مبــارزه بــر عليـــه 
حکومت استبدادی و دیکتاتوری نه تنھا 
با ھم نمی جنگند کـه حـتی انتقـاد از 
ھمدیگر را نيز در خفا و بـدور از چـشم 
ـــد.  ـــام ميدھن ـــشترک انج ـــمن م دش
مبـــارزین درون یـــک کـــشور، دشـــمن 
اصلی را از فرعی جدا ميکنند تا با ھـم 
جنگ و دعوا نداشـته باشـند، چـرا کـه 
جنگ و دعوا با یکدیگر به سود دیکتاتور 
 تمـــــــــــــــــــام ميـــــــــــــــــــشود.

در اشغال کشور چيـن توسـط ژاپـن دو 
گروه ملی گرا و کمونيـسم بـه رھـبری 
چاینکاچک و مـایو ، ابتـدا بـاھم متحـد 
شدند تا ژاپن را شکست دادند ، چـون 
ژاپن دشـمن اصـلی ملـت چيـن بـود و 
سپس این دو گروه با ھم جنگيدند کـه 
 بـــه پـــيروزی مــــایو منتھـــی شــــد.

در جنگ جھانی دوم دو اردوگاه متضاد، 
یکی اردوگاه سوسياليسم بـه رھـبری 
شوروی و دیگری اردوگاه سرمایه داری 
به رھبری آمریکا با ھم بر عليه اردوگاه 
فاشيــسم بــه رھــبری آلمــان ھيتلــری 
متحــد شــدند کــه منجــر بــه شکــست 
اردوگاه فاشيسم شد و سـپس باھـم 
وارد جنگی شدند کـه بـه جنـگ سـرد 
معروف و تا فروپاشی شوروی تا سـال 

ســال ادامــه  ۵٠،یعــنی نزدیــک   ١٩٩٢
 داشت.

ــن  ســال جمھــوری اســEمی  ۴٠در ای
تمــام احــزاب و ســازمان ھــا را بــا یــک 
انگــی از ميــدان خــارج و نــابود کــرد تــا 
نتوانند نفس کشند. جبھـه ی ملـی را 
مرتد و نھضت آزادی و حزب ملت ایـران 

را ليبرال خواندنـد(در ابتـدای …و جاما و
انقEب، ليبرال از ھرفحشی بدتر بـود.) 

را …  سازمان چریکھای فـدایی خلـق و
کافروسازمان مجاھدین خلق را منافـق 
که بگفته ی آقای خمينی، منـافقين از 
کفار ھم بدترند.اما سـازمان مجاھدیـن 
خلق با منافق خواندن از ميـدان بـيرون 
 نرفته و روز بروز ھم قوی تر مـی شـد.

اقای دکتر مھدی خزعلی که از اردوگاه 
اصولگراھا بيرون امده،افشا کرد کـه در 
ھمان ابتدای انقEب در حزب جمھـوری 
اسEمی نقشه کشيدند که با عمليات 
ایذایی و اذیـت و آزار و کـشتار اعـضا ، 
ــه  ــق را وادار ب ســازمان مجاھــدین خل
مبارزه ی مسلحانه کرده تا بتوانند آنھـا 

 را سرکوب کنند.
با بيان دو خاطره مـسئله را روشـن تـر 

ــان  ــوزده ی اب ــم.در روز ن ــه  ٩٧ميکن ک
نيروھای امنيتی با فشار ملت قھرمـان 
ایران مجبـور شـدند مـرا از بيمارسـتان 
روانـــی ســـينا آزاد کننـــد، دو نفـــر از 
نيروھای امنيتی به سراغم آمدنـد و از 
مـــن خواســـتند کـــه چـــون ســـازمان 
مجاھدین خلق از تو حمایت کرده اند ، 
باید بر عليه آنھـا بيانيـه بـدھی و خـط 
ــه  ــست بلک ــم ني ــبری ھ ــا رھ ــز م قرم
ـــت. ـــق اس ـــدین خل ـــازمان مجاھ  س

به آنھا گفتم یعنی حکم اعـدام خـود را 

امضا کنم؟انھـا را بـه مقالـه ای کـه در 
حمایت از معلم زندانی آقای عبدالرضـا 
قنــبری نوشــته بــودم و روز دســتگيری 
یعنی اول ابان منتشر کرده بودم حواله 

کـه  ٩٧دادم.باز پارسال در اردیبھـشت 
ماموران اطEعات به باغم آمدند از مـن 
ــا شــاھزاده رضــا  پرســيدند کــه چــرا ب
پھلوی ھمکاری نمی کنی؟ ميخواھـی 
اzن شماره موبایل شاھزاده را بگيریـم 

 که با او صحبت کنی؟ که گفتم نه و
 … 

ملت قھرمان ایران: بين رژیم و سازمان 
مجاھدین خلـق، دریـایی از خـون قـرار 
دارد و ھمـــه ميداننـــد کـــه بزرگتریـــن 
دشمن رژیم سـازمان مجاھـدین خلـق 
است، چرا کـه از سـازماندھی آھنيـن 
برخوردار و بگفته و اقـرار خـود حاکمـان 
،انھـــا در تمـــام شـــورش ھـــا دســـت 
دارند،بالعکس نيروھای سلطنت طلـب 

ـــده و ـــسيار پراکن  «ســـازمانده ای »ب
ـــــــــــــــــستند. ـــــــــــــــــشده ھ  ن

ــه  ــد ک ــEش ميکن ــت ت ــابراین حکوم بن
مبارزین را به اردوگاه سلطنت طلب ھا 
ســوق داده و ھمينطــور افــراد نفــوذی 
بـسياری نـيز بـداخل انھـا فرسـتاده تــا 
ضمن حمایـت از شـاھزاده و فحاشـی 
به رژیم، بـه سـازمان مجاھـدین خلـق 
 نــــــــــيز فحــــــــــش بدھنــــــــــد.

ـــوری  ـــا جمھ ـــضاد ب ـــای ت ـــنی بج یع
اســEمی، تــضاد اصــلی را بــا ســازمان 
ــی  ــق بوجــود بياورند.حت مجاھــدین خل
برای اینکه این افراد اعتبار کسب کننـد 
چه بسا که چند صباحی ھم به زنـدان 
رفته تا بعد از آزادی با نام و نشانی که 
پيدا ميکند و از حاشيه ی امن برخوردار 
می شوند، بتوانند با وجھـه ی بھـتری 
ماموریتشان را انجام دھند و چـه بـسا 
ناخودآگـــاه افـــراد دیگـــر نـــيز در خـــط 
نيروھــای امنيــتی قــرار گرفتــه وبجــای 
اینکه تضاد اصلی با رژیم برقرار کنند بـا 
 سازمان مجاھدین خلق بوجـود آورنـد .

( ھمان گونه که دولت سوریه ، ارتـش 
آزاد سوریه را بمباران کرده تا انھاعقـب 
نشينی کـرده و داعـش جـایگزین آنھـا 
شود. چرا که داعش دشمن ارتش آزاد 
سـوریه یعـنی دشـمن حکومـت بــشار 
اسد است.) اینھا ھمان دموکرات ھای 
کوتوله ھستند.اصEح طلبانی ھمچـون 
سيدمحمد خـاتمی و تـاجزاده و بھـزاد 

با مواضعی کـه بـرای حفـظ و …نبوی و
بقای نظام موجود گرفته و از این نظـام 
عبور نکـرده انـد نـيز از دموکـرات ھـای 

 کوتوله ھستند.
غرض از نوشتن این مقاله، حمایت و یا 
مخالفت بـا تـشکيEت خاصـی نيـست 
بلکه بيـان حقـایق اسـت تـا ھـر کـس 
بداند که در کدام اردوگاه مبارزه کرده و 
آیا دموکرات واقعـی سـت یـا دموکـرات 
کوتوله ، از طرفی فـرد مبـارز بتوانـد در 
دوران گذر به دموکراسی و دوران پـس 
از گــذر، مفيــد واقــع شــود.ھمه ی مــا 

،اقــوام  ۵٧ميــدانيم کــه بعــد از انقــEب 

ایرانی ھمچون ھموطنان کرد و عرب و 
ترکمن و بلـوچ و.. بـرای بدسـت آوردن 
ــی  حقــوق حقــه ی خــود جنبــش ھای
داشتند که با سرکوب شدید جمھـوری 
ــــــــدند. ــــــــرو ش ــــــــEمی روب  اس

آن خواسته ھا نه تنھا از بين نرفته کـه 
ــوری  ــد از جمھ ــده و بع ــير ش ــه گ ھم
اسEمی در حکومت آزاد و دموکراتيـک 
اینده حتمـا ایـن اقـوام بایـد بـه حقـوق 
حقـه ی خـود در چھـارچوب جغرافيــای 
ایران برسند. در ایـن راه ممکـن اسـت 
بعــد از فروپاشــی جمھــوری اســEمی 
تنشھایی بوجود بياید که تنھا دموکرات 
ھای واقعی ، خواھند توانست به حـل 
مـسئله کمــک کننــد و دموکــرات ھــای 
کوتوله ھيچ جایگاھی نخواھند داشت. 
دموکـــرات ھـــای کوتولـــه ھميـــشه از 
اپوزیسيون حرف ميزنند تاشاید بتواننـد 
اپوزیسيون قEبی درست کرده که یـک 
سر نخ آن در دسـت نيروھـای امنيتـی 

 باشد.
به دموکرات ھای کوتوله با ھـر اسـم و 
رسمی که دارند توصيه ميکنم، محکـم 
به ھمين جمھوری اسـEمی بچـسبند 
و آنــرا حفــظ و نگھــداری کننــد و امثــال 
بنده ھـم در ھـر شـرایطی احتيـاج بـه 

 حمایت آنھا نداریم.
ملت قھرمان ایران: قـوه ی قـضائيه ی 
ایـــران در حکومـــت آزاد و دموکراتيـــک 
آینــده چنــان مــستقل خواھــد بــود کــه 
ھمچون ظروف مرتبطـه احکـام دادگـاه 
ھای مـا را تمـام حکومـت ھـای آزاد و 
دموکراتيک از جمله اروپا و آمریکا قبـول 
خواھند داشـت و احکـام دادگـاه ھـای 
ــت . ــواھيم داش ــول خ ــا قب ــا را م  آنھ

بنــابر ایــن نقــض ھــر گونــه حقـــوق 
بشر،توســط حکومــت آینــده کــه دور از 
ذھـن ميـدانم امـا بـرای پيـش بيـنی و 
پيــشگيری ميتوانــد نــه تنھــا در دادگــاه 
ھای ایـران کـه در دادگـاه ھـای سـایر 
کشورھای آزاد مطـرح تـا ھموطنانمـان 
بـــه حقوقـــشان برســـند.تنھا مجلـــس 
شورای ملی آینده مجاز خواھد بود کـه 
روشن کند که چه احزاب و سازمان ھا 
و گروه ھایی اجازه ی فعاليت دارنـد یـا 

 ندارند.
ســـيد ھاشـــم خواســـتار نماینـــده ی 

 ١٣٩٨معلمان آزاده ی ایـران سـی تـير
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 علي طهماسبي

اي  شد پرنـده ھاي شب كه مي نيمه
بــزرگ و كبــود فــام كــه ھميــشه در 

ھا بود و كسي از نزديك او را  آسمان
آمـد، خـون  نديده بـود، بـه زميـن مي

كشته شدگانِ به ستم را از خاك بـر 
بـرد  گرفت، با خود به آسمان مي مي

و پيـــش از ســـر زدن خورشـــيد آن 
ھاي به ناحق ريخته شده را بـر  خون

پاشـيد. ھميـن  پيشاني آسـمان مي
كرد  بود كه وقتي خورشيد طلوع مي
رنـگ  اولين درخشش نورانـي او خون

ــر  ــه ھمــه را خب ــن گون ــه اي ــود و ب ب
كرد كه بـاز خونـي بـه نـاحق بـر  مي

 زمين ريخته شده است.
اين تفـسيري بـود كـه برخـي قبايـل 
بــدوي از طلــوع ســرخ فــام بامــدادي 

ي  داشتند و البتـه داسـتان آن پرنـده
ھا بـه زميـن  كبود فام كه نيمه شـب

اي بيـش نيـست،  آمده، افـسانه مي
سرخي آسمان ھم در ھنگام طلـوع 
حتما علت ديگري داشته اما حديـث 
آدمياني كه بـه تيـغ سـتم بـه خـاك 

 افتادند واقعيت داشت. مي
روايت ديگري ھم ھست، شما ھـم 

ي   ايد، داستان آن پرنـده شايد شنيده
ھا  قرار كه بـاز ھـم شـب مرموز و بي

ھا،  شـد، پـيرامون خانـه پيدايش مي
چرخيـد  ھا، يا چادرھاي قبيله مي بام

ي زنـي  و آوايش بيشتر شبيه ضـجه
بود كه فرزندش را كشته باشـند. در 

دانــستند كــه  ايــن روايــت مــردم مي
يكي از افراد قبيله كشته شده و كار 

قرار شبگرد ھمين بود  ي بي آن پرنده
ھاي مدام خود خواب آرام  كه با ضجه

ــا  ــد، ت ــفته كن ــه را آش ــدگان خفت زن

ــه  پي ــاحق ريخت ــه ن ــون ب ــير آن خ گ
 باشند.

داســتان ايــن پرنــده ھــم بيــشتر بــه 
ماند اما احساس آشـوب  افسانه مي

دروني در افراد قبيله از اينكه كـسي 
 به ناحق كشته شده، افسانه نبود.

ي كبـود فـام  شايد داستان آن پرنـده
كـــه خـــون كـــشته شـــدگان را بـــر 

ــشاني ســپيده دم مي افــشاند و  پي
ـــده ـــن پرن ـــه  اي ـــر ك ـــوز ديگ ي مرم

ھايش خواب آرام  شبانگاھان با ضجه
آشـفت، انعكاسـي از  خفتگان را مي

روان جمعي قبيله بوده است. يعني 
ي مـادر بـراي  روان جمعي بـه مثابـه

فرد فرد افراد يك قبيله، يك جامعـه و 
يك كشور است و ھنگامي كه فردي 

ــه نــاحق كــشته مي شــود، روان  ب
جمعي ھمچون مادري عـزادار، ديگـر 

ــر مي ــدان خــود را ب ــا  فرزن ــد ت انگيزان
ــه  پي ــاحق ريخت ــه ن ــون ب ــير آن خ گ

 باشند.

همين است كه وقتي در پس ديـواري 

جنايتي اتفاق افتد و هيچ روزنامـه و 

اي هم نباشد كـه خـبر را بـه  رسانه

ديگران برساند، باز هـم ايـن روان 

ي افراد قبيلـه،  جمعي، اين مادر همه

آيد،  كه شب رو است و از راه ديگر مي

تواند خواب آرام خفتگان را بـه  مي

تواند كاري كند كه  كشاند. مي آشوب 

ــيد را  ــوع خورش ــدانش طل فرزن

 رنگ ببينند. خون

حاz انگار اتفاق سھمگين ديگري در 
ايــن وzيــت كــه مــا ھــستيم افتــاده 
باشد. انگـار آن روح جمعـي كـه بـه 

ي زندگان بود خـود  ي مادر ھمه مثابه
گور شــده باشــد، انگــار آن  زنــده بــه

ھـا را  م ھاي نامرئي كه جان آد رشته
داد از ھم گسـسته  به ھم پيوند مي

 اند انگار. است. حاz ھمه تنھا شده
شايد ھمين است كه وقتي خبر ھر 
جنـــايتي را ھـــم بـــشنوي انگـــار 

ــشنيده ــشته ن ــم كــه  اي. ك ھا را ھ
اي. حـاz تـو تنھـا  ببيني انگـار نديـده

ــا شــده شــده ــن تنھ ــاz  اي، م ام، ح
تواني تنھايي براي خداي خودت  مي

سرود بسرايي، مناجات كني، ترانـه 
كنم از نگـاه  بخواني، امـا گمـان مـي

كردن بـه اطرافـت احـساس بـيزاري 
ھــا  گونه خواھــي كــرد. شــايد ھمين

باشــد كــه خــودت را بــه نــشنيدن و 
 زني. نديدن مي

ھــا،  ايــن را نوشــتم تــا بگــويم: خانم
ـــان، در اينجـــا اتفـــاق شـــومي  آقاي

گور  افتـاده، روح جمعــي مــا زنــده بــه
 ايم..... شده، حاz ھمه تنھا شده

 مشھد 1387شانزدھم آذرماه 

ي مادر  روانِ جمعي، به مثابه  

ي كبود فام  شايد داستان آن پرنده

كه خونِ كشته شدگان را بر 

افشاند،  پيشاني سپيده دم مي

انعكاسي از روان جمعي قبيله 

 بوده است كه...
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شصت و ھفتمين سالگرد قيام ملی 
فرا رسيده است. در آن  ١٣٣١تير   ٣٠

روزھا دکتر محمد مصدق رھبر نھضت 
وزیر مردمی و  ملی و نخست

گرای ایران برای جلوگيری از  قانون
ھای برخی  تحرکات منفی و کارشکنی

، برطبق قانون و به عنوان از نظاميان
رئيس قوه مجریه، خواھان در اختيار 
گرفتن و تحت فرماندھی داشتن 
ارتش و نيروھای مسلح گردید. اما 
ھيأت حاکمه وابسته به بيگانه، با 

ای حساب شده، دولت قوام را  برنامه
با خشونتی ھرچه تمام، روی کار آورد. 
ھمه آحاد ملتّ نسبت به نقشه 
استبداد و استعمار برای ایجاد یک 
دولت غير مردمی جھت پایمال کردن 
اھداف نھَضَت ملیّ شدن نفت و 
برقراری یک نظام استبدادی دیگر آگاه 
شدند و از جان خود گذشتند و در 
مقابل دژخيمان و سرکوب ھيأت 
حاکمه ایستادند. در این روز عده 
زیادی از فرزندان فداکار این سرزمين 
ضمن ایستادگی، جان گرامی خود را 
برای تدوام نھَضَت ملیّ ایران، از دست 
دادند. آن خيزش ملیّ، یکی از 
رویدادھای بزرگ تاریخ است که آحاد 
ملتّ در تھران و بيشتر شھرھا نه تنھا 
موجب تدوام دولت و نھضت ملیّ ایران 

رھبری دکتر مصدق که موجب  به
برقراری حاکميت ملیّ و تداوم آن 

ای از جوانان  شدند و شوربختانه عده
این سرزمين با خون پاکشان نھال 
برَومند آمال ملتّ را آبياری کردند. 

فشانی مبارزانِ راه  ن ایستادگی و جا
استقEل و آزادی ھمواره مانع از تحقق 

اھداف استبداد و استعمار بوده است، 
زمين و استقEل  آنان رفتند که ایران

گفته دکتر  ملیّ پابرجا بماند. به
 مصدق: 

ام تير در تاریخ مبارزات مُمتد  روز سی«
ملتّ ایران فراموش نشدنی است، 
زیرا در این روز تمام افراد ملت، از ھر 
طبقه و مقام، در مقابل تحریکات 

زبان، قيام و اقدام  دل و یک اجانب، یک
مقصود نرسيدند از پای   کردند و تا به

ای  در این روز تاریخی عدّه .ننشستند
ترین فرزندان ما به افتخار  از گرامی

شھادت نائل شدند و با خون پاک خود 
نھال آمال ملت را آبياری کردند تا به 
ھمّت آیندگان، روزی بارور و 

گستر شود و ملتّ ایران از نعمت   سایه
امن و آسایش و استقEل واقعی و 
آزادی حقيقی برخوردار گردد. اگر در آن 
روز، آن مردم بيدار و ھشيار نبودند و 
این حادثه را با ایمان و عEقۀ 

شائبه خود نسبت به ادامۀ نھضت   بی
کردند و زمِام  ملی تلقّی نمی

دست حوادث  سرنوشت خویش را به
سپردند، تنھا نه آیندۀ خود  نامعلوم می

را دچار خطرات عظيم کرده بودند بلکه 
به افتخارات گذشتۀ خویش نيز خط 

کشيدند. امّا  محو و بُطEن می
عکس آن چه اجانب   خوشبختانه، به

کردند، ملت ایران با  تصورّ می
نگریست  بينی به آینده خود می  روشن

و خویشتن را برای مقابله با ھر 
ای که او را از ادامه مبارزه  حادثه

داشت و از  بازدارد، آماده و مھيا می
ھيچ مشکلی، حتی مرگ، بيم و 

 .«داد دل راه نمی ھراس به

 
تير نشان داد که نه تنھـا  ٣٠قيام ملیّ 

ملتّ در برپایی نھَضَت و دولتـی مـلـّی 
ترین نقش را دارد، بـلـکـه نشـانـه  مھم

این امر است کـه ھـمـواره مـلـّت در 
برقراری دولت ملیّ در مقابل تھدیـدات 
و تحدیدات داخلی و خارجی پيگيری و 
پایداری نشان داده است. کوچکـتـریـن 

توانست ضـربـه بـه پـيـکـر  خEئی می
دولت ملیّ وارد کند، امـا مـقـاومـت و 
مداومت ملتّ مانع از ایـجـاد چـونـيـن 
خEئی شـد. زیـرا از ھـمـان ابـتـدای 

ھـا بـا  فعاليت دولت مـلـّی، ابـرقـدرت
ھای مختلف مشغـول دسـيـسـه  روش

برای براندازی دولت ملیّ بـودنـد، امـا 
حضور ملتّ و استـواری آنـان بـر روی 
اھداف و اصول نھضت مـلـّی مـانـع از 

ھای آنان شد. در واقـع  تحقق دسيسه
 تـيـر  ٢۶برآمدن دولت قـوام در تـاریـخ 

کودتایی بـود کـه بـا  ، خود شِبِه١٣٣١
ھـا  مقابله مردم، نقشه شوم ابـرقـدرت
ھـا  نقش برآب گردید. از آن تاریخ قـدرت

ھمچنان با کودتاھای خَزَنده، سعی بـر 
سرنگونی دولت مـلـّی داشـتـنـد کـه 
پشتيبانی ملت و ھـوشـيـاری دولـت 

ھا مانع از تـحـقـق ھـدف  ملی تا مدت
 خائنانه آن ھا شد. 

 1331تير  مناسبت سالروز قيام ملي سي بيانيه جبهه ملي ايران به

تير نشان داد كه  30قيام ملّي 
اي در مقابل اراده  هيچ اراده

 ملتّ پايدار نخواهد ماند
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دکتر مصدق و دولت ملیّ او برآمـده از 
جُنبش و نھَضَتی بـزرگ بـودنـد کـه از 

تنھا گُسست دولـت و  منظری کEن نه
ملتّ را که ھمواره در ميھن مـا وجـود 
داشته، برداشته شد، بلکـه دولـت بـا 
ملت داری پيوند عميقی گشت. قـيـام 

تير اوج تعميق رابطه دولـت و  ٣٠ملیّ 
ملتّ و در واقـع یـکـی از الـگـوھـای 
راستين حاکميت ملیّ در تاریخ اسـت. 

تير نشان داد کـه اراده  ٣٠قيام ملیّ 
ملتّ در برپـایـی یـک دولـت مـلـّی و 

پاخاسته از ملتّ چه ميـزان  حاکميت به
در توانمندی دولـت در تسـریـع رونـد 

گـی در  توسعه فراگير در داخل و چـيـر
تـوانـد  روابط خارجی نقش مؤثـری مـی

تـيـر در  ٣٠داشته باشد. قيام مـلـّی 
گر اصـول  ادامه نھضت ملی ایران، احياء

 انقEب مشروطه بود. 
 

بار اصل تفکيک قوا  زیرا برای نخستين
با درایت دکتر مصدق و پشتيبانی ملتّ 

ثمر نشست. دکتر مصدق پس از  به
تير توانست تصدی  ٣٠قيام ملیّ 

وزارت جنگ و فرماندھی ستاد ارتش 
را براساس قانون اساسی، زیر 
مجموعه اختيارات ھيأت دولت قرار 
دھد و از پادشاه طبق قانون اساسی 

تير نه  ٣٠سلب اختيار کند. قيام ملیّ 
تنھا مظھر نبرد با استبداد و تجلی 
اراده ملیّ در برقراری حاکميت ملتّ 
است که تبلور مبارزه با استيEی 
استعمار خارجی است. در زمانی که 

کارآوری  ھای خارجی موجب روی قدرت

دولت قوام شدند، دليری و درایت 
طلبی  تمامی آحاد ملت، طومار سلطه

ھای خارجی را  جویی قدرت و مداخله
در ھم پيچيد. از سویی فردای قيام 

تير خبر حکم پيروزی ایران در  ٣٠
دادگاه zھه اعEم شد. خبری که 
ھمواره موجب سربلندی و سرافرازی 

که  زمين است. درحالی غرور ملیّ ایران
سال از آن تاریخ،  ۶٧با گذشت 

شوربختانه اکنون شاھد آن ھستيم 
که نظام حاکم در ميادین و روابط 

  ھا و سوء الملل با سوء سياست بين
رفتارھا موجب شکست ایران ميشود. 
حضور نمایندگان نظام حاکم در 

المللی چيزی جز  ھای بين عرصه
سرشکستگی به ارمغان نياورده 
است، طبيعی است که سياست 
خارجی که براساس درگير شدن در 

ھا  تضاد و کشمکش و رقابت بين قدرت
مستقل ملی شکل بگيرد و سياست 

مبتنی بر حاکميت ملیّ در کار نباشد 
تواند متضمن احِقاق  گاه نمی ھيچ

 حقوق ملتّ ایران باشد.
جبھه ملیّ ایران ضمن گراميداشت یاد 
و خاطره این قيام ملیّ و ھمچنين 
پاسداشت راه مبارزان و شھيدان راه 
استقEل و آزادی و حاکميت ملیّ، بر 

تير به  ٣٠این باور است که قيام ملیّ 
طور قطع و یقين به ھمگان نشان داد 
که دولت ملی مصدق، حاکميتی با 
پشتوانه عميق ملیّ و مردمی است. 
حاکميتی که برآمده از اراده ملتّ 
باشد، نه تنھا در قلمرو اقتصاد، 

سياست و حفظ رفاه و امنيت 
موفق خواھد بود که در روابط 

الملل ھمواره حافظ حقوق ملتّ  بين
ھيچ عنوان چونين  خویش است و به

آور صُلح و  تواند پيام حکومتی نمی
ای توأم با  دوستی و رابطه

مداری  جویی و حقوق مسالمت
 نباشد.

  
تير  ٣٠ملت شریف ایران؛ قيام ملیّ 

که توسط پدران و مادران ما رقم 
ای  خورد، نشان داد که ھيچ اراده

باzتر از اراده ملتّ، حق تعيين 
سرنوشت برای کشور را ندارد. 

ای در مقابل  نشان داد که ھيچ اراده
اراده ملتّ پایدار نخواھد بود. نشان 
داد که امور سياسی تنھا به طيف 
و گروھی خاص معطوف نيست، 
بلکه ھمه آحاد ملتّ، در تعيين 
سرنوشت خود تعيين کننده 
ھستند. اکنون اگر ما به 
دموکراسی و جمھوریت باور داریم، 
نباید بپنداریم که زمينِ بازی 

ای رقم  سياست تنھا در دست عده
خورد. ھمه ما در آنچه که  می

چه که برای ایران  ھست و آن
دھد، به ميزانی  عزیزمان رخ می

مسئوليت داریم. نباید اجازه دھيم که 
زمين  ای با سياست ناکارآمد، ایران عده

را به ورطه نابودی ببرند. شرایطی که 
دولت آمریکا و حاکميت ایران ایجاد 

ور شدن  اند، ھر آن بيم شعله کرده
سازد.  آتش تنش و بحران را ممکن می

ی آحاد ملت  بنابراین وظيفه ھمه
ھای خصومت آميز و  مخالفت با روش

جویانه و از سوی دیگر تEش  مداخله
برای برپایی حاکميت ملیّ که ھدف 
ملتّ ایران از زمان انقEب مشروطيت، 

تير و  ٣٠نھَضَت ملیّ، قيام ملیّ 
باشد.  بوده است، می 1357انقEب 

ساز  حاکميت ملیّ است که زمينه
صُلح و ثبَاَت در منطقه و توسعه و رفاه 

 برای ملت ایران خواھد شد. 
 

 1398تيرماه  29 
ھيأت رھبری اجرائی جبھه  –تھران  

 ملی ایران
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با سرنوشتَ عَلم کردن این گونه حباب 
ھای سياسی در طی چـنـدیـن دھـه 
آشنائيم. ھرکس یکی پس از دیـگـری 
به فراخور وضعيت و بـا شـعـار ھـمـه 
باھم و علم کردن ليستی و ادعـاھـای 
َ عَــلـم و  پـرطــمـقــراق و بـرافــراشـتــن
کــتــلــی ... از گــردراه مــی رســد و 
چندصباحی ... و سرانجام ھـم زمـان 
تخليه حباب ھا فرا می رسـد و دیـگـر 
ھيچ.... دریغ از یـک درس واقـعـی از 
تجارب قبلی! ھرکدام ھم بـر مـوجـی 
برخاسته از داخل و سـوار بـر آن .... 
آخرین آن ھا آقای حسن شریعمتداری 
و شرکاء بود براساس بيانيه پانزده نفـر 
از داخل و خارج (نگاه کنيد به مـنـاظـره 
رادیوئی با او در رادیو ھمـبـسـتـگـی و 
تاکيد بر خصلت حبابـيـن آن از جـانـب 
من) ... قبل از آن بسـاط نـوری عـEءو 
رضاپھلوی .. .. فـرشـگـرد وسـلـطـنـت 
طلبانی که می خواستند سوار بـرمـوج 
خــيــزش دیــمــاه بشــونــد و قــبــل تــر 
سازگارھا و ليست باقـرزاده ھـا و ... 
ھمينطور بروید به عقب ... تا به بينـيـد 
کــه چــه ســریــال ھــای پــرشــکــوه و 
پرطمقراقـی از ایـن دسـت اقـدامـات 
 پشـــــــــت ســـــــــرداریــــــــــم. 

 
معضل اصلی آنھا این است کـه ھـيـچ 
ــرروی زمــيــن  ــایشــان ب کــدامشــان پ
بندنيست و ادعایشان با چثـه واقـعـی 
اشان تناسبی ندارد. با شعار ھمـه بـا 
ھم ( البته بدون آن کـه بـه رویشـان 
بياورند با رھبری و فرادستی این یا آن 
جریان نھـفـتـه در آن کـه خـودمـحـل 
مناقشه پایان ناپذی بين مدعيان مـی 
گردد) و داشتن ادعای نمایندگی ھمـه 
و یا اکثریت. چـنـان کـه ایـن ھـا نـيـز 

اعـEم  ٪٧٠ھنوزنيامده خود را نماینده 
کرده اند و خواھان پيوستن ھـمـه بـه 
زیرچترخودھستند. خEصه آن که ھمـه 
بدنبال یک اسب تروا می گردند و چون 
روی پای خودھم قرارنـدارنـد چـنـانـکـه 
ھمين جریان نوپيدا ھنـوزھـيـچ نشـده 
بساط رسانه ای خـود را در یـکـی از 
حيات خلوت ھای سـلـطـنـت طـلـبـان 
( تلویزیون شھرام ھمایـون و خـدمـات 
قربتا خالص و بدون چشم داشت وی!) 
پھن کرده اسـت کـه اخـيـرا ھـم بـه 
مناسبت سی و نھمين سالـگـردمـرگ 
شاه سابق در کنـارگـوراو سـخـنـرانـی 
غرائی را به عمل آورد. بـقـول مـعـروف 
سالی که نکوست از بھارش پيداست! 
باین ترتيب شاھدیم که گرچه با چھـره 
ھای جدیدی به ميدان می ایند و تـبـاه 

کردن آن ھا البته جای تأسف دارد، امـا 
در برھمان پاشنه قدیم می چرخد و در 
این ميان تنھا اميد ھا و انـرژھـای تـازه 
برانگيخته شده ای است کـه پـایـمـال 
می شود و بيش ازھمه ضـایـع کـردن 
ھمان جوانه ھای در حال رویش داخـل 
کشور. یعنی بجای حمایت و تـقـویـت 
واقعی و پایدار جنبش ھا و تک جـوش 
ھای داخـلـی سـواربـرمـوج شـدن و 
ــــدن و...  ــــي ــــرک ــــام ت ــــج ــــران  س

 
اگر در انقEب بھمن مـی تـوانسـتـيـم 
خمينی را وادارکنيم که بنام خود و بـا 
گفتمان خود (وzیت فقيه و حـکـومـت 
دینی) سخن بگوید، چه بسـا انـقـEب 
سرنوشت دیگری می یافت. بنـابـرایـن 
معضل اصلی حضوزبالباس مبدل و بـه 
 نــام ھــمــه ســخــن گــفــتــن اســت. 

 
مشکل اصلی این رویکـردھـم ھـمـانـا 

است. اما از  «ھمه با ھم»تکرارادعای 
بسيط و یکدست در  «ھمه»آن جا که 

جھان واقـعـی وجـوددخـارجـی نـدارد، 
zجرم از یکسو ولو بـالـبـاس مـبـدل و 
ماسک برچھره بـطـوراحـتـنـاب نـاپـذیـر 
ھژمونی و پEتفرم یک گرایش معيـنـی 
را یدک می کشد و ثـانـيـا بـه ھـمـان 
اندازه مھم به خود اجازه می دھد کـه 
بنام ھمه و از سـوی ھـمـه سـخـن 
بگوید. و دقيقا ارائه و اصرار بـر چـنـيـن 
معجون ھـای نـامـوجـودی اسـت کـه 
بسھم خود مانع شکل گيری طبيعی و 
اجتناب ناپذیرآرایش جامعـه و نـيـروھـا 
حول گفـتـمـان ھـای واقـعـی خـود و 
سپس ایجادمراوده و مناسبات و احيانا 
اتحادعمل و ھمسوئی حول اشتراکـات 
در برابراستبدادحاکم مـی گـردد. ایـن 
فاجعه حکومت اسEمی از قبل ھـمـه 
باھم و سخن گفتن بـه نـام ھـمـه از 
انقEب بھمن شروع شده و ھم چـنـان 
دست از سرما و مدعيان اپوزیسيون بر 
 نــــــــــــــــمــــــــــــــــی دارد.

 
جالب است که آقای بھروزستوده ھنوز 

را  «ھمه باھم»ھيچ نشده مخالفت با 
تــئــوری ســاخــتــه و پــرداخــتــه اتــاق 
فکرجمھوری اسEمی می داند و بـایـن 
ترتيب به صراحت یا حداقل به تلویح به 
مــخــالــفــان پــروژه خــود انــگ تــحــت 
نفودحکومت اسEمی بودن مـی زنـد! 
بدیھی است کسـی کـه بـخـوداجـازه 
دھد و خودخوانده از جانب کل جامـعـه 
و کل اپوزیسيون سخن گوید، نـتـيـجـه 
ای جــزایــن ھــم نــخــواھــد داشــت. 
مسيردموکراتيک آن است که ھرجریان 
ــم  ــاھ ــه ب ــری ک ــف ــد ن ــن ــر چ و ھ
ھمگراھستند پایشان را به اندازه گليم 

خــود یــعــنــی گــرایشــی کــه واقــعــا 
نمایندگی می کنند درازکنند و برھمين 
پایه به کنشگری سالم و غيرفرافکنانـه 
به پردازند. در ایـن صـورت دیـگـر zزم 
نيست که از ھمين حاz گرایشات خود 
را سرکوب کنند و مثE رویکـردخـود بـه 
نظام جمھوری یا سلطنت را مسـکـوت 
بگذارند و یا پيوندجـدانـاپـذیـرمـطـالـبـات 
آزادی و عدالت اجتماعی را که اکثریـت 
بزرگ جامعه از کارگران و مـعـلـمـان و 
دیگر زحمتکشان ھر روز در خيابان ھـا 
و کارخانجات و محل کار فریاد می زننـد 
ــــــد.  ــــــرن ــــــي ــــــگ ــــــده ب ــــــادی  ن

 
بنابراین در دوکلمه، در جامعه مـا یـگ 
گفتمان واحدوجود ندارد بلکه گفـتـمـان 
ھای بشدت متفاوت و متضاد با سویـه 
ھای مختلف وجود دارد. از ھـمـيـن رو 
zزم است و موازین دمـکـراسـی مـی 
طلبد کـه انـجـمـاد مـطـالـبـات واقـعـا 
موجودجامعه، تماميت خواھی و بـنـام 
ھمه سخن گفتن را بـرخـود مـمـنـوع 
ــــــــــــــــــم!  ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــن  ک

 
کنش راھگشا در چنـيـن بسـتـری آن 
است که ھرجریانی قبل از آن که ادای 
راه رفتن و خراميدن کبک را در بياورد با 
ھویت و گفتمان و نام خود قدم بزنـد و 
ھنراولش آن بـاشـد کـه گـرایشـات و 
خرده جریان ھای ھمسو وھـمـگـرا بـا 
گفتمان خود را جمع کند و ثـانـيـا اگـر 
اشتراکاتی در مبارزه عليه سـيـسـتـم 
حاکم به عنوان مانع مقدم برای ھـمـه 
وجود داشت کـه قـاعـدتـا اگـر واقـعـا 
خواھان سرنگونـی و تـغـيـيـررادیـکـال 
سيستم و شرایط بـاشـنـد طـبـعـا بـه 
درجاتی وجود خواھـدداشـت حـول آن 
ھا به حرکات و اقدامات و ھـمـسـوئـی 
ھا و ھماھنـگـی ھـا بـرای اقـدامـات 
سراسری ممکن مبادرت ورزند. چنـيـن 
مسيری با واقعيت متکـثـر و واقـعـيـت 
آرایش گفتمانی جامـعـه مـا بـيـشـتـر 
خوانائی دارد تا تEش برای قالب گيری 
کردن آن ھا در یک رویکرد و یا گفتـمـان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.  واح

 
ــه  ــی روزب ــق ــت  ٣  ت ــوس  ٢٠١٩اگ

 

 

 سريال تمام نشدني حباب هاي سياسي!
  تقي روزبه
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مھدی حاجتی، عضو شـورای شـھـر 
شيراز که در پی حمایت از شھرونـدان 
بھایی در حال تحمل دوران محکوميـت 
خود است، با انتشار نامه ای خـطـاب 
به ھمسرش از دلتنگی ھـایـش مـی 
نــویســنــد و مــی گــویــنــد کــه او و 
ھمسرش سالھا در دو سمت مـيـلـه 
ھای زندان در برابر تEش مرگ آفرینان 
تEش کرده اند. . وی در بـخـشـی از 

اینجا حـافـظ “ نامه خود می نویسد که 
کـنـد کـه  قدر خوب کـار مـی تقویم آن

درخت کـاج بـابـاکـوھـی نسـبـت بـه 
ای که تنھا شاھدش بـود، پـس  بوسه

از مرگمان بـرای پسـرمـان بـامـداد و 
آقـای ”.  دخترمان ماھور شھادت دھـد

به دليل حمایت  ٩٧حاجتی در مھرماه 
از بــھــایــيــان بــازداشــت شــد، و از 
خردادماه سال جاری جھت تـتـحـمـل 
مدت محکوميت یـک سـالـه اش بـه 
زندان عادل آباد شيراز منـتـقـل شـده 
 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

 
به گزارش خبرگزاری ھرانا، به نقـل از 
کلمه، مھدی حاجتی، عضـو شـورای 
شھر شيراز و زندانـی در زنـدان ایـن 
شــھــر طــی نــامــه ای خــطــاب بــه 
ھمسرش ضمن اظھار دلتنگی و اميـد 

روز ھـای بـی تـقـویـم “ به آزادی از 
ـــــدان ـــــت.”  زن ـــــه اس ـــــت ـــــوش  ن

 
ــامــه آمــده  ــن ن ــخــشــی از ای در ب

ایــنــان بــه خـيــال خـود مــرا » اسـت:
سـوی  ھـا و تـو را آن سوی ميـلـه این

اند، غـافـل  دیوارھای بلند زندانی کرده
از اینکه من و تو از نسل آفـریـنـنـدگـان 
عشق و زندگی ھستيـم و تـمـامـی 

اند مـرگ و  ھایی که تEش کرده سال
ایـم. از  نااميدی بيافریننـد، دوام آورده

آنجا که تویی تا اینجـا کـه مـنـم، بـه 
شـده وجـود   زده روایتی ھفده در قفل

بينی که قلب من و خيال تو  دارد و می
روزی ھزار بار با تمـسـخـر و تـحـقـيـر 
ھرآنچه مفھوم در و دیوار است، از این 

گذرد به سوی تـو  ھمه در و دروازه می
گــردنــد. و خــوب  آیــنــد و بــرمــی مــی
دانی که غير این دو در دنيا ھـيـچ  می

نيست. آنان که به خـيـالشـان مـا را 
ھـاسـت خـود  انـد، سـال زندانی کرده

اند و تـمـام عـمـرشـان انـدازه  زندانی
ای که دیروز عصر تنھا صـدایـش   بوسه

ھای جفتمان چرخـيـد،  تلفنی در گوش
ــيــافــریــده  «انــد. زنــدگــی و عشــق ن

 
در خصوص نویسنـده نـامـه گـفـتـنـی 

مھرمـاه  ۵است آقای حاجتی در تاریخ 
، به دليل حمایت از بھایيان تـوسـط ٩٧

یکی از نھادھای اطEعاتی بـازداشـت 
مھرماه بـا  ١۵روز در تاریخ  ١٠و پس از 

تودیع قرار وثيقه و تـا پـایـان مـراحـل 
دادرسی آزاد شده بود. آقای حاجـتـی 

تـن از  ٢با انـتـشـار یـادداشـتـی از 
شھروندان بھایی که اواخر شھریورماه 
در شيراز دستگيـر شـدنـد، حـمـایـت 
 کــــــــــــــــرده بــــــــــــــــود.

 
روز،  ١٣٠وی پس از آزادی بـه مـدت 

اجازه نيافته بود که در شـورای شـھـر 
شيراز حضور داشته باشد. با لغو ایـن 

بـھـمـن  ١۴قرار آقای حجتی از تاریخ 
، در شورای شـھـر شـيـراز حضـور ٩٧

ــــــــــــــــــــــــــت. ــــــــــــــــــــــــــاف  ی
 

خـردادمـاه  ١٢آقای حاجتی در تاریـخ 
سال جاری جھت اجـرای حـکـم یـک 
سال حبس، توسط مـامـوران اجـرای 
احکام در منزل شخصی اش بازداشت 
 و بـــه زنـــدان مـــنـــتـــقـــل شـــد.

 
، نـایـب ١٣۵٨مھدی حاجتی مـتـولـد 

رئيس کميسيون عمران، حمل و نـقـل 
و ترافيک و عضو کمـيـسـيـون حـقـوق 
شھروندی دوره پنجم شـورای شـھـر 
 شــــــــــيــــــــــراز اســــــــــت.

* 
 

آنان كه به خيالشان ما را زنداني كرده اند، 
 سالهاست خود زنداني اند

 نامه مهدي حاجتي خطاب به همسرش؛ 

   نفرين بر روح پليد شيطان خميني خون آشامنفرين بر روح پليد شيطان خميني خون آشامنفرين بر روح پليد شيطان خميني خون آشام

   سرنگون باد ولايت خامنه ايي و پاسداران جهل و جنايت سرنگون باد ولايت خامنه ايي و پاسداران جهل و جنايت سرنگون باد ولايت خامنه ايي و پاسداران جهل و جنايت 
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تـریـن  با آب زzل

ھـای  ھـا دسـت چشمـه
شویند، باز ھم پليدی  خود را می

 .شود ھاشان بيشتر می دست
زنـنـد مـلـعـون  دست بـه ھـرچـه مـی

 .شود می
تـر  بـلـعـنـد، گـرسـنـه ھرچه بيشتر می

 .شوند می
 .تر نوشند، تشنه ھرچه بيشتر می
گویند، کمتر شـنـيـده  ھرچه بيشتر می

 .شوند می
تـرسـانـنـد،  ھرچه دیگران را بيشتر می

 .ترسند خود بيشتر می
کـنـنـد،  کـاری مـی ھرچه بيشتر پنھـان

 .شوند رسواتر می
گریزند، از ھـفـت راه بـه  از یک راه می

 .افتند دام می
اند کـه ایـن ھـمـه،  گویا ھنوز درنيافته

 .ھای روز داوری است نشانه
داوری را به بازی گرفـتـنـد، انـگـار کـه 

ھـم  حرف و حبابی بيـش نـيـسـت. آن
 .برای فریب مردم

اما داوری، حرف و حباب نـبـود کـه در 
ھوا گم شود. پوک و پکر نبـود کـه بـه 

 .بازی گرفته شود
ابـتـدا" بـود. در مـيـان “  او از ھـمـان 

جماعت ایستاده بود. با صبوری و دریـا 
 .دلی

 .شناختند دیدند و نمی او را نمی
ــمــی ــوز ھــم ن ــا ھــن ــد و  گــوی ــن ــن ــي ب

ھـایـش را در  شناسـنـد. نشـانـه نمی
 .یابند نمی

ھا را از  ھمين است که باز ھم فرصت
دھند تا در گـرداب اعـمـال  دست می

 .خود به ھEکت رسند
"داوری" کــارش ھــمــيــن اســت کــه 
مدعيان را بـه صـحـنـه آورد، آنـان را 
فرصت دھد تا بازی خود را به تـمـامـی 
انجام دھند. آنگاه اعمال آنان را با روان 

کـنـد. "خـود" ھـمـان  آنان یگـانـه مـی
ھــا،  انــد. دروغ شــونــد کــه کــرده مــی

ھـا، ھـمـه ھـویـت  ھا، و جنایـت نيرنگ
ی آن  شود. ھمه فرجامين خود آنان می

بندد و بر  اعمال بر جبين آنان نقش می
 .شود چه بودنشان گواه می

ترسانيدنـد  آتشی که مردم را از آن می
 .کشد در قلب خودشان زبانه می

این گونه کـار خـود را پـيـش  داوری به
 .برد می

ـــا “  ـــان ی داوری" دادســـت
الـعـمـوم نـيـسـت کـه از حـق  مدعی

مظلومان در برابر ستمگران دفاع کند و 
شـایـد   دادِ مظلوم از ظالم بستاند. این

شـایـد ھـم  .خيال خامی بيش نباشـد
فریبی باشد که در ضعف و زبـونـی و 

ای جـز وھـم و  روید و ميوه حقارت می
 .آورد بار نمی افسون و خرافه به

ھا اگر آدم باشند خود بـایـد  ستم دیده
از حق خود دفاع کنـنـد. بـایـد چـنـدان 
عميق و خردمند و ھوشيار شونـد کـه 
شایستگیِ به حق بودن را بيابند. جـز 
این اگر باشد، ضعيفان و زبـونـان نـيـز 
خود ستمگرانی ھستند که بر خویـش 

اند و خود را از موھبـت  ستم روا داشته
ی انسـان مـحـروم  زندگیِ شـایسـتـه

 .اند نموده
داوری" ضعيفان و زبونان را نيز اینگونـه “

 .کند داوری می
داوری" جـبـاران را از ایـن رو داوری “ 

کند کـه روح خـود را مسـمـوم و  می
انــد، و  چشــمــان خــود را کــور کــرده

 .اند ھای خود را به خيانت آلوده دست
داوری"، دروغ و نيرنگ جبـاران، “ از نگاه 

پيش از آنکه دیگران را بفریبد، خود آنان 
ھاشان پـيـش  را فریفته است. شعبده

از آنکه چشم دیگـران را بـر واقـعـيـت 
بسته باشد چشم خـود آنـان را کـور 
کرده است. پيش از آنکه دیگران را بـه 
آشوب کشيـده بـاشـنـد، خـود را بـه 

گونه به  اند. ھرکسی این آشوب سپرده
 .شود داوری فرا خوانده می

برای توبه آیا فرصتی در ميانه ھسـت؟ 
طـلـبـد.  این البته جسارتی بـزرگ مـی

باید دستار و کEه از سر برگيرند، ردا و 
ی تزویر بر تن خویش پاره کنند. از  جامه

ی محرومانِ جامه بـر خـود  پEس کھنه
وار در مEء عام به خاک و  بپوشند، ایوب

خاکسـتر بنشينند، مظالم خویـش یـک 
یک به فریادی از جـنـــس "وا اسـفـا" 
واگویه کنند، آنـگـاه شـایـد بصـيـرت و 

گشـت  ھاشان باز مـی بينایی به چشم
و داوری را که پيش رویشان ایستاده و 

دیـدنـد. آنـگـاه  گریبانشان را گرفته می
ای دیــگــر  شــایــد رونــد داوری گــونــه

ھای انباشتـه  شد. شاید انبوه کينه می

ھـا بـه راه مـھـر در  شده در سـيـنـه
ای در آسـمـان  آمد. شاید افق تازه می

ــه ــرو بســت ــدار  ف ــدی ــن شــھــر پ ی ای
 .گشت می

 .اما انگار ھيچ اميدی نمانده است
جباران با قلب و دغل، سر آن دارنـد تـا 

ی خود در آورنـد، تـا  زمان" را در چنبره“ 
تر کنند و بـه روزِ  ایام خویش را طوzنی
اما در این  .باشند داوری دور باش گفته 

داوری" از “ بازی سـھـمـگـيـن، انـگـار 
جباران ھم جبارتر است. و انگار ایام را 

کند تا در طـغـيـان خـویـش  تمدید می
ھُــمْ فِــی  ویــران تــر شــونــد، کــه یَــمُــدُّ

زمان" ھـم بـا ایـن “ طغُْيانھِِمْ یعَْمَھُونَ. 
لـکـل “ قوم عقد اخوت نبسته است که 

 امة اجل"
و حاz، تو ای مغمومِ سر به گریبان فرو 
برده، که از دوام ایـن ایـام رنـجـوری، 
شاید این موھبتی باشد تا در امـتـداد 

پایان، ما خود را در  این زمان ظاھرا بی
ھـامـان عـمـق و اصـالـت  ی رنـج کوره

ھــایــی و دردھــایــی  بــخــشــيــم، رنــج
تر بيابيم. شاید در تـداوم ایـن  شایسته

ای  ھـامـان ایـده ھا در افق اندیشـه رنج
تر پيدا کنيم. و شاید بيامـوزیـم  انسانی

 :که
 مبادا اسيران امروز، جباران فردا شوند

 

 علي طهماسبي
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 برگرفته از سایت رادیو زمانه

 

 ١٣٩٨مرداد  ٠٧
شنـاس و  مارکوس متس، سياست

نـگـار، و گـئـورگ زسـلــن،  روزنـامـه
نگار را پـس  شناس و روزنامه  فرھنگ

از چند کتابی که مشترکا مـنـتـشـر 
تـریـن  توان جزو پـيـگـيـر اند، می کرده

ای در آلمـان  منتقدان فرھنگ رسانه
وجـدان »دانست. بـرخـی آنـان را 

در آلــمــان  «مــعــذب ژورنــالــيــســم
انــد. آنــان ســازوکــارھــای  نــامــيــده

کـاونـد کـه امـروزه  گوناگونی را می
ھا با کمک آنـھـا جـامـعـه را  رسانه

کنند. متس و زسـلـن،  تحميق می
ھای تـحـمـيـق  ماشين»ھا را  رسانه
نامند. نوک پيـکـان  می «مدرن پست

انـتـقـاد آنـان مـتـوجـه تـلـویـزیـون، 
ھای زرد و اینـتـرنـت اسـت،   روزنامه

ھای تجارتی، مـد، ورزش  اما آگھی
و ســيــاســت نــيــز در ایــن مــيــان 

 مانند. نصيب نمی بی
ترین کتاب متـس و زسـلـن  معروف

ای  ماشين حمق یا توليد کارخـانـه»
نام دارد، یک نقد رادیـکـال  «حماقت

ی فـرھـنـگـی در کـتـابـی  و کوبنده
تـغـيـيـرات »قطور. آنان در این اثر از 

در  «تصور از انسان و شکل جامـعـه
ی  زدایـی شـده ی سيـاسـت جامعه

سخن  «پسادموکراتيک نئوليبرالی»
گویند و با تحليلی موشکافـانـه،  می

فرھنگ تجویزشده توسط نئوليبراليسم 
صـنـعـت « سنجنـد. بـرای آنـان  را می

ی  مکتب فرانکفورت، در زمانـه » فرھنگ
 »صنعت تـحـمـيـق« ما جای خود را به 

 داده است.
 

و  (Georg Seeßlenگــئــورگ زســلــن (
 (Markus Metzمارکوس متس (

در جوامع نئوليبرالی امروز، مـؤثـرتـریـن 
روش مبارزه با اندیشه و تفکر، اینسـت 

را  » ماشيـن حـمـق« که چيزی به نام 
سـازی  جانشيـن آن کـنـنـد. یـکـسـان

ســيــاســت و اقــتــصــاد تــوســـط 
ی  نئوليبراليسم، بـاعـث مـحـو سـوژه

ی مـدنـی شـده و  کEسيک جـامـعـه
ناممکن ساخته که او بتواند بـيـرون از 
مناسبات موجود بيندیشد. این وضعيت 

ھای تحـمـيـقـی ایـجـاد  توسط ماشين
ی اشکال نقد را ممتـنـع  شده که ھمه

اند و به جای آن کوھی از دروغ و  کرده
کنند: تلویزیون تـحـمـيـق  یاوه توليد می

ـــی ـــی  م ـــوزش ـــام آم ـــظ ـــد؛ ن ـــن ک

پرورد و بازار در  ھای ابله می کاریریست
ی مصرف اسـت.  عقEن شيفته پی کم

راه  «حـمـاقـت عـمـومـی»ھا بـه  این
 برد. می
 »کوکتل مخدر اجتماعی«

نویسندگان از نظـر مـفـھـومـی مـيـان 
و آنـچـه شـایـد بـتـوان در  «حماقت»

ترجمه کرد،  «بEھت»فارسی آن را به 
شوند. از دیـدگـاه آنـان  تفاوت قائل می
بـه مـعـنـی  «بـEھـت»در حالی کـه 

بـيـشـتـر  «شعوری کم»و  «کندذھنی»
 «حماقت»یک ویژگی شخصی است، 

ھمواره نيازمند ارتـبـاط اجـتـمـاعـی و 
 ی عمومی است. گستره

 
ای  ماشين حمق یا تـولـيـد کـارخـانـه»

 «حماقت
بـه نـادانـی و  » حماقت« برای ارتکاب 

مغزی نـيـازی نـيـسـت. کسـی  سبک
آید، بلکه نـخـسـت  احمق به دنيا نمی

 «حـمـاقـت»باید تحميق شود. بـرای 
کننده است،  خصلت نمایشی آن تعيين

به تـمـاشـاچـی  «حماقت»یعنی اینکه 
 «حماقت»نيازمند است. افزون بر این، 

ست و باید افزایش «رشدنما»ای  پدیده
یابد، درست مانند سرمایه. بـنـابـرایـن 

یـا  «بـEھـت»بحـث اصـلـی بـر سـر 
شخصی نيست، بلکـه بـر  «سفاھت»

گـر  تنـظـيـم»چونان یک  «حماقت»سر 
 است. «نظام اجتماعی

کـوکـتـل « یک  » حماقت« از این منظر، 
شـود.  خـوانـده مـی » مخدر اجتماعی

تاثير آن چنين است که آدمی پـس از 
مصرف مواد مخـدر، مشـروب الـکـلـی 

ای ھـم بـه   بنوشد و تازه در پایان ضربه
 «حـمـاقـت»سر او وارد شود. بنابراین 

ای ازبEھت و منـگـی اسـت کـه  آميزه
گيـری  شود از رویدادھا، نتيجه مانع می

درست شود. پرسش اما اینسـت کـه 
نئوليبراليسم چگونه به مثابه یک نظـام 
اقتصادی ـ سيـاسـی بـطـور پـایـدار و 

تـولـيـد  «تـرسـيـده»و  «بازنده»فزاینده 
اصطکـاک  رغم آن چنين بی کند و به می

دھـد؟ پـاسـخ  به کار خـود ادامـه مـی
ھــای  مــاشــيــن»ایــنــســت: بــه یــاری 

 .«حمق
 چيست؟ »ماشين حمق«

ای اسـت کـه  کارکرد ماشين به گونـه
دھند و ماشـيـن بـه  ای به آن می ماده

کردھای کنتـرلـی کـه رونـد  یاری عمل
کـنـنـد، در پـایـان  توليد را تنظيـم مـی

پـردازد. امـا یـک  ای مـی محصول تـازه
ماشين اجتماعی یا انسان چنين عمل 

کند که نـخـسـت او را بـا آرزو و  می
کنند و در پـایـان از  اشتياقی تغذیه می

او رفتار از نظر اجتماعی ھمرنـگـی بـا 
 زند. جماعت سرمی

بنابـرایـن مـحـصـول نـھـایـی پـردازش 
ھای حمق، کـاھـش تـوانـایـی  ماشين

دید، استنتاج، ارتباط و انـتـقـاد اسـت. 
تــوان  را مــی «ھــای حــمــق مــاشــيــن»
ھم خواند، چـرا  «ھای تحميق ماشين»

ھای فرھنگی  سيستم که به عنوان زیر
کننده. آنـھـا  اند و ھم تحميق ھم احمق

ھـای انضـبـاط و  خویشاونـد مـاشـيـن
نشـده را  اند. یعنی چيزی کنتـرل کنترل

کنند. کـنـتـرل  شده تبدیل می به کنترل
آدمی از گذرگاه کـاھـش پـيـچـيـدگـی 
ذھنی او مـيـسـر اسـت. ھـر انـدازه 

بـاشـد،  «دیدپذیرتر»تر و  انسانی ساده
تـر  به ھمان نسبت ھـدایـت او آسـان

 است.
تــوان گــفــت کــه  بــر ایــن پــایــه مــی

از عصـر انـقـEب  «ھای حمق ماشين»
انـد.  صنعتـی ھـمـواره وجـود داشـتـه

ــيــن مــاشــيــن ھــای حــمــق  نــخــســت
بـودنـد، ھـمـچـنـيـن  «مانوفاکـتـورھـا»

 ھا، دربارھا و غيره.  کليساھا، صومعه

 ي توليد حماقت كارخانه
بي
مح
ام 
هر
ب
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پـخـت آنـھـا نـيـازمـنـد  حماقت دسـت
ارتباطات چھره به چھره بـود. امـا ایـن 

ای و  مؤسسات نه تنھا تدریجا رسـانـه
تـر  تکنيکی شدند، بلکه ھمـواره بـزرگ

ھـای  شدند تا اینکه امروزه به ماشـيـن
 اند. روا تبدیل گردیده عظيم و جھان

پارامتر آنھا شتاب و گسترش بخشيدن 
و برقراری ارتـبـاط  «مناطق حماقت»به 

ھـای  ھاست. ماشيـن ميان زیرسيستم
حمق سنتی مانند کليسا و صومعه در 

ھـای  گذشته در کنار تـک و تـوک آدم
کردند، انواع و  ھوشمندی که توليد می

ھای مستقل از یکدیگـر  اقسام حماقت
کردنـد. امـا اکـنـون ایـن  ھم توليد می

ای  ھا بيشتر و بيشتر شـبـکـه سيستم
ــده ــه امــروزه  ش ــون ــم ــرای ن ــد. ب ان

ھایی که یک دانشگـاه تـولـيـد  حماقت
ــی ــت م ــاق ــم ــد و ح ــن ــه  ک ــی ک ــای ھ

کـنـنـد، بـر  ھای زرد توليـد مـی روزنامه
یکدیگر انطبـاق دارنـد و یـکـی بـدون 

ھا کـه  کند. دانشگاه دیگری عمل نمی
 »کـارآمـد بـودن« مطيع سنجيدارھـای 

اند، به جای اینکه مـحـلـی بـرای  شده
اندیشه و تـولـيـد فـکـر بـاشـنـد، بـه 

ــه ــع ــوس ــرای ت ــی ب ــاھ ــگ ــایش ی  آزم
 اند. محصوzت تنزل یافته

توان گفت که گستـرش  بر این پایه می
حــمــاقــت کــمــتــر از طــریــق پــخــش 

ھای منفرد و بيشتر از طـریـق  حماقت
ھـای حـمـق  ای شدن مـاشـيـن شبکه

گيرد. با این ھمه باید گـفـت  صورت می
ھای حمق، لزوما نبایـد  که خود ماشين

احمق باشند. اما ھوش آنـھـا، ھـوش 
ھوش »توان آن را  خاصی است که می

 ناميد. «بازار
خواھيم کسی را تـحـمـيـق  وقتی می

پـرسـيـم،  کنيم، از ميزان ھوش او نمی
پـرسـيـم. زیـرا  او می «عEیق»بلکه از 

ھر کس حاضر است به ھر حـمـاقـتـی 
دست بزند، به شرطی که با عEیق او 

ھـای حـمـق  سازگار باشـد. مـاشـيـن
امروزه اطـEعـات خـيـلـی بـيـشـتـری 

ی مـخـاطـبـان خـود دارنـد. یـک  درباره
عـرضـه  «کـاzیـی»روزنامه، امروز فقط 

شده به بازار نيست، بلـکـه ھـمـزمـان 
ــازار» ــل ب ــي ــل ــح ــه  «ت ــام ــت. روزن اس

خـواھـی؟ و  پرسد: واقعا چـه مـی می
دھد: آنچـه را  خود بEفاصله پاسخ می

آوری!  خــواھــی، بــه دســت مــی مــی
بنابراین دیگر تفاوتی مـيـان ارتـبـاط و 
کنترل وجود ندارد. ارتباط ھمان کنـتـرل 

 است و بر عکس.
زمـانــی در آلـمــان اگــر یــک آمــوزگــار 
دبــيــرســتــانــی را در حــال خــوانــدن 

ی  [زردتریـن روزنـامـه «بيلد»ی  روزنامه
کردند، شاید شغـل  آلمان] غافلگير می

داد. امـا امـروز  خود را از دسـت مـی
یـک آگـھـی تـمـام  «بيـلـد»ی  روزنامه
ای بـرای تـبـلـيـغ خـودش در  صفـحـه
[یـک  «فرانکفورتر آلگمایـنـه»ی  روزنامه
کار در آلـمـان]  ی جدی محافظه روزنامه

دھد. این کـار در پـيـکـار  سفارش می

فرھنگی حـاوی یـک پـيـام روشـن و 
قدرتمند است: ببينيد! ما با حماقتمـان 

توانـيـم ھـر  به ھمه جا راه داریم و می
 کسی را بخریم، اما شما نه!

تـوان  می » ھای حمق ماشين« در ميان 
به دو شکل علمی و ھوشمند آنھا نيـز 
اشاره کرد: یکی علم اقتصاد و دیگـری 

ھای مخفی. دانشی مـانـنـد  سرویس
اقتصـاد خـود را بـطـور ادواری تـکـرار 

ی بـحـران  کند. برای نمونه در دوره می
اقتصادی عـکـس آن چـيـزی را ادعـا 

ھای دیگر مـوعـظـه  کند که در دوره می
توان فھـمـيـد  کرد. از این طریق می می

انـدیشـد،  که علم اقتصاد مستقل نمی
ــار  ــزی جــز یــک ســازوک ــکــه چــي ــل ب

کـنـنـده نـيـسـت. چـنـيـن الـقـا  کنترل
شود که گویی قوانين بازار، قوانيـن  می

طبيعت ھستند. و از آنجا کـه قـوانـيـن 
طبـيـعـت، فـراسـوی ھـوشـمـنـدی و 

داری را  حماقـت ھسـتـنـد، سـرمـایـه
وانــمــود  «طــبــيــعــتــی»بــرخــاســتــه از 

ســازنــد کــه بــایــد از آن چــونــان  مــی
کم تا بحـران  لذت برد، دست » فرھنگ« 

 بعدی!
ی دیگری  ھای مخفی به گونه سرویس

ھســتــنــد. آنــھــا اطــEعــات انــبــوھــی 
کنند، اما این اطEعات را  آوری می جمع

فقط در خـدمـت مـنـافـعـی بـررسـی 
کنند که احمقانـه اسـت، زیـرا در  می

ی یک حـکـومـت  خدمت عEیق سلطه
ی تفکر مستقل را نـدارد.  است و اجازه

حال اگر در چـنـيـن مـاشـيـنـی رونـد 
حماقت آغاز شود، دیگر توقـفـی بـرای 

مـراتـبـی از  سلسلـه»آن وجود ندارد و 
آیـد. در چـنـيـن  پـدیـد مـی «حمـاقـت
مراتبی ھر چه بـاzتـر بـرویـم،  سلسله

فھمند موضـوع بـر  ھای کمتری می آدم
ھـای خـيـلـی  سر چـيـسـت، امـا آدم

فھمند که قدرت چيسـت.  بيشتری می
اما اگر این موضـوع در یـک رسـوایـی 
افشا شـود، بـرای ایـن مـاشـيـن راه 

ماند جز اینـکـه بـه کـمـک  دیگری نمی
سـازی در  تحميـق فـعـال و اسـطـوره

 جامعه با انتقادھا مقابله کند.
ای  گــونــه «مــاشــيــن حــمــق»امــروزه 

ی رابط مـيـان انسـان و جـھـان  حلقه
را بـرای ایـنـکـه   است که کار انسـان

ی امور داوری کند، سلب  شخصا درباره
ھای حمق ھر شکلی  کند. ماشين می

از تــفــکــر انــتــقــادی و تــEش بــرای 
شونـد.  ی سياسی را مانع می مداخله

آنھا آگاھی، دریافت حسی و ارتباطات 
دھـنـد  ای تغيير مـی انسانی را به گونه

کـه آدمـی تصـور روشـن از جـایـگــاه 
دھـد و  اجتماعی خود را از دست مـی

در پی عـEیـق مشـتـرک بـا دیـگـران 
ھـای زرد،  آید. تلویزیون، روزنامـه برنمی

اینترنت، دنيای تبليغات، مـد، ورزش و 
تـوان  نيز غوغاساzری سياسی را مـی

 »ھــای حــمــق مــاشــيــن« ی  در زمــره
ھـای  دانست. اصل تاثيرگذار مـاشـيـن

ی دیالکتيکی ميان تـرس  حمق از رابطه

آید. یعنـی بـEھـت  و اشتياق پدید می
آفـریـنـد و  یک ماشين حمق، ترس می

 کند. آن ترس دوباره بEھت توليد می
 سرگرمی به ھر قيمت

ــکــی از شــاخــص ــن  ی ــادی ــي ــن ھــای ب
ھای حمق اینست که بـه ھـر  ماشين

خواھند سرگرم کـنـنـد. در  قيمتی می
واقع آنھا حماقت را به سرگرمی تبدیل 

کنند و نه فقـط ایـن، بـلـکـه آنـھـا  می
، » اجـتـمـاعـی« ، «زیـبـا»حمـاقـت را 

ــی«  ــی  » انســان ــی« و حــت  »اخــEق
 کنند. می

پـرور  البتـه سـرگـرمـی لـزومـا احـمـق
نيست. اما بر خEف فرھنگ کEسيـک، 
سرگرمی با این ممنوعيت ھـم روبـرو 
نيست که احمقانه باشد و تـحـمـيـق 
کند. سرگـرمـی بـه خـودی خـود نـه 
مترقی است و نه ارتجاعی. اما امروزه 
سرگرمی فقط برخاسته از یـک مـدل 

ی عرضه و تقاضا نيست، بلکه از  ساده
ای از  تـنـيـده ی پيچيده و درھـم شبکه

ھای بازار، عEیـق  رویدادھا و دستکاری
سياسی و خودکامـی مـحـض پـدیـده 
آمده و مقاومتی در بـرابـر آنـھـا وجـود 
ندارد. بنابراین سرگرمی ھم مانند بازار 

کـه  تبدیل شـده  «بازار سرگرمی»به 
دلقکان اجازه دارند در آن تا جایـی کـه 

 توانند تحميق کنند. می
تلویزیون یکی از ابزارھای اصلی چنيـن 

، «کستينـگ شـوھـا»تحميقی است. 
در »، «در جستجوی سوپـراسـتـارھـا»

ریاليتی تـی »، «ھا جستجوی تاپ مدل
و غيره به بـازار بـردگـی عـلـنـی  «وی

انــد. بــرنــدگــان چــنــيــن  تــبــدیــل شــده
ھایی ممکن اسـت بـرای چـنـد  برنامه

روزی معروف شوند و حداکثر موفقـيـت 
ھا ایـنـسـت کـه در بـرابـر  بازندگان آن

عـریـان  «بـوی پـلـی»ی  دوربين مجـلـه
شــونــد. امــا بــرنــدگــان واقــعــی ایــن 

ھا توليدکنندگان آنھـا ھسـتـنـد  نمایش
ای بـه  ھای افسانـه که از این راه ثروت

ھا تمـاشـاگـر  زنند. این برنامه جيب می
دھند، چرا که نه  را به فساد عادت می

اند.  تنھا خود فاسدند، بلکه فاسدکننده
ھا منزلت  کنندگان در این برنامه شرکت

گـذارنـد و  انسانی خود را زیـر پـا مـی
 ی فساد بعدی ھستند. آماده

در خـدمـت آنسـت  «ریاليتی تی وی« 
ھا خواسته یـا نـاخـواسـتـه  که انسان

قواعد اجتماعـی را کـه خصـوصـی و 
ی  اند بشکنند، ھـمـه محرم اعEم شده

ھا را از ميان بردارند و جسـم و  فاصله
روان خود را عریان در مـعـرض تـمـاشـا 
قرار دھـنـد. مـنـزلـت آدمـی در ایـن 

ھا به شدیدترین وجـھـی نـقـض  برنامه
 شود.  می
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 «سيـسـتـم نـاوبـری»تلویزیون از یک 
ھــای ســيــاســت، زنــدگــی  واقــعــيــت

ی جـنـسـی، نـظـام  خانوادگی، رابطه
حقوقی و مناسبات جھـانـی، بـه یـک 

ھـا  ایـن واقـعـيـت «سيستم تخيـلـی»
 تبدیل شده است. 

ھا به مـراکـز  «ریاليتی تی وی»امروزه 
 «جـنـگ داخـلـی»ای  فرماندھی گونه

انـد، چـرا  ميان شھروندان تبدیل شـده
که در آنھا منطبق با نـظـام اقـتـصـادی 
حاکم، اصل رقابت در جـریـان اسـت، 

 .«رقابت در حماقت»
ھـمـواره رشـد  «ھای حـمـق ماشين« 

خود را در نظر دارنـد. تـولـيـد دائـمـی 
سرگرمـی، از سـویـی بـه مـازاد آن 

انجامد و از سوی دیـگـر خـواسـت  می
ھـای احـمـقـانـه را دائـمـا  سرگـرمـی

دھد. این شـرط بـنـيـادیـن  افزایش می
ارتباطات در فضای عمـومـی، دریـافـت 
حسی، استنتاج و نقد و سـنـجـش را 
که زمانی بنياد اندیشه بـودنـد، دچـار 
اختzEت جدی کرده است. نقـد بـرای 

مشکوک است و  «ھای حمق ماشين»
شــود.  بـا آن پـيــگـيــرانـه مــبـارزه مـی

ھای حمـق ایـنـسـت  سرشت ماشين
که نه فقط فرھنگ، بلکه زندگی را بـه 

کنند. این امر فرھـنـگ  سرگرمی تبدیل 
 سازد. را ویران می

امروزه سياست نـيـز بـه سـرگـرمـی 
تبدیـل شـده و سـيـاسـتـمـداران بـه 

ھـای حـمـق.  ھایی در مـاشـيـن دسته
ھا و تصاویـر مـدتـھـاسـت جـای  ژست

انـد.  زبان، معنا و اظـھـارات را گـرفـتـه
ھای سياسی پر است از  پردازی صحنه

دروغ و نمایش و ھمه مشـتـرکـا از آن 
بـرنـد. ھـم مـاشـيـن و ھـم  لذت می

ماشينيست، ھم توليدکـنـنـده و ھـم 
کننده، در یک چرخه مـاشـيـنـی  مصرف

کنند. سـرشـت و  یکدیگر را تکميل می
خـود  «ھـای حـمـق مـاشـيـن»معمای 

حماقت نيست، بلکه توافق و تـفـاھـم 
 ی آن است. درباره

در کنار سياست، کارکـرد اجـتـمـاعـی 
ورزش نيز از بنياد تغيـيـر کـرده اسـت. 
برای نمونه فوتبال که زمانی فقط یـک 

بخش بود، به سـنـاریـویـی  بازی و لذت
ای در فضـای  برای تـحـمـيـق رسـانـه

عمومی تبدیل شده است. بازیکنـان و 
طرفداران در چنين سـنـاریـویـی، ھـم 
مــحــصــول تــولــيــد ھســتــنــد و ھــم 

تـوان  ماشينيست. در نئوليبراليسم می
را ھم مـعـنـی  «رضایت»و  «حماقت»

کند از ھـر  دانست. این نظام تEش می
 بسازد «راضی»یک  «احمقی»
ــا«  ــال ـ  پس ــدی ــی م ــراس ــوک دم

 »پوپوليستی
داری، از جــمــلــه  قــدرت در ســرمــایــه

ای مربوط به ھزینه ھم ھست.  مساله
ی آن کمتر باشد و سـود  ھر قدر ھزینه

بيشتری به ھمراه بياورد، قدرت بھتری 
است. و طبعا آن قدرتی از ھمه بـھـتـر 

است که با آن بتوان پـول ھـم درآورد. 
شود بـا کـمـتـریـن  بنابراین سعی می

ھزینه و تEش، بيشترین قـدرت حـفـظ 
داری،  شود. تاریخ قـدرت در سـرمـایـه

تاریخ کنترل دموکراتـيـک آن نـيـسـت، 
کـردن آن اسـت.  «تر ارزان»بلکه تاریخ 

داری، فئوداليسم را بـه  چرا که سرمایه
خواھانه ملغی نکرد، بلـکـه  دzیل آرمان

ی آن  به این دليل ملغی کرد که ھزینه
زیاد شده بود و برای تجارت مـزاحـمـت 

 کرد. ایجاد می
ھـای  نظام سلطنتی توانست بر قـدرت

فئوداليستی پيش از ھمه چيز به دليل 
کارایی خود غلبه کند، ھـمـانـطـور کـه 
بورژوازی ھم بر نظـام سـلـطـنـتـی از 

ھایی چيره شد که  طریق کارایی قدرت
در مالکيت و تحت کنترل خود داشـت. 
بورژوازی مدارس، کليساھا و ارتـش را 

کرد و نـام رمـز ایـن کـار را  «مدنی»
گذاشت. این روند تـا  «سازی   منضبط»

ی مــا ادامــه داشــتــه و ایــن  زمــانــه
ــاط«  ــکــی و «  امــروزه  » انضــب ــي ــکــن ت

 شده است. »ای رسانه
داری در آغاز عصر نوین خود در  سرمایه

خـواسـت  پی انضباط بدنی بود و مـی
بدن را چنان منضبط کـنـد کـه از نـظـر 

آل ولی از نظر سيـاسـی  اقتصادی ایده
اثــر بــاشــد. امــروزه در  تــقــریــبــا بــی

مـنـضـبـط کـردن  «ھای حمق ماشين»
ھر دو  «معنا ھای بی دانستنی»بدن و 

ــل  ــدی ــب ــی ت ــاوال ــارن ــش ک ــای ــم ــه ن ب
ھای حمق، بخشی از  اند.ماشين شده

داری ھستند. آنھا حمـاقـت را  سرمایه
کـنـنـد و از کـاz  به کاz تـبـدیـل مـی

ــه ــان ــی رس ــق م ــي ــم ــح ــد.  ی ت ــازن س
ھای حمق سودآورند، وگرنه در  ماشين
داشتند. البـتـه  داری وجود نمی سرمایه

توان آنھا را صرفا از منظـر عـEیـق  نمی
 سودورزانه توضيح داد.

داری بـر بـEھـت  ھوشمندی سرمایـه
عناصر آن استوار است. ایـن عـنـاصـر 

مـغـز بـاشـنـد کـه  باید آنـقـدر سـبـک
خودشان سيستم را نفھمند، اما آنقدر 
ھوشمند باشند که خود را قانع کـنـنـد 
که دارند از ایـن سـيـسـتـم در بـرابـر 

اش دفـاع  دشمنان جـدیـد و قـدیـمـی
 کنند. می

ی نئوليبرالی امروز  ھای جامعه شاخص
چيست؟ تغييرات جامعه، سـه بـخـش 

 »طـبـقـات« ایجاد کرده که احتـمـاz از 
گذشته نيز نفوذناپذیرترند: یـک بـخـش 
نوین تحتانی، یک بخش ميانی کـه در 

کند و یک بـخـش  حد فرسایش کار می
نوین فوقانی از نخبـگـان اقـتـصـادی و 

بازان مالی. ایـن تـغـيـيـرات در  شعبده
حکومت نيز قابل رؤیت است: حکومـت 
ــنــدگــی  ــمــای ــک دمــوکــراســی ن از ی
پارلمانـتـاریسـتـی بـه یـک حـکـومـت 

دموکراسی مدیال ـ پوپوليسـتـی  پسا»
تبدیل شده، کـه نـھـادھـای  «تابع بازار

خـواھـنـد و  اکثریت جامعه آن را مـی

 پرورند. می
ی  ھا بـر خـEف جـامـعـه از آنجا که این

ی  توانـنـد دربـاره طبقاتی پيشين، نمی
عدالتی تـوافـق کـنـنـد و از  معنای بی

تـوانـنـد چـيـرگـی بـر  سوی دیگر نمـی
انـداز خـود  عدالتی را ھم در چشـم بی

ھـای  مـاشـيـن»دھند، بـایـد بـه  قرار 
تبدیل شوند. یعنـی نـه تـنـھـا  «حمق

ھا، کـلـيـسـاھـا، سـنـدیـکـاھـا،  رسانه
ھا، نھادھای فرھنگی و غيـره  دانشگاه

باید به دیگران و در کنار آن به خودشان 
دروغ بگویند، بـلـکـه اسـاسـا شـکـل 

ی مـارپـيـچ  ای از مناسبات بر پـایـه تازه
ســکــوت و ھــمــزمــان غــوغــاســاzری 

ی نئوليـبـرالـی،  پدیدآمده است. جامعه
تواند از خود چـيـزی  از نظامی که نمی

بداند، از طریق نظامی که اجازه نـدارد 
از خود چيزی بداند، در حـال گـذار بـه 

خواھـد از خـود  نظامی است که نمی
 چيزی بداند.

ای از بـEھـت و   حماقت به مثابه آميزه
محصولی است  منگی، محصول یا ميان

که عEیق حکومت پسادمـوکـراتـيـک و 
داری مالی بھتر از ھر چـيـز در   سرمایه

نظر دارند. در تحميق فـردی و  آن اتفاق
جمعی، حکومت و اقتصاد بـا یـکـدیـگـر 

ھـا  ی رسـانـه متحدند. بویژه در نمـونـه
از  «ھای حـمـق ماشين»بينيم که  می

شـونـد.  ای بـرخـوردار مـی چه پویایـی
اکنون دیگر موضـوع فـقـط بـر سـر آن 
نيست که حماقت بـيـشـتـری تـولـيـد 
شود، بلکه بر سر آنست که حماقت با 
ابزارھای ھمواره کمتری تولـيـد شـود. 

شود اینـسـت  آنچه در پایان حاصل می
ترین قيمـت  که حماقت ارزان را به گران

ممکن بفروشنـد. ایـن کـار از طـریـق 
تبدیل چيزی ھوشمنـد بـه احـمـقـانـه 

گيرد، بلکه از این طریق کـه  صورت نمی
تـر  چيزی احمقانه، به چيزی احـمـقـانـه

ــل مــی ــدی ــب ــن  ت ــان ای ــای شــود. در پ
ــغ«  ــال ــاب ــه » ســازی ن زوال « ای،  رســان

 قرار دارد. »اعتماد به منزلت خویشتن
کجا ھسـتـنـد؟  » حماقت« اما منتقدان 

نویسندگان کتاب معتقدند، مـنـتـقـدان 
اند کـه  ھایشان نشسته زیادی در خانه

کنند وضعيت موجـود  ھمگی اذعان می
نه تنـھـا احـمـقـانـه، بـلـکـه بـه طـرز 

باری احمقانه اسـت. امـا آنـان  فاجعه
یـابـنـد.  ميدانی برای ابراز وجـود نـمـی

ھمایشی عمومی وجود ندارد که آنـان 
ھـای  بتوانند در آنجا تبادل نظر و دیدگاه

خود را مطرح کنند. بـنـابـرایـن تـرجـيـح 
دھند ھمچنان در خـانـه بـمـانـنـد،  می

 .«منزوی»اما  «نخبه»
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تيرماه امسال نخَُستـيـن سـالـگـرد  ٢١
جاودانگی یکی از مقاوم ترین مـبـارزان 

مـھـنـدس عـبـاس »نھضت ملیّ ایران 
است. این روز را نه تـنـھـا  «اميرانتظام

واسطه پرواز جاودانه وی، بلـکـه بـه  به
دليل ارزش واzی ميراثِ ایشـان بـایـد 
ــی کــه از  ــاســداشــت. ارزش واzی پ

کـنـد و  مرزھای جغرافيایی عـبـور مـی
آور صُــلــح،  بــرای جــھــان امــروز پــيــام

ھـا  بشردوستی، دفاع از حقوق انسان
 ھا است.  و حَقِّ حاکميت ملتّ

مھندس عـبـاس امـيـرانـتـظـام فـرزنـد 
راستين نھَضَت ملیّ ایران است. او در 
عُنفُوان جـوانـی در جـریـان مـبـارزات 

رھـبـری دکـتـر  نھَضَت ملیّ ایـران، بـه
محمد مصدق، به حزب زحـمـتـکـشـان 
ملتّ ایران، از احزاب جبھه ملـّی ایـران 

 ٢٨راه پيدا کرد. پس از کودتای ننگيـن 
مرداد، نااميدی بر وی چيره نشد و راه 

نھَضَـت مـقـاومـت »مصدق بزرگ را در 
الله حـاج  آیـت»به پيـشـگـامـی  «ملیّ

ادامه داد. تـداوم و  «سيدرضا زنجانی

ــت ــل ــه خص ــل ــداری از جــم ــای ــای  پ ھ
اميرانتظام بود که ھمواره اصول نھَضَت 
ملیّ ایران را سرلوحه کـار خـود قـرار 
داده و در تمامی مسير زندگی خویـش 

ســاخــت. او بــا  آن را مُــتــجــلــی مــی
مانند، تمامی وظایفی کـه  باکی بی بی

در تشکيEت نھَضَت مقاومت ملـّی بـه 

شـد، بـه انـجـام مـی  وی محول مـی
رساند. این دليری و درایت موجب شـد 
که در بـزنـگـاه انـقـEب ایـران، او بـه 
معاونت و سخنـگـویـی دولـت مـوقـت 
برگزیده گردد. یعنی ھنگامی که یـکـی 

زمين، در  از صفحات حساس تاریخ ایران
خـوردن بـود. بـرای یـادآوری  حال ورق 

ھا باید گـفـت  نسل معاصر و دیگر نسل
ریـزی  که ھدف اصلی انقEب ایران پایـه

عنوان ارکـان  به «آزادی»و  «استقEل»
و دموکراسی بود. بنا  «حاکميت ملیّ»

عُــرفــی و  «جــمــھــوریــت»بــود نــظــام 
مُترقی، جـایـگـزیـن نـظـام سـلـطـنـت 
موروثی شود. مصداق بارز آن، تـدویـن 

نویس قانـون اسـاسـی بـود کـه  پيش

ھـای مـلـّی  توسط نماینـدگـان جـریـان
تدوین شد و با اندکی جَرح و تـعـدیـل، 

الله خمينی نيز رسـيـد. امـا  تأیيد آیت به
انقEبی که برای تحـقـق اسـتـقـEل و 
آزادی، جمھوریت و حاکميـت مـلـّی و 
عَدالت اجتماعی بود، نخَُست با تغيـيـر 
ساختار مـجـلـس مُـؤسـسـان قـانـون 
اساسی به مجلـس خـبـرگـان قـانـون 
ــر مــتــن  ــي ــغــي اســاســی، ســپــس ت

نویس قانون اساسی مبتـنـی بـر  پيش
اصول حاکميت مـلـّی و جـمـھـوریـت، 
توسط انحصارطلبـان و اقـتـدارگـرایـان، 
تبدیل به حاکميت فردی و ایدئولوژیکـی 
گشت که ملتّ و جمھور مـردم در آن 
نقشی نداشـتـنـد. چـه بسـا درصـدد 

تـر از  خواھـانـه استقرار نظامی تماميت
نـظــام پــيـشــيــن بـودنــد. درک بــاzی 
مھندس اميرانتظام از شـرایـط پـيـش 
آمده در مجـلـس خـبـرگـان و شـرایـط 

وی را بـرآن داشـت   زای کشور، بحران
که بـا گـردآوری چـنـدتـن از یـاران و 

دانان نھَضَت ملیّ، غير قانونی و  حقوق
غير حقوقی بودن مجلس را تصدیـق و 
ــEل  ــح ــه ان ــح zی
مجلس خبرگان را 
تدوین نمایند. ایـن 

ــه ــه ب ــح ــم  zی رغ
موافقت اکـثـریـت 
قـــاطـــع اعضـــای 
ھـــيـــأت دولـــت، 

ویــژه شــخــص  بــه
مھندس بـازرگـان، 
در نھایت تـوسـط 
دولــت تصــویــب 
شــــــد. امــــــا 
ـــان  ـــرای ـــدارگ ـــت اق

تنھا نسبت بـه  نه
تصویب این zیحـه 
اصولی، تـوجـھـی 
نکردند که نسبـت 
بــه طــراح آن بــه 
ـــداوَت  شـــدت عَ

کـه  ورزیدند. چنـان
رفته رفتـه فضـای 
سنـگـيـنـی را در 
کشورحاکم کردند 
و با اشغال سفـارت آمـریـکـا و ایـجـاد 
بحران گروگان گيری و برکـنـاری دولـت 
موقّت، تـوانسـتـنـد بـرخـEف اصـول و 
اھداف انقEب و ضوابـط دمـوکـراتـيـک، 
مُصوَّبه مجلس خبرگان قانون اساسـی 

پـرسـی  به ھمه1358آذر  13را در تاریخ 
 بگذارند. 
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طولی نکشيد که مھندس اميرانـتـظـام 
عنوان سفير ایران در سوئد بسـر  که به

برد، به ایران فراخوانده شد و او بـا  می
اینکه از امکان دستگيـری خـود اطـEع 
داشت، بـه مـيـھـنـش بـاز گشـت. و 
شــوربــخــتــانــه ھــمــان کــيــن و عِــنــاد 

واسطه پایداری روی اصـول نـَھـضَـت  به
ملیّ، استقEل و آزادی، حاکميت ملیّ 
و اکنون اصل اساسی انقEب، یـعـنـی 

مـوجـب شـد کـه  «نظام جمھـوریـت»
ھـای  نزدیک به بيست سـال در زنـدان

مختلف تـحـت دشـوارتـریـن شـرایـط، 
مــحــبــوس بــمــانــد. گــویــا مــھــنــدس 

خـواھـی  اميرانتظام نماد و پژواک آزادی
طلبی ملتّ ایران از انـقـEب  و استقEل

 57مشروطه، نھَضَت ملیّ و انـقـEب 
است که در نبرد با استبداد، سـرکـوب 

شود. تاریخ بيش از یک قـرن اخـيـر  می
نشان داده است که با ھـر انـقـEب و 
نھَضَتی، کـودتـایـی جـھـت اسـتـقـرار 

شود که سرنـوشـت  استبداد ایجاد می
دکتر مصدق، شـھـيـد دکـتـر حسـيـن 
فاطمی و مھندس عباس اميـرانـتـظـام 

کننده این دوره تسـلـسـل اسـت.  بيان
ھای نھضت ملی ایران چنان  گرچه پایه

گـاه بـا کـودتـا و  عميق است که ھيچ
گـيـرد و ایـن  اختناق خاموشی نـمـی

 نھَضَت بزرگ ملیّ ھمچنان ادامه دارد. 
شوربختانه ھيئت حـاکـمـه جـمـھـوری 
اسEمی از ھمان ابتدا بـرای تـثـبـيـت 
نظام خود، قانون اساسی مبتـنـی بـر 
استقرار حاکميت ملیّ و جمھوریـت را 
به طاقِ نسِيان زد و بـا ایـجـاد بـحـران 
اشغال سفارت آمریکا و گـروگـانـگـيـری 

ساز حمله صـدام  اتباع آن کشور، زمينه
ھـای  حسين با پشـت گـرمـی قـدرت

الـمـنـافـع  غربی و کشورھای مشـتـرک
عربی به کشور عزیزمان ایران شـد. و 

رفت جـنـگ بـا  که می سپس در حالی
دیپلماسـی و دفـاع کـEـسـيـک، بـه 
پيروزی ملیّ تبدیل شود. شوربختانه با 

ھای تسليحاتـی و سـيـاسـی،  توافق
جنگ را تا ھشت سـال ادامـه دادنـد. 

تـنـھـا بـزرگـتـریـن  بحران ادامه جنگ نه
ھای تـاریـخ را بـر پـيـکـر مـيـھـن  زیان

عــزیــزمــان وارد آورد کــه مــوقــعــيــت 
کـه  اقتدارگریان را تثـبـيـت کـرد. چـنـان

مھندس اميرانتظام حتی در زندان ھـم 
از روابـط سـيـاسـی و تسـلـيـحـاتـی 

 داشت.  حاکميت با غرب، پرده بر می
 
 

روابطــی کــه موجــب حــذف نيروھــای 
انقEبی واقعی و تثبيت انحصارطلبان و 
اقتدارگرایان شد. کشتار ھزاران نفـر از 
فرزنـــدان ایـــن ســـرزمين در تابـــستان 

پيامد آن روابط بـود کـه مھنـدس  ١٣۶٧
اميرانتظام دليرانه در زندان طـی دیـدار 
بــا نماینــدگان کميــسيون حقــوق بــشر 
ســـازمان ملـــل بـــه افـــشای کـــشتار 

حمانه زندانيان پرداخـت. وی دفـاع  ر بی
از حقوق تمامی آحاد ملتّ، با ھـر بـاور 

ای را جزئــی از وظــایف ملـّـی  و عقيــده
کـه در ایـام  دانـست. تـا جایی خود می

 ١٣٧٧مرخصی موقت خود در تابـستان 
وگوی رادیویـــی، در دھميـــن  در گفـــت

ــدا ــالگرد آن اع ــر آن  م س ــاد دیگ ھا، ابع
رویــداد دھــشتناک را روشــنگری کــرد. 
طولی نکشيد که روشنگری جانانه وی 
از حقوق ملتّ، موجـب شـد کـه وی را 
بدون ھيچ مبنای حقوقی بـار دیگـر بـه 

سال زندان بيفکننـد. او تـا آخـر  ٩مدت 
گفته خود زندانی اخراجی بـود!  عمر به

فــردی کــه در زنــدان زیــر بــدترین انــواع 
ھا قرار گرفت و بارھا در زنـدان  شکنجه

و بيرون زندان، تا ھمين روزھای آخر به 
ــدان، تحــت  ــد زن واســطه آن شــرایط ب

ــخت ــرار  ترین عمل س ــی ق ــای جراح ھ
گرفت به طـوری کـه ایـن اواخـر آمـد و 
شد با ویلچر برای وی یکی از تلختریـن 
روزھای زندگی بـود. یکـی از جفاھـای 
بزرگ به وی، ندیدن فرزندانش بـود کـه 

ســال ممکــن  ٣۵خوشــبختانه پــس از 
ــه ایــن مــصائب و  ــد. در کنــار ھم ش
ــسری  ــا ھم ــدگی ب ــا، زن ــواری ھ دش
مھربان و فـداکار و ھـم فکـر بـانو الھـه 
اميرانتظــام، لحظــاتی شــيرین بــود کــه 

 برای وی رقم خورد. 
مھندس اميرانتظام ھيچگـاه نتوانـست 
ــت  ــاده حيثي ــه اع ــاھی عادzن در دادگ
شــود و دzئــل و حقــایق ایــن ظلــم 
فاحشی را کـه بـر او شـد، بيـان کنـد. 
حتی وی درخواست عفـو را متناسـب 
با منش ملیّ و مصدقی خود نپذیرفت. 

حال از ھمان ابتدای دھـه ھفتـاد  با این
ـــا  ـــات، او ب ـــای حي ـــرین روزھ ـــا آخ ت

ــف و  روشــنگری و گفت وگوھــای مختل
ھمچنين با برمE شدن حقـایق پـس از 
گذشت چھل سـال، نـام او سـربلند و 
ســرافراز در وجــدان عمومــی بــشریت 

درخشد. گرچـه کوشـش مھنـدس  می
اميرانتظام پـژواک صـدای ملـّت و نمـاد 

ای اسـت کـه  خواھانـه انقEب جمھوری
ــا  ــذف شــد. ام ــدارگرایان ح توســط اقت
ــا نقــش  ــه ھمان ــت ک ــزرگ ملّ ــان ب آرم
داشـــتن و حـــضور در تمـــامی ارکـــان 
کــشورش بــوده و ھــست، ھمــواره در 
وجدان عمومی ملتّ ایران، جـای دارد. 
ــواره در دل و  ــام ھم ــابراین اميرانتظ بن
جــان ملـّـت شــریف ایــران زنــده اســت. 

ـــه ھمـــواره در راه  چرا کـــه کـــسی ک
اســـتقEل و آزادی و حاکميـــت ملـّــی 
ــن راه  ــد و در ای ــش کن ــویش و کوش پ
استوار بماند و در نھایت جھان فانی را 

 بدورد گوید، ھمواره جاوید است. 
تEش خـستگی ناپـذیر اميرانتظـام در  

مــورد انحــEل مجلــس خبرگــان قــانون 
اساســــی، بــــرای پایمــــال نــــشدن 

ــضَت و  ارزش ــش، نھَ ــزرگ جُنب ــای ب ھ
ھــای بيــش از صــد ســال اخــير،  انقEب

پایــداری وی روی اصــول اســتقEل و 
آزادی، حاکميــت ملــی و نظــام تکامــل 

ی نوُین آن یعنی اصل جمھوریـت،  یافته
خــدمت بزرگــی اســت کــه وی در ایــن 

ــش  ــان خوی ــتی ج ــدگی و ح راه، از زن
،  گذشت. اکنون ميھن عزیز ما با جنـگ

ھـای  زایـی و بحران تحریم، تھدید، تنش
مواجــه اســت. تنھــا راه بــرای   فزاینــده

ــن بحران ــور از ای ــه  عب ھــا، بازگــشت ب
ــی  ــران یعن اصــول و اھــداف انقــEب ای
آزادی و استقEل است. گرچـه مـذاکره 

مدارانه در چـارچوب  عزتمندانه و حقوق
اصول دموکراتيـک بـرای رفـع تنـش ھـا 
امــری نيــست کــه مــذموم باشــد. امــا 
بيش و پيش از ھر چيز توافـق بـا خـود 
ملتّ ایران یعنی صاحبان حقيقـی ایـن 

ھـا  مرز وبـوم، موجـب رھـایی از بحران
ــی و  می ــت ملّ ــایی حاکمي ــود. برپ ش

ــریم،  ــوع تح ــر ن ــاً ھ دموکراســی، قطع
ـــی را بی ـــد، فـــشار و بحران ـــر  تھدی اث

ھای استبدادی  کند. بر عکس نظام می
ســـاز، خـــود بـــه خـــود بـــه   و بحـــران

گری قدرت ھـای  جویی و سلطه سلطه
 بخشند.  بيگانه محوریت می
، در تابستان و پایيـز جبھه ملیّ ایران

ــــش ١٣۵٨ ــــا کوش ــــان ب ھای  ھمزم
ــا دیگــر  مھنــدس اميرانتظــام، ھمــراه ب

دانـان  ھای ملـّی بـه ویـژه حقوق جریان
ھــا،  دوســت، در تمــام گردھمایی ميھن

ھا ھمواره نسبت بـه  ھا و بيانيه نوشته
نویس قـانون اساسـی  کنار نھادن پيش

و درآمــدن اصــولی متــضاد بــا حاکميــت 
داشـت و روشـنگری  ملیّ، بانگ بر می

کرد. اکنون با گذشـت چھـل سـال  می
ـــدرج در  ـــر اصـــول من ـــد ب ضـــمن تأکي

ــدای  پيش ــی ابت ــانون اساس ــویس ق ن
نـویس،  و البته روزآمـدی آن پيش ١٣۵٨

ـــش  ـــتاوردھای دان ـــا دس متناســـب ب
ـــه ـــی ب ـــام  سياس ـــرو نظ ویژه در قلم

جمھوریت و دموکراسی، اکنون ھم بـر 
ــه راه ــد ک ــد مينمای ــاور تاکي ــن ب ــل  ای ح

ھـــا ی موجـــود در  مـــصائب و بحران
است. بنـابراین بـاز  «داخلی»ميھنمان 

کنيم آزادی تمـامی زنـدانيان  تأکيد مـی
ھـای اساسـی  سياسی، وجـود آزادی

مانند آزادی احـزاب، آزادی اجتماعـات، 
آزادی مطبوعات و آزادی انتخابـات و در 
نھایت برگزاری انتخابات صحيح وسـالم 
مجلس مؤسسان قانون اساسـی زیـر 
نظارت قابل قبول برای ھمگان، روشی 
درست برای جلوگيری از تشدید بحران 

 ھا و رفع آن ھا خواھد بود. 
 1398بيستم تيرماه 

ھيئـت رھـبری اجرائـی جبھـه   –تھران 
 ملی ایران
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ژوئـيـه  ١٠   -  ١٣٩٨تير  ١٩  چھارشنبه

٢٠١٩   
 

صدیقـه مـرادی، زنـدانـی سـيـاسـی 
سابق و ھمسـر وی مـھـدی خـواص 
صــفــت، یــکــشــنــبــه شــب در مــنــزل 
شخصی خود در تھران بازداشت و بـه 
مکان نامعلومی شـدنـد. گـفـتـه مـی 
شود بازداشت آن ھا توسط نـيـروھـای 

وزارت اطEعات صـورت 
گرفته است، ھمچنيـن 
این نـيـروھـا در حـيـن 
بــازداشــت وســائــل 
ــا را  ــھ ــی آن ــص ــخ ش
تفتيش و ضبط کـرده و 
در خصـــوص دلـــيـــل 
ـــچ  ـــي ـــت ھ ـــازداش ب
توضيحی ارائـه نـداده 
اند. ھـمـزمـان حسـن 
عطار نـيـز ھـمـان روز 
تــوســط نــيــروھـــای 
امنيتی بازداشت شده 
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

 
یک منبغ مطلع در خصـوص بـازداشـت 
صدیقه مرادی و مھدی خـواص صـفـت 

ایـن دو ” به گزارشـگـر ھـرانـا گـفـت: 
شھروند یـکـشـنـبـه شـب در مـنـزل 
شخصی خود در تھران توسط نيروھای 
وزارت اطEعات بازداشت و بـه مـکـان 
نـامــعــلــومــی مــنــتــقــل شــدنــد. تــيــم 
بازداشت، ھمانی بود که پيشتر خانـم 

صدیقه مرادی را بازداشت کرده بودنـد. 
ماموران امنيتی در ھنـگـام بـازداشـت 
وسائل شخصی این زوج را تفتـيـش و 
برخی از آنھا از جمله تلفـن ھـمـراه و 

انـد. از  شان را ضـبـط کـرده ھای تاپ لپ
طرفی ھيچ توضيحی در خصوص دليـل 
بازداشت، محل انتقال یـا قـرار صـادره 

ـــد ـــه نـــدادن ـــا ارائ ـــھ ـــرای آن  ”.ب
ھمچنين بر اساس اطEعات دریافتـی، 
حسن عطار نيز زور یکشـنـبـه تـوسـط 
تيم بازداشت کننـده خـانـم مـرادی و 
ھمسرش در تـھـران بـازداشـت و بـه 
 مکان نامعلومی منتقـل شـده اسـت.

صدیقـه مـرادی، زنـدانـی سـيـاسـی 
اردیبـھـشـت  ١١سابق پيشتر در تاریخ 

زنـدان  ٢٠٩بازداشت و به بـنـد  ١٣٩٠
اوین منتقل شده بـود. وی بـه اتـھـام 

ھـای مـعـانـد  محاربه و ارتباط بـا گـروه
دادگـاه انـقـEب  ٢٨نظام توسط شعبه 

تھران به ریاست قاضی محمد مقيسه 
سال حبس و تبعـيـد بـه زنـدان  ١٠به 

رجایی شھر کرج محکوم و در دادگـاه 
 تجدیـدنـظـر نـيـز عـيـنـا تـایـيـد شـد.

خانم مرادی که سابقه دوبار بازداشـت 
را نيز داشته است پـس از  ۶٠در دھه 

 ٢٠٩ماه در بـنـد  ٧بازداشت به مدت 
ــود و در آذرمــاه  ــی ب ــدان ــه  ٩٠زن ب

 بــنــدعــمــومــی انــتــقــال یــافــتــه بــود.
آذرمـاه  ٣صدیقه مرادی نھایتاً در تاریخ 

سال حـبـس از  ۵پس از تحمل  ١٣٩۵
 زندان اوین آزاد شده بود.

بازداشت صديقه مرادي، همسرش و يـك 
 شهروند ديگر توسط نيروهاي امنيتي در تهران 

 جانيان ضد بشر در لباس ميش
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ھا، منطقه  زایی تنش
انبار باورت کرده کـه 

ای مـوجـب  ھر جرقه
 شـود. انفجار آن مـی

جبھـه مـلـی ایـران 

باورمند بـه مـذاکـره در یـک شـرایـط 
 عزتمندانه با احترام متقابل است

 ٢٠١٩ ژوييه ٧ - ١٣٩٨تير  ١۶ يکشنبه
وگـوی دکـتـر حسـيـن  متن کامل گفت

ــــــــــــــــان  ــــــــــــــــوی ــــــــــــــــوس  م
_ در این بخش از برنامه با جـنـاب 
دکتر حسيـن مـوسـویـان رئـيـس 
شورای مرکزی و نيز رئيس ھيئـت 

اجرایی جبھه ملی ایـران  -رھبری 
 ھستيم درود بر شما جناب دکـتـر.

* درود بر شما و درود بـر بـيـنـنـدگـان 
 شــمــا و ھــمــه ھــمــوطــنــان عــزیــزم 

 
آقای دکتر موسویان با توجه بـه  -

ای که بـيـن  ھای فزاینده تمام تنش
ایران و آمـریـکـا در ھـفـتـه اخـيـر 
شاھد بودیم نظر شما راجع به بـه 

ھـا چـيـسـت و  اصطDح این تنـش
جوری می توان این مشـکـDت  چه

را حل کرد البته شما ھم چنـد روز 
پيش که گفتيد حکومت جمـھـوری 
اســDمــی در زمــيــنــه ســوزانــدن 

ھا مـقـام اول جـھـانـی را  فرصت
داراسـت بــھــره نــگــرفــتــن از بــه 
اصطDح سفر وزیر خارجه آلمان و 

وزیر ژاپن به ایـران آخـریـن  نخست
سوزی آنھاست و مـعـلـوم  فرصت

سـوزی از  نيست آخـریـن فـرصـت
سوی حضرات چه عواملـی بـرای 
ــد و چــه  ــزن ــم ب ــا رق کشــور م

ھایی را به ما تحميل خواھد  ھزینه
کرد در خدمت شما ھستيم آقـای 
ـــــــــــــــــــــــر! ـــــــــــــــــــــــت  دک

 
* باید به عرض شما برسانم که تنـش 

ماه  ١ميان ایران و آمریکا مربوط به این 
ھفته و یک سال نـيـسـت و ایـن  ١و 

تنش از ابـتـدای پـيـروزی انـقـEب بـا 
ــوســط  ــکــا ت اشــغــال ســفــارت آمــری
دانشجویانـی کـه مـعـروف بـودن بـه 
دانشجویان پيرو خط امام شروع شـد. 

شـود بـه  در زمان انقـEب ایـران، مـی
صراحت گفت کـه آمـریـکـا از انـقـEب 

حمایت کرد . حتی آن ژنرال آمریکـایـی 
که بعدھا گـفـتـنـد کـه آمـده  «ھایزر»

است که کودتا کند. بعداً اسنـادی کـه 
فاش شد نشان داد که خـيـر او آمـده 
است که ارتش را از دست زدن بـه 
کودتا مـانـع شـود و راه را بـرای 
پيروزی انقEب ھموار کـرد و خـود 

ھایی ھم با سـران  روابط و مEقات
ھای آمریکایی  انقEب چه شخصيت

و چه سفارت آمریکا در تھران برقرار 
کرده بود و معلوم نشد که ایـن  می

ای اتفاق افتاد که یک دفـعـه  چه پدیده
دانشجویان پـيـرو  ١٣۵٨آبان  ١٣در روز 

 zخط امام از در و دیوار این سفـارت بـا
رفتند و سفارت اشغال کـردنـد و ایـن 

روز ھم بـه طـول  ۴۴۴اشغال سفارت 
انجاميد و در حقيقت ایـن تـنـش بـيـن 
ــد. ــاز ش ــا آغ ــان ج ــم ــط از ھ  رواب

در حقيقت ھمان اشـغـال سـفـارت را 
باید گام اول حملـه صـدام حسـيـن و 
جــنــگ عــراق بــا ایــران دانســت کــه 

ھا چراغ سبز به صدام نشـان  آمریکایی
دادند و او به ایران از زمين و ھوا و دریـا 

ور شد و آن جنگ ھشت سـالـه  حمله
را به ایران تحميل کرد کـه شـایـد یـک 
ميليون از جوانان این مملکت کشتـه و 
معلول شـدنـد و ھـزار مـيـلـيـارد دzر 
خسارت به کشور ما وارد شد و بعد از 
 آن ھــــــــــــم ایــــــــــــن

خطوط نفتی از آسيای ميانه قـرار بـود 
که از ایران به خليـج فـارس بـرسـد و 
بھترین راه بود که این مسيـر انـتـخـاب 
شود ولی روی اصـل ایـن خصـومـت، 

ھا این برنامه را به ھم زدند و  آمریکایی
خط لوله را از دریای مازندران بـه بـاکـو 
بردند و از آنجا به بندر جيھان ترکـيـه و 

کـه  اصE مسير تغييـر کـرد. در حـالـی
ھا دzر بـرای  احداث آن خط لوله ميليون

ایران سود داشـت و سـالـيـانـه نـيـز 
ھا دzر (شاید ھزاران که الـبـتـه  ميليون

شاید رقم بزرگی باشد) صدھا ميليـارد 
تـوانسـت از  دzر تا به امروز ایران مـی

بابت این خط ترانزیت نصيب ایران گردد 
و مقدار زیادی کار در داخل کشور توليد 
شود. این فرصت از بين رفت و بـه ھـر 
حال این خصومت ھمواره وجود داشته 
است. ھمچنين مـذاکـرات جـمـھـوری 
اسEمی با آمریکـا کـه تـحـت عـنـوان 

ای از امـيـد  انجام داد، دریچه «برجام»
دوستـان بـاز کـرد کـه ایـن  برای وطن

ھا به پایان برسد ایران بـتـوانـد از  تنش
منافع خود در سـطـح جـھـانـی و در 
سطح منطقه را سد کند و ملت ایـران 

ھا خـارج  از این تنگناھا و مضيقه
شوند باز ما شاھد بـودیـم کـه 
ھنوز جوھر برجام خشـک نشـده بـود 
که چندین موشک شعار نویسی شده 
پرتاب شد که روی آن نـوشـتـه شـده 
بود. اسرائيل باید از صحنه روزگار مـحـو 
شود و در ضمن یک سری از تـوافـقـات 
اقتصادی که در کـنـار بـرجـام صـورت 
گرفته بود که باز ایران پشت پا زد و در 
نتيجه برجام به جایی نرسيد و رئـيـس 
جمھور بعدی آمریکا که ھـمـيـن آقـای 
ترامپ باشد آمد و آن را لغو کرد و پـس 

ھا که بـرداشـتـه شـده  از آن نيز تحریم
بود و مدت موقتی اقتصادی که کشـور 
در حال نفس کشيدن دوباره تحریم ھـا 

ھا آغـاز شـد و  آغاز شد. دوباره تحریم
ھــای  ھــای اخــيــر تــنــش ایــن تــنــش

خطرناکی است که منطقه را به مثابـه 
یک انبار بـاروت کـرده اسـت کـه ھـر 

تواند آن را منفجر کنـنـد و  ای می جرقه
البته آمریکا در مـورد تـحـرکـات اخـيـر 
جمھوری اسEمی مـثـل سـرنـگـونـی 

ھا خـویشـتـنـداری  پھپاد و زدن کشتی
ــن  ــد ای ــای ــت و ش نشــان داده اس

ھای  خویشتنداری جزو برنامه و تاکتيک
جــا دســتــگــاه  آمــریــکــا بــاشــد و ایــن

کـنـنـدگـان و  دیپلماسی ایـران و اداره
مسئولين این کشور باید متوجه باشند 

الـعـمـلـی  که آمریکا ضمن اینکه عکـس
دھد دارد خودش را مـظـلـوم  نشان می
دھد آمـریـکـا دارد یـک جـو  نشان می

کند و  جھانی بر عليه ایران درست می
برای ملت آمریکا که ممکن اسـت اگـر 
موافق جنگ نباشد، برای آنھا بـرنـامـه 

ریزد تا آنھا را پشت سر خود بياورد  می
ــظــامــی کــه  و حــرکــت خشــن و ن

خواھد انجام دھد آنھـا را بـا خـود  می
ھمراه کند . بـنـابـرایـن بـایـد بسـيـار 
ھوشمندانه رفتار شود ھمـانـطـور کـه 
اشاره کردید من در آن توئيتر نـوشـتـم 
ــاد  کــه جــمــھــوری اســEمــی اســت

سوزی است و بایـد در فـرصـت  فرصت
سوزی مقام اول جھانی را کسب کنـد 
برای ایـنـکـه در ایـن شـرایـطـی کـه 
نخست وزیر ژاپن یک مرد قابل احـتـرام 
و قدرتمندی است که به اینجا آمده تـا 
با ميانجيگری کند و پـيـغـام بـيـاورد و 
پيغام ببرد و یک فرصت ایجاد شده بـود 
که بتوانند از این فرصت استفاده کنند. 

وزیری از  در تمام دوران انقEب، نخست
ژاپن به ایران نيامده بود و حاz بـعـد از 

سال این فرصت پيش آمده به ایـن  ۴٠
ھا ایـن فـرصـت را از دسـت  شکل آن

 دادند و او از ایران رفت. 
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جمهوري اسلامي مقام نخست 

سوزي دارد را در فرصت  
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و ھمينطور وزیر امور خارجه آلمان و نيز 
ھایی که انجـام شـد در  بقيه وساطت

توانستنـد  ھا را می که ميانجيگری حالی
مندانه بپذیرفتند و باب  محترمانه و عزت
کردنـد و مسـائـل را  مذاکره را باز می

شـد  کردند. ایـن مـوجـب مـی حل می
احتمال اینکه خطرات بزرگـتـر ایـران را 

رفــت کــه  تــھــدیــد کــنــد از بــيــن مــی
متاسفانه تا این لحظه این کـار انـجـام 
نشده که البته در ظاھر انجام نشـده، 
ولی اگر در پشت صحـنـه کـه شـایـع 
شده گفتگوھایی در جریان اسـت کـه 
ما از آن بی اطEعيم. ولی ظاھـراً ایـن 

ھای آشکار و علنی پـاسـخ  ميانجيگری
داده نشده است؛ برای کشور بسـيـار 

شود که ما با  نگران کننده است و نمی
پنداری خودمان از مـذاکـره  خود قدرتمند

با یـک ابـرقـدرت کـه واقـعـاً از نـظـر 
اقتصادی و نظامی قـدرت اول جـھـان 
است این گونه درستيز قرار بگيـریـم و 
محاصره اقتصادی شویم و ملت ما ایـن 

ھـا  ھا را تحمل کند این تـنـش گرفتاری
ھمانگونه که قبE ھم عـرض کـردم از 

 ھـــا قـــبـــل آغـــاز شـــده مـــدت
 

_ به ھرحال در ایـن مـقـطـع کـه 
تنش ھا روبه گسترش اسـت بـه 
نظر شما در جبھه ملی ایـران راه 
ھا  حل برای برون رفت از این تنش

چيست؟ چند سازمان سـيـاسـی 
جمھوری خـواه ھـفـتـه گـذشـتـه 
 بــيــانــيــه دادنــد کــه مــذاکــره ...

 
*جبھه ملی ایران بـه ھـيـچ وجـه بـا 
انجام مذاکره مخالفت نـدارد. مـذاکـره 
یک حرکت انسـانـی و بـرای انسـان 
متمدن قرن بـيـسـت و یـک مسـئـلـه 
بدیھی است و این مذاکره باید در یـک 
شرایط عزتمندانه با احـتـرام مـتـقـابـل 

بينيم که دولت  صورت بگيرد اzن ما می
شرایطی که گـذاشـتـه  ١٢آمریکا از آن 

بود، دست برداشته که در حـقـيـقـت 
نشينی کرده اسـت؛ وزیـر امـور  عقب

گویـد کـه مـا بـدون  خارجه آمریکا می
ھيچ پيش شرطی حاضر بـه مـذاکـره 
ھستيم و بيشـتـر تـکـيـه روی انـرژی 
ھسته ای و بـمـب اتـمـی اسـت. در 
حــالــی کــه دولــتــمــردان جــمــھــوری 
 Eم کردند که ما اصـEمی بارھا اعEاس
دنبال ساخت بمب اتـمـی نـيـسـتـيـم 
وقتی که دولت ایران به دنبال سـاخـت 
بمـب اتـمـی نـيـسـت و آنـھـا فـقـط 

شان روی این زمينه اسـت  حساسيت
تواند حل شود و  پس بقيه مسائل می

تواند بررسی و حـل گـردد  مسائل می
پس چرا ایران نباید روابط عادی با تمام 
کشورھای جامـعـه جـھـانـی داشـتـه 

تــراشــی کــنــد و بــا  بــاشــد؟ دشــمــن
ھای جھانی  ھمسایه ھا درگير و قدرت

ـــــــــــود. ـــــــــــر ش ـــــــــــي  درگ
 

خـواه و مـلـت  ملت ما یک ملت صـلـح
ای که می خواھد با  متمدن و فرھيخته

این منابعی که در اختـيـار دارد کشـور 
ھا و  خودش را بسازد و تمام محروميت

ھا را جبران کند و چرا ما  عقب ماندگی
نباید در این خط کار کنـيـم جـواب ایـن 

تـوانـد بـه  سوال ما را چه کسـی مـی
درصد از  ١۵دھد که آیا ایران با داشتن 

منابع انرژی جھان در حالی کـه فـقـط 
ھا و یک درصـد از  یک درصد از خشکی

درصـد  ١۵جمعيت جـھـان را دارد تـا 
منابع انرژی در اختـيـارش اسـت، چـرا 

 ۴٠باید کشور فقرزده باشد؟ چرا بایـد 
درصد از جمعيت ایـران زیـر خـط  ۵٠تا 

 فــــــــقــــــــر بــــــــاشــــــــنــــــــد؟
 

چرا آلونک نشـيـنـی و گـورخـوابـی و 
کارتون خوابی و غيره و ذالک بـایـد در 
این کشور وجود داشتـه بـاشـد؟ چـرا 
باید جوانان برومند ایـن کشـور بـيـکـار 

ھـای  باشد به این خاطر که سـيـاسـت
ھـای  جمھـوری اسـEمـی سـيـاسـت

درستی نيست و از طرفی دیگر منابـع 
مالی نيز در اثـر فسـاد گسـتـرده در 

کنـم در  کشور وجود دارد که گمان می
تاریخ سابقه برای آن متـصـور بـاشـيـم 
این منابع از بين رفته و از بين می رود 

 ایـم. و ما در چنين شرایطی قرار گرفتـه
 

راه حل ھمان راه حلی اسـت جـبـھـه 
ملی ایران یک سال پيش در بيانيه ای 

حـلـی کـه  مرداد اعـEم کـرد راه ۵در 
حاکميت به آرمان ھای انقEب بـرگـردد 
اھداف انقEب آزادی استقEل عـدالـت 
 اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــی اســـــــت

 
پس در واقع راه حـل ھـمـان راه -

حلی است که سال گذشته اعDم 
کردید که در سه گام بـایـد انـجـام 
شود گـذار از اسـتـبـداد بـه یـک 
حکومت ملی و برگزاری انتخـابـات 
آزاد و آزادی زنـدانـيـان سـيـاسـی 

به فـعـاoن  ١۴چند روز گذشته نيز 
سياسی و مدنی نـامـه را امضـا 
کردن که خواھان استعفای سـيـد 
علی خامنه ای و تشکيل مجـلـس 
موسسان و گـذار از جـمـھـوری 
اسDمی را مطرح کرد نظـر شـمـا 

 نفره چيسـت؟ ١۴درباره این بيانيه 
 

* خوب این بيانيه بيانيه خوبـی بـود و 
بعضی از این افرادی که ایـن نـامـه را 

ھای مورد احتـرام  امضا کردند شخصيت
ھـای بـا سـابـقـه مـبـارزه  و شخصيت

ھستند مانند دکتر محمد ملکی مـثـل 
آقای مھندس ھاشم خواستار مـعـلـم 

ای که در این بيانـيـه امسـال  فرھيخته
گذاشته بود و بعضی از مـادرانـی کـه 
فـــرزنـــدانشـــان در ایـــن مـــبـــارزات 
آزادیخواھانه سالھای اخير به شھـادت 

اند پدرانی که فرزنـدانشـان بـه  رسيده
شھادت رسيدند این بـيـانـيـه را امضـا 
کردند. ولی به گمان بنده باید تشـکـل 

ھـای سـيـاسـی  ھا و احـزاب و گـروه
ھستند که باید صدای مـردم شـود و 

مردم بایـد از صـداھـایـی کـه از ایـن 
آید و قبول دارند و مـورد  ھا در می گروه

تأیيدش آن اسـت کـه حـمـایـت کـنـد 
کارھای فردی کارھایی نيستند که بـه 
یک نتيجه روشنی برسد و یک مـقـدار 
اتEف انرژی اسـت اتـEف نـيـروسـت 
ھمانطور که در انقEب مشروطيـت مـا 

انـجـمـن آن  ١٠٠بينيم که بيش از  می
گفتند فعال بودنـد  روز که در انجمن می

ــن ــم ــج ــن ان ــراد در ای ــار  و اف ــا ک ھ
خواھی و انقEب را پـيـش مـی  آزادی

بردند که بـعـدھـا بـه پـيـروزی الـبـتـه 
مسائلی که گفتنش در اینجا نيـسـت. 
کــه چــه اتــفــاقــی افــتــاد و چــگــونــه 
مشروطيت برچيده شد و فقط ظاھـری 
از آن باقی ماند. به ھر حال این بيانـيـه 
بيانی خوبی بود. اگر آن تحول سازنـده 
انجام شود و راجع به قانون اسـاسـی 
بازنگری صورت بگيرد قطعاً کشور روی 
یک مسير صحـيـح و درسـتـی پـيـش 
خواھد رفت و از خطرات بزرگ کـه ایـن 
مملکت را و کيان ملـی را در مـعـرض 
تھدید قرار داده نجات پيدا خواھـد کـرد 

سـال  ۴٠به ھر حال آنچه که در ایـن 
گذشته است کارنامه مـوفـقـی بـرای 
حاکميت جمھوری اسEمی به ارمغـان 
نياورده است کارنامه مردودی است و 
نشان داده است که این روال این طـرز 
تفکر کشتی جامعه ایـران را بـه یـک 

تواند رھنمود کـنـد و  صاحب نجات نمی
ھـا گـرفـتـار شـدیـم  ما به این بـحـران

بنابراین خوب است که ملت فرھيخـتـه 
اعم از کسانی که قدرت را در اخـتـيـار 

ھـای  ھـا و بـخـش دارند و عمـل تـوده
مختلف مردم بيایند و در یـک مسـيـر 
درست و انسانی راه حلی پـيـدا کـنـد 
کشور را از متEشی شـدن و تـEطـم 
نجات بدھد و این کـيـان مـلـی حـفـظ 
شود ایران چندھزار سـال مـنـشـاء و 
مبداء تمدن و فرھـنـگ بشـری اسـت 
باقی بماند و به پيشرفـت خـودش در 
این منطقه حياتی و استراتژیک ادامـه 

 دھد. 
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   ١٣٩٨تير  ٢٣
 

سعيد نمکی، وزیر بھداشت جمـھـوری 
اسEمی از وجود مافيای قـدرتـمـنـد و 

ھزار ميليارد تومانی در نظـام   ۵٠فساد 
پزشکی ایـران خـبـر داد. او از بـيـان 
جزئيات در باره مافيای فساد خـودداری 

داند یک ميـلـيـارد  کرد اما گفت که نمی
دzر از اعتبار تجھيزات پـزشـکـی کـجـا 

 ھزینه شده است.
ھـای  به گفته وزیر بھداشت سـيـاسـت

واردات دارو مـوجـب نـابـودی صـنـعـت 
 اند. داخلی توليد دارو شده

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایـران 
(ایسـنـا) وزیـر بـھـداشـت جـمـھــوری 

تير در جلسـه بـا  ٢٣اسEمی یکشنبه 
 «فراکسيون نمایندگان وzیی مجلس»

وزارت بھـداشـت در حـال »اعEم کرد: 
سـت کـه  مقابله با مافيای قدرتمـنـدی

ھزار ميلـيـارد تـومـانـی را  ۵٠فسادی 
 .«ایجاد کرده است

وزیر بھداشت ھمچنين بـه نـامـعـلـوم 
ھا اشاره کـرده  بودن رد برخی از ھزینه

دانيم یک ميليارد دzر  ما نمی»و گفته: 
تجھيزات پزشکی کجا و چطور ھـزیـنـه 

 .«شده است
نمکی در اظھاراتش که توسـط حسـن 
نقوی حسينی، سخنگوی فـراکسـيـون 

مـيـلـيـارد  ٨٠وzیی نقل شده از صرف 
ای توسط مـافـيـای  تومان ھزینه رسانه

فساد عليه وزارت بھداشت خبر داده و 
رغــم ایــن مســئــلــه وزارت  گــفــتــه بــه

بھداشت جلوی مافيای قدرتمند فسـاد 
 ایستادگی خواھد کرد.

ھای او وزارت بھـداشـت  براساس گفته
 ١٧ھزارميليارد تومان بـدھـی و  ٢٠با 

مــاه بــدھــی بــه ســازمــان تــامــيــن 
مـانـده   زميـن پرونده روی  »اجتماعی، 

ــيــک ســEمــت ــکــتــرون و فســادی  «ال
بـه او  «آشفـتـه»و وضعيتی  «زجرآور»

تحویل شده اما او مـوفـق شـده ایـن 
 وضعيت را تغيير دھد:

فساد در حـوزه بـه طـور زجـرآوری  »  
 ٩٧حاکم بود به طـوری کـه در سـال 

سياست گذاری واردات دارو صـنـعـت 
توليد داروی داخلی را نابود کرد. به ھم 

ای  ریختگی در وزارت بھداشت به گونـه
بود که بعد از انقEب دستگاھی به این 
آشفتگی ندیده بودم. ما طی سه مـاه 

ھـا را تـعـيـيـن  وضعيت پرداخت بدھی
ایــم و رونــد افــتــتــاح  تــکــلــيــف کــرده

 .«ھای الکترونيک را آغاز کردیم پرونده
ھـایـی  ھای گذشته گـزارش طی سال

ھـای وارد  مبنی بر فسـاد در شـرکـت
کننده تجھيزات پزشکی، مراکز درمانی 
و وزارت بھداشت و درمان منتشر شده 

 است.
ھای مالـی و  وزارت بھداشت با چالش
ــن  فســاد گســتــرده روبــه روســت. ای

ھا پيشتر منجر بـه اسـتـعـفـای  چالش
زاده ھــاشــمــی، وزیــر  حســن قــاضــی

شـد.   ٩٧بھداشت پـيـشـيـن در دی 
سعيد نمکی در ابتدای فعـالـيـت خـود 

مـيـدان »وضعيت این وزارتخانـه را بـه 
 تشبيه کرده بود. «مين

ھـای مـورد اشـاره او «مـيـن»یکی از 
ــحــول ســEمــت»اجــرای  و  «طــرح ت

تخصيص و توزیع بودجه این طرح است. 
دولت حسن روحانی وعده کرده بود بـا 
طرح تحول سEمت و بـيـمـه سـEمـت 
سھم خانوارھا را در پـرداخـت ھـزیـنـه 
درمان و نابرابری دسترسی به خدمات 

پزشکی کاھش دھد. ایـن طـرح از 
رو  آغاز با انتقادھای مـتـعـددی روبـه

شد. بر مبنای این طرح دولـت قصـد 
داشت منابع مالی صـنـدوق درمـان 
سازمان تـأمـيـن اجـتـمـاعـی را بـا 
سازمان بيمه سEمت که تحت نظـر 
وزارت بـھـداشـت و درمـان اسـت، 

ھای  ادغام کند که با اعتراض تشکل
 کارگری مواجه شد.

از سوی دیگر برخی از نـمـایـنـدگـان 
طـرح »مجلس از فسـاد مـالـی در 

خبر دادند و گفـتـنـد  «تحول سEمت
طـرح »که بخش زیـادی از اعـتـبـار 

عنوان دستمزد به  به «تحول سEمت
کارکنان ستادی وزارت بـھـداشـت و 

ھـا  درمان پرداخت شـده اسـت. آن
این طرح را عامل  «اجرای نادرست»

ایجاد فشار مالی بـر خـزانـه دولـت 
دانستند. مسعود پزشکيـان، نـایـب 
ــيــس وقــت مــجــلــس شــورای  رئ

و  «فسادزا»اسEمی نيز این طرح را 
افزایش شکاف درآمد پزشـکـان »عامل 

زاده  دانسته بـود. قـاضـی «و پرستاران
ھاشـمـی امـا پـيـش از تـرک وزارت 
بھداشت بودجه طرح تحول سEمت را 

ميليـارد تـومـان اعـEم   ۴٠٠ھزار و  ١۶
  ریخت»کرد و ارقام منتشر شده درباره 

ھــای مــالــی در طــرح تــحــول  و پــاش
را خEف واقع خواند. بـا ایـن  «سEمت

وجود و طبق اعEم پيشين کميسـيـون 
بھداشت و درمان مـجـلـس، سـازمـان 
بازرسی و دیـوان مـحـاسـبـات بـرای 
بررسـی خـلـفـات صـورت گـرفـتـه در 

کرد اعتبار طرح تحـول سـEمـت،  ھزینه
اند. ھنوز گزارش دقـيـقـی از  ورود کرده

 این نھادھا ارائه نشده است.
بحران طرح تحول سـEمـت عـEوه بـر 
وزارت بــھــداشــت، ســازمــان تــامــيــن 

 اجتماعی را نيز متاثر کرده است.
 

 هزار ميلياردتوماني در نظام پزشكي ايران 50فساد 
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   ١٣٩٨,١٣مرداد 

 سي بي ژيار گل بي
گوید بـدون ھـيـچ  مازیار ابراھيمی می

گناھی بازداشت شده و تحت شکنجه 
 است   شدید به ترور اعتراف کرده

در فرانکفورت آلمان به دیـداری مـردی 
ای  روم که زنـده بـودنـش مـعـجـزه می

بيش نيست. مردی کـه ھـفـت سـال 
نـفـر دیـگـر در  ١٢پيش بـه ھـمـراه 

اعتـراف ”  کلوب ترور“ به نام ”  مستندی“
کرد که به اسرائيل رفته، آنجا آمـوزش 

او و دیگران در  . دیده و برگشته به ایران
ای در صدا و سيما اعتراف کردند  برنامه

 .اند دانشمندان اتمی ایران را ترور کرده
ماه پيش مازیار ابـراھـيـمـی بـا مـن   ۶

تماس گرفت. ابتدا فکـر کـردم کسـی 
کند. به باور من  دارد با من شوخی می

کسانی که در تلویزیون اعتراف کردنـد، 
اند یا حداقل باید حبس ابـد  اعدام شده

گرفته باشند. اما مازیار گفـت او پـنـج 
 .سال پيش آزاد شده

پس از چند ماه گفتگو بـاzخـره مـازیـار 
راضی شد داستان زندگيش را بـرایـم 
تعریف کند. داستان پر از رنج، خاطـرات 
بازجویی و شکنجه است؛ بازجـویـانـی 

 .کنند که او را ھنوز در خواب رھا نمی
در چند ھفته گذشته سریال تلویزیونی 

سـر و صـدای زیـادی بـه راه ”  گاندو“ 
انداخته. سریالی که نشان از رقـابـت 
سازمان اطEعات سپاه با دولـت ایـران 

دھــد  ایــن ســریــال نشــان مــی . دارد
ماموران اطEعـاتـی ایـران چـگـونـه از 
تکنولوژی و تکنيـنـک بـازجـویـی بـدون 
شکنجه از متـھـمـان بـه جـاسـوسـی 

 .گيرند اعتراف می
ھـمــچــنــيــن دو ھـفــتــه پــيــش وزارت 

” مسـتـنـدی“ اطEعات فيلم تلویزیونی 
پخش کرد و در این فيـلـم  ” سيا“ به نام 

ھمواره از قـدرت اطـEعـاتـی ایـران و 
کشــف شــبــکــه جــاســوســی خــبــر 

دھد. اما بسياری حـقـيـقـی بـودن  می

ھای این فيلـم را بـه  بسياری از صحنه
 .اند چالش کشيده

ای  داستان مازیار ابـراھـيـمـی پـنـجـره
است به واقعيت اعترافات تلویزیونی در 

 .تلویزیون ملی ایران
شـبـکـه یـک صـدا و  ١٣٩١در سـال 

سيمـای جـمـھـوری اسـEمـی ایـران 
 ١٣را پخش کـرد.  ” مستند کلوب ترور“ 

نفر در ایـن بـرنـامـه بـه جـاسـوسـی 
اعتراف کردنـد. تـعـدادی از مـتـھـمـان 
اعتراف کردند که به اسـرائـيـل رفـتـه، 
آنجا آموزش ترور و اسـتـفـاده از مـواد 

انــد و بــرای تــرور  مــنــفــجــره را دیــده
 .اند دانشمندان اتمی یه ایران بازگشته

مجيد جمالی فشی که پيش از پخـش 
 اعدام شده ” مستند“این 

سـی نشـان  بـی اما تـحـقـيـقـات بـی
دھد به غير از مجيد جمالی فشی  می

اعـدام ”  مستنـد“ که پيش از پخش این 
 .اند شده بود، ھمه متھمان آزاد شده

جاسوسی برای بـيـگـانـگـان خـيـانـت 
شود، تـرور دانشـمـنـدان  محسوب می

اتمی محاربه و اقـدام عـلـيـه امـنـيـت 
ملی. این گونه جرایم قطعا حکم اعدام 
دارد. سئوال اینجاست چرا ایـن افـراد 

 آزاد شدند؟

تصـویــری کــه بــه عــنــوان پــاســپــورت 
اسرائيلی متھمين در مستـنـد صـدا و 

 سيما پخش شد 
اما داستـان آزادی آنـھـا بـه مـعـجـزه 

 .شباھت دارد
مازیار ابراھيمی یکی از متھـمـان تـرور 

ای بــود. او در  دانشــمــنــدان ھســتــه
مستند کلوب ترور اعتراف کرد که برای 
آموزش به اسرائيل رفـتـه. و مسـئـول 
تيم ترور مھندس شھـریـاری یـکـی از 
دانشمندان اتمی بود و ھمـچـنـيـن در 
ترور مسعود عليمحمدی دانشـمـنـدی 

 .اتمی نقش داشته
مــازیــار مــردی قــد بــلــنــد اســت بــا 

ھــای رنــگــی. وقــتــی در بــاره  چشــم
گـویـد  خاطرات دوران زندان سخن مـی

بسيار دقيق و مو به مو آن را تـوضـيـح 
ھـایـش دقـيـق اسـت.  دھد. حرف می

ھا شبـاھـت  صورت او بيشتر به آلمانی
دارد تا ایرانيـان. امـا وقـتـی صـحـبـت 

کند لـھـجـه تـھـرانـی او نـمـایـان  می
 .شود می

 اي، معجزه يا بيگناهي؟ آزادي متهمان به قتل دانشمندان هسته
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 ١٣٩١او پيش از دستگيـری در سـال 

صاحب یک شرکت موفق بـود. کـارش 
فـروش، نصــب و آمــوزش تــجــھــيــزات 
تلویزیونی بود. صدا و سيما ایـران ھـم 

 ھای قرارداد او بود. از طرف
ای  گوید یکی از رقبایش نامـه مازیار می

بدون امضا در صندوق شکایات صـدا و 
اندازد. در ایـن نـامـه مـازیـار  سيما می

متھم به جاسوسی و بـھـایـی بـودن 
شود. حراست صدا و سـيـمـا ھـم  می

گزارش را بـه وزارت اطـEعـات ارجـاع 
دھــد. مــازیــار، بــرادر و دامــادش  مــی

شوند. آنھـا بـه بـيـش از  دستگير می
نفر دیگر که به دست داشتـن در  ١٠٠

ای مـتـھـم  ترور دانشـمـنـدان ھسـتـه
 پيوندند. اند در زندان اوین می شده
چـھـار  ١٣٩٠ماه  تا دی ١٣٨٨ماه  از دی

ای ایـران  تن از دانشـمـنـدان ھسـتـه
توسط افراد ناشناس کشته شـدنـد و 
به تعدادی دیگر سوء قصد شد. مـازیـار 
 یکسال بعد از آخرین ترور دستگير شد.

مھدی مـھـدوی آزاد از تـحـلـيـلـگـران 
ای و امـنـيـتـی ایـران  مسائل ھستـه

گوید وزارت اطEعات بـه شـدت در  می
در ”  آن ھنگام تحت فشار بوده اسـت. 

آن مقطع صدھا نفر را با ھدف سنـاریـو 
سازی بازداشت کردند، در واقع ھـدف 
خــارج کــردن وزارت اطــEعــات از زیــر 

 ”.فشارھای سياسی بود
را نشـان  ١٣٩١فيلم اعترافات سـال 

مازیار دادم. خشم در صورت او نمـایـان 
ھایش گـره شـده و  شود و مشت می

” فشارند. مازیار گفت ،  ھمدیگر را می
این اعترافات پس از یک ماه تـا چـھـل 

ھا بود. پـس از  روز شدیدترین شکنجه
ده ضربـه کـابـل بـه کـف پـایـم، پـام 

 ۶٠٠شکسـت. در ایـن مـدت حـدود 
ضربه کابل رو پای شـکـسـتـه تـحـمـل 
کردم. ھفت ماه دست بند بـه دسـت 
در ســلــول انــفــرادی گــلــولــه شــدم. 

انـد. بـرای  ھای پشتم خـم شـده مھره
رھایی از شکـنـجـه حـاضـر بـودم ھـر 

 ”گفتند قبول کنم. اتھامی آقایان می
مازیار نحوه ضبط اعترافات را در زنـدان 

ــه ــن شــرح داد. در صــحــن ای از  اوی
صدا و سـيـمـا مـازیـار عـرق ”  مستند“ 

کرده و دارد بریده بریده در باره نقشش 
زند.  در ترور دانشمندان اتمی حرف می

گوید تھيه فيلم کـار خـود وزارت  او می
اطEعات بود. چون در اوین و بـا حضـور 
 بــــازجــــویــــان ضــــبــــط شــــد.

Image caption  تصویری که به عـنـوان
پاسپورت اسـرائـيـلـی مـتـھـمـيـن در 

 مستند صدا و سيما پخش شد
گوید کـه اعـتـراف بـه قـتـل   اما او می

دانشمندان اتمی تازه اول کار بـود. او 
ھفت ماه دیگر تحت شکنجه شدید در 
جایی نامشخص خارج از زنـدان اویـن 
بود. در این مدت از او خواسـتـه بـودنـد 
که اعتراف کند پسران اکبر ھـاشـمـی 
رفسنجانی، و محمد امامی کـاشـانـی 

 اند. با او به اسرائيل سفر کرده
آنچه که در نھایت موجب شد مازیار به 

ای زنـدان بـرھـد،  گـونـه شکل معـجـزه
نتيجه رقابت وزارت اطEعات و اطEعات 
سپاه و تـEش وزارت اطـEعـات بـرای 

 گيری بيشتر از او بود. اعتراف
در این سالھا کـه مـاجـراھـای تـرور و 

 ٩١ھا رخ داد، در آبان سـال  دستگيری
و پيش از دستگيـری مـازیـار، انـفـجـار 
مھيبی در کـارخـانـه مـوشـک سـازی 
سپاه پاسداران در مEرد کـرج رخ داده 

ھـا نـفـر  بود. در انفجار مـEرد کـرج ده
کشته و زخمی شده بودند. انفجار بـه 
حدی شدید بود که صدای انـفـجـار در 

 کرج و تھران ھم حس و شنيده شد.
سپاه پاسداران این انفـجـار را حـادثـه 
خواند. اما شایع شده بود کار مـوسـاد، 

 سازمان جاسوسی اسرائيل بوده.
اما بازجویان مازیار تصميم گرفتند تـا او 
مسئوليت انفجار مEرد را نيز بـپـذیـرد؛ 
سناریویی که در نھایت نتيجه معکـوس 
داشت و به رھـایـی مـازیـار و سـایـر 

 متھمان از شکنجه منجر شد.
گوید بازجویان نقشه پـایـگـاه  مازیار می

مــEرد را بــه مــن دادنــد و گــفــتــنــد، 
ھمکارانمان از سپاه شما را بازجویـی “ 

خواھند کرد. تنھا در باره مـEرد حـرف 
خواھی زد. وظيفه تـو زدن شـاسـی 
انفجار بوده است. نه یک کلمه کمتر یا 
بيشتر از چيزی که بھت گفتـيـم نـگـو. 

ذاریم.  وگرنه گوشت به استخونت نمی
منظورشان این بـود کـه آنـقـدر کـابـل 
خواھند زد تا گوشت از اسـتـخـون پـام 

 ”جدا بشه.
یکی از مـامـوران سـازمـان اطـEعـات 
سپاه بـرای بـازجـویـی از مـازیـار بـه 

رود.  بازداشتگاه وزارت اطـEعـات مـی
زنـد و  مامور سپاه پرونده را ورق مـی

 خواند. اعترافات مازیار را می
گوید او سرش را از پـرونـده  مازیار می

اعـتـراف کـردی کـه “ بلند کرد و گفت: 
کليد انفجار مEرد را تو زدی؟ مـن ھـم 
گفتم بله. پرسيد کجا بودید اون موقـع؟ 
گفتم پشت فنس پادگان. گفت وقـتـی 

انفجار رخ داد، تو چيزی حـس کـردی؟ 
 ”گوشات درد نگرفت؟. گفتم نه.

مامور سپاه با شنيدن “ گوید:  مازیار می
این حرف ھمچون فنر از جایـش پـریـد. 

گـویـد و ادامـه  به او بد و بـيـراه مـی
کيلومتری یـک  ٢۵تا شعاع ”  دھد:  می

نفر کشتـه  ١٧٧شيشه سالم نمونده، 
اند، یک آجر رو ھم بند نمونده، تـو  شده
گی اثری رو تو نداشته؟ چه خـبـره  می

اینجا؟ کی ایـن مـزخـرفـات را بـه تـو 
 ”گفته؟

گوید او گير کرده بود. از یـک  مازیار می
طرف بازجوی وزارت اطEعات نشستـه 
و او فکر شکنجه پس از بـازگشـت بـه 
سلول بود. و از طرف دیگر مامور سپـاه 

” گـویـد: کرد. مازیار مـی او را تھدید می
دل به دریا زدم. گفتم که زیر شکـنـجـه 

 ”ام. این اتھامات را قبول کرده
تحقيـقـات بـعـدی مـامـوران سـازمـان 

دھـد کـه  اطEعات سپـاه نشـان مـی
ــار روز انــفــجــار (کــه پــيــش از  مــازی
دستگيری او در ھمان سـال بـوده) در 
منطقه آجودانيه تھران بوده نـه مـEرد 

 کرج.
گوید ھمه متھمان بـی  مامور سپاه می

دھـد.  گناھند و قول آزادی آنھـا را مـی
پس از آن مEقات، شکـنـجـه مـازیـار و 

 شود. سایر متھمان متوقف می
ھایی از دفتر رھبری و مـقـامـات  ھيئت

وزارت اطEعات برای دلجویی از آنھا بـه 
گـویـد  روند. مازیـار مـی مEقات آنھا می

نماینده رھبری در وزارت اطEعات گفت 
به لطف شما و آقـا امـام زمـان یـک ”  

 ”.توطئه دولتی کشف و خنثی شد
ھای شـدیـدی بـيـن  در آن زمان رقابت

وزارت اطEعات و سـازمـان اطـEعـات 
سپاه بود. سپاه تEش داشت و ابتـکـار 
عمل را در زمينه ضـد جـاسـوسـی از 

 وزارت اطEعات بگيرد.
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بـارھـا “ گـویـد:  مھدی مھدوی آزاد مـی
وزارت اطEعات سناریـوھـای سـازمـان 
اطEعات سپاه را خنثی کرده ھمـچـون 
اتھام جاسوسی به مذاکره کننـد گـان 
اتمی. امـا بـعـضـی اوقـات سـازمـان 
اطــEعــات ســپــاه ســنــاریــوی وزارت 
اطEعات را خـنـثـی کـرده ھـمـچـون 

ای.  متھمان به ترور دانشمندان ھستـه
رقابت این دو نـھـاد اطـEعـاتـی رژیـم 
باعث نجات متھمان ترور دانشـمـنـدان 

 اتمی شد.
” 

گـویـد بـدون  مازیار ابراھيمی مـی
ھيچ گنـاھـی بـازداشـت شـده و 
تحت شـکـنـجـه شـدیـد بـه تـرور 

 است  اعتراف کرده
 
 

پس از پخش فيلم اعتـرافـات بـه تـرور 
دانشمـنـدان اتـمـی، بـرای مـقـامـات 
امنيتی و اطEعـاتـی حـکـومـت ایـران 
محرز شده بـود کـه مـازیـار و سـایـر 

 ٢۶گناه ھستند. امـا آنـان  متھمان بی
ماه دیگر در زنـدان مـانـدنـد. قـاضـی 
پــرونــده عــوض شــد و بــه قــاضــی 

ــه  ــب ــاری شــع ــری ــی  ٢٧شــھ ــای جــن
 دادگستری تھران ارجاع داده شد.

گـویـد وقـتـی نـزد قـاضـی  مازیار مـی
شھریـاری شـکـایـت بـرد و از وزارت 
اطEعات و صدا و سيما و چند رسـانـه 
دیگر شکایت کرد، قـاضـی شـھـریـاری 

بـرو خـدا رو شـکـر کـن کـه ”  گفـت 
ای. خدا شاھده پاشنـه در دفـتـر  زنده

من رو در آوردن که چندتا از شـمـا کـه 
اید را اعـدام کـنـم بـرای  اعتراف کرده

خوشحالی خـانـواده شـھـدا و حـفـظ 
 ”آبروی نظام.

اما پيش از شھریاری قـاضـی پـرونـده 
او مرتـبـا “ گوید:  صلواتی بود. مازیار می

گـفـت  کرد و مـی متھمان را تھدید می
بروید با آقایان ھمکاری کنيد و مـرتـب 

گفت این  داد و می کاغذی را نشان می
حکم اعدام شماست. شما را ایـنـجـا 

 ”کنيم. چال می
نفر دیگر که در آن بـرنـامـه  ١١مازیار و 

تلویزیونی اعتراف کرده بـودنـد پـس از 
سـال زنـدان ھـمـگـی آزاد  ٣٫۵حدود 

گوید او مـجـبـور شـد  شدند. مازیار می
مليون تومان خسـارت بـگـيـرد و   ١٣٠

شکایتش را از وزارت اطـEعـات پـس 
بگيرد. شکایت او به صدا و سـيـمـا و 

 کيھان و فارس به جایی نرسيد.
مسـتـنـد “ اما تنھا متھمی کـه در آن 

نشان داده شـد و اعـدام ”  کلوب ترور
شد، مجيد جمالی فشی بود. او نـيـز 
در کنار مازیار و دیگر متھمـان بـه تـرور 

 دانشمندان اتمی اعتراف کرد.
مجيد جمالی فشـی قـھـرمـان کـيـک 
باکسينگ بود. اھل تبریز. در اعتـرافـات 
تلویزیونی او بسيار آرام و خونسرد بود. 
او ھم ھمچون مازیار اعتراف کرد بـرای 
 آموزش نظامی به اسرائيل رفته است.

ــار مــی گــویــد بــازجــویــان وزارت  مــازی
اطEعات در باره ارتبـاطـش بـا مـجـيـد 
جمالی فشـی پـرسـيـدنـد. امـا او را 

شناخته. آقای جمالی فشـی دو  نمی
ماه پيش از دستگيری مازیار بـا حـکـم 

 قاضی صلواتی اعدام شد.
مجيد جمالی فشی به تـرور مسـعـود 

ای ایـران  عليمحمدی دانشمند ھستـه
ھای زیـادی در  اعتراف کرد. اما تناقض

 فيلم اعترافات او بود.
در این برنامه تلویزیون ایران پاسپورتـی 

شـود کـه  اسرائيلی نشـان داده مـی
شود مجيد جمالی فشی بـا  گفته می

آن بــه اســرائــيــل ســفــر کــرده. ایــن 
پاسپورت فـتـوشـاپ شـده. چـرا کـه 
نسخه اصلی ایـن پـاسـپـورت نـمـونـه 
پــاســپــورت اســرائــيــلــی در ســایــت 

پيدیاست. عـکـس او بـر خـEف  ویکی
قوانين رو به دوربين نيست. بسـيـاری 
معتقدند او ھم ھمچون مـازیـار تـحـت 

 شکنجه اعتراف کرده است.
گوید او باور نـدارد جـمـالـی  مازیار می

فشی اعدام شده باشد و یـا دسـتـی 
با تـوجـه بـه “ در ترورھا داشته باشد: 

ھایی که ما متحمل شـدیـم و  شکنجه
ما را وادار به اعتراف کردند، مـن دیـگـر 

 ”.توانم ھيچ اعترافی را باور کنم نمی
بعضی ناظران معتقدند که دستـگـيـری 

تواند نـتـيـجـه  مجيد جمالی فشی می
مصاحبه او در سفارت آمریکـا در بـاکـو 

 باشد.
بر اساس گزارشـی از وزارت خـارجـه 
آمریکا که سایت افشاگر ویکيليـس آن 

مـجـيـد “ منتشر کرد،  ٢٠٠٩را در سال 
جمـالـی فشـی پـس از اعـتـراضـات 
جنبش سبز قصد مھاجرت به آمریکا را 

برای گرفـتـن  ٢٠٠٩داشته. او در سال 
ویزای آمریکا به سفارت این کشـور در 

رود. آقـای  باکو پایتخت آذربایجـان مـی
ــکــی از  ــا ی ــه ب فشــی در مصــاحــب

ھای آمریـکـایـی از خشـونـت  دیپلمات
ھای امنيتی ایران در سـرکـوب  دستگاه

جنبش سبز حرف زده. او از جـنـبـش 
ھای ایران و ظلمی به مردم تـرک  آذری
رود می گوید. او از فشار بـه خـود  می

ھای امنيـتـی و  برای ھمکاری با نيروی
دھد. بسيـاری  اطEعاتی ایران خبر می

بر این باورند پس از انتشار این مـدرک 
توسط ویکيليکس مجيد جمالی فشـی 
پس از بازگشت بـه ایـران دسـتـگـيـر 

شود. و به ھمين دليل ھـم اعـدام  می
 ”شود. می

ھفت سال از پخش اعترافات مـازیـار و 
گذرد. با تـعـدادی از  سایر متھمان می

متھمان که به ترور دانشمندان اتـمـی 
اعتراف کردند تماس گرفته شده. آنـان 

انـد کـه نـبـایـد بـا  آزادند و تھدید شده
کسی در بـاره اعـتـرافـات اجـبـاری و 
شکنجه صحبت کنند. آنـھـا بـه دzیـل 

 امنيتی حاضر به گفتگو با ما نشدند.
ھـای  یک جستجوی ساده در شـبـکـه

دھــد بســيــاری  مــجــازی نشــان مــی

” مستنـد کـلـوب تـرور“ کسانی که در 
ھفت سال پيش صدا و سيما اعـتـراف 

در فضای مجـازی  ٢٠١۵کردند، از سال 
 فعال ھستند.

شادی صدر، وکيل، فعال حقوق بشر و 
عـدالـت بـرای “ از بنيانگذاران سازمـان 

ــران  ــد:  مــی”  ای ــاور “ گــوی ــرخــEف ب ب
ھــا، بســيــاری از مــردم ایــن  بــعــضــی

کنند. جلو دوربـيـن  اعترافات را باور می
کننـد کـه  به انجام اعمالی اعتراف می

ھای خـيـلـی بـزرگـيـه،  شون جرم ھمه
دھنده است. خـانـواده اون  اعمال تکان

فرد بيرون از زندان بـا یـک نـوع شـرم 
شـون  شه که بچه اجتماعی مواجه می

 ”اند. ھمچنين خيانتی کرده
گوید پس از این ھمـه سـال  مازیار می

ھـا در  آثار جسمی و روحی شـکـنـجـه
ھای وزارت اطEعات ھنـوز او را  سلول

بيند و  ھا کابوس می رھا نکرده. او شب
روانپزشک او را ھـر ھـفـتـه مـEقـات 

گـویـد در آلـمـان ھـم  کند. او مـی می
ھـا او را  بازجویان وزارت اطEعات شب

 کنند. در خواب رھا نمی
مازیار پس از آزادی به کردستان عـراق 

 کند. سفر می
دھـد.  او دو عکس مادرش را نشان می

یکی پيش از دستگيریش کـه مـادرش 
قبراق و سر حال است. و دیـگـری کـه 

آورد، عکسـی از  اشک مازیار را در می
مادرش پس از دسـتـگـيـری مـازیـار و 

 پخش اعترافات او.
کنـد و ظـرف  مادرش سکته مغزی می

 شود. ھا سال پيرتر می چند سال، ده
کـنـد و  مـازیـار ھــق ھـق گـریـه مــی

ھر وقت مـادرم و پـدرم را “ گوید:  می
 ”کشم. بينم از خودم خجالت می می
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جـمـھـوری   -  اینـدپـتـنـدنـت فـارسـی
اسDمی تنـھـا رژیـم اسـتـبـدادی 
نيست که ادامه حيات خـود را در 
محيطی توأم بـا تـھـدیـد دائـمـی 

 بيند جنگ، می

این لـغـتـی اسـت کـه ایـن  .«جنگ»
ھـاسـت.  روزھا، در تھران بر سـر زبـان

ای، رھبر جمھـوری  الله علی خامنه آیت
اسEمی، از نيـروھـای نـظـامـی خـود 

حـالـت آمـاده »خواسته است کـه در 
قرار گـيـرنـد.  «باش شب پيش از جنگ

اzسEم حسن روحـانـی رئـيـس  حجت
جمھوری، ھشدار داده است کـه ھـر 

 «ھـا مـادر جـنـگ»جنگ آینده با ایران 
خواھد بود، عبارتی کـه یـادآور صـدام 

اوسـت.  «ام المعارک»حسين و شعار 
امامان جمعه در سراسر ایران دسـتـور 

اند که افکارعمومی مـومـنـان را  گرفته
در ھمان حـال، .  برای جنگ آماده کنند

کيسينجـر »دکتر حسن عباسی که به 
ــEم ــودی  «اس ــاب ــرت دارد از ن ــھ ش

در ھر جنگ احتمالـی  «شيطان بزرگ»
 .گوید سخن می

با این حال، بسيار ناظران بـرآنـنـد کـه 
بحران کنـونـی جـمـھـوری اسـEمـی، 

ھـا  رژیمی که از آغاز در مـتـن بـحـران
روزگار گذرانده است، بـه جـنـگ گـرم 
منجر نخواھد شـد. اگـر جـنـگ را در 

تـر آن بـه شـيـوه کـEو  معنای وسيـع
خـودمـان  «مرزبان نـامـه»سوتيز یا حتا 

در نظر بگيریم، جمھوری اسـEمـی از 
آغاز پيدایش خود با جـھـان بـيـرون در 
جنگ بوده است. یک جبھه این جنـگ، 

. جنبه مسـلـکـی (ایـدئـولـوژیـک) دارد
الله خمينی، بينانگذار و معـلـم اول  آیت

جمھوری اسEمی، مـعـتـقـد بـود، یـا 
کرد که کليه مـلـل  کم وانمود می دست

ھای نامشروع و در  جھان تحت حکومت
المللی که ساختـه  چارچوب قوانين بين

 «ھا صليبيون و صھيونست»و پرداخته 
در نــتــيــجــه، .  بــرنــد اســت بســر مــی

جمھـوری اسـEمـی کـه تـنـھـا رژیـم 
مشروع در عالم است، وظيفه دارد که 

برای رھایی بشـریـت از ضـالـمـان در 
 .ھا نبرد کند ھمه جبھه

دعوتنـامـه خـمـيـنـی بـه مـيـخـائـيـل 
گورباچف، رھبر اتـحـاد شـوروی در آن 
زمان، برای پـذیـرفـتـن دیـن اسـEم و 
استقرار حکومت مشـروع در مسـکـو 
یکی از اسناد مھم مسلکـی جـنـبـش 

 .رود خمينيستی به شمار می

امروز، کوبيدن بر طبل جنـگ دو مـعـنـا 
دارد. نخـسـت، جـمـھـوری اسـEمـی 

خواھد چنان وانمـود کـنـد کـه راه  می
دیپلماتيک خروج از بحران کنونی به بن 
بست رسيده اسـت. یـک ھـدف ایـن 
ادعا ترساندن ھمسایگان ایران از یـک 

ھای اروپایی از سـوی  سو و دمکراسی
دیـگـر اسـت. ھـدف دیـگـر، تـحـریــک 
افکارعمومی در ایاzت متحده است بـه 
این اميد که حکومـت دونـالـد تـرامـپ، 
رئيس جمھوری، بـرای سـاکـت کـردن 

ھـا بـر  ھای جنگ، از فشار تحریـم طبل
 .جمھوری اسEمی بکاھد

معنای دوم ایـن جـنـگ نـمـایـی، اگـر 
نخواھيم بگویيم جنگ افروزی کودکانه، 
این است که گروه گزیدگان حـاکـم بـر 

ھـای  ایران برای جلوگـيـری از شـکـاف
درونـــی نـــيـــازمـــنـــد یـــک شـــعـــار 

گوید: ھمه  اند. روحانی می آفرین وحدت
ما باید اکنون در یک صف قـرار داشـتـه 
باشيم! به عبارت دیـگـر، آنـان کـه از 
داخل جنبش خمينيسـتـی خـواسـتـار 
ــد  ــن ــت ــی ھس ــان ــای روح ــف ــع ــت اس

 «جنـگ»بایستی آرام بگيرند، زیرا  می
 !در پيش است

البته جمھوری اسـEمـی تـنـھـا رژیـم 
گـرا نـيـسـت کـه  استبدادی و شمـول

ادامه حيات خود را تنھا در مـحـيـطـی 
بحرانی و توأم با تھدید دائمـی جـنـگ، 

بيـنـد. اتـحـاد جـمـاھـيـر شـوروی  می
سوسياليستی نزدیک به ھشت دھـه 
با واقعيت یـا تـھـدیـد مـجـازی جـنـگ 
زندگی کرد. جـمـھـوری خـلـق چـيـن، 

کم تا مرگ مائوزدونـگ، ھـمـواره  دست
 داد.  خود را در آستانه جنگ جلوه می

تر به ایران خودمان، مستبـدانـی  نزدیک
چون عبدالناصر در مصر، صدام حسيـن 
در عراق و حافـظ اzسـد در سـوریـه، 

 «جنگ»استراتژی خود را گرد مضمون 
 .مجازی یا واقعی شکل داده بودند

 امير طاهري:

توخالي جنگ،  تهران و طبل  
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اzســEم روحــانــی  تــوان ازحــجــت مــی
پرسيد: خوب اگر قرار است جنگی رخ 
دھد، چه کسی و با چه ھدفی آغازگر 
آن خــواھــد بــود؟ ھــدف جــمــھــوری 

کـم در کـوتـاه مـدت،  اسEمی، دست
ھایی است که ایـاzت  برداشتن تحریم

متحده تحميل کرده است. امـا آیـا بـا 
تـوان بـه ایـن ھـدف  آغاز جـنـگ مـی

رسيد؟ پاسخ حتما منفی اسـت. اگـر 
جمھوری اسEمی آغازگر جنگ باشـد، 
حکومت ترامپ عذری تازه بـرای ادامـه 

ھا و یا حتی تشـدیـد آنـان، بـه  تحریم
 .دست خواھد آورد

از این گذشته، جمھوری اسـEمـی در 
موقعيتی نيست که با آغاز یـک جـنـگ 
به ایاzت متحده از داخل ضـربـه بـزنـد. 
جمھوری اسEمی یک شبکه تبليغاتی 

گـری نسـبـتـا گسـتـرده در  و مشاطه
ایاzت متحده ایجاد کرده است، اما بـه 

ھـای  شـبـکـه»رسد کـه آن  نظر نمی
کـه دکـتـر عـبـاسـی ادعـا  «انتحـاری

 .کند، واقعيت داشته باشند می

ھـای آمـریـکـایـی در  حمله بـر ھـدف
منطقه نيز آسان نخواھد بود. در حـال 

تـریـن حضـور  متـحـده کـم حاضر، ایاzت
بـه  -نيروی نظامی را در خاورميانه دارد

 .سال پيش ١۵یا  ١٠نسبت 

از آنجا که این حضور اساسا در عـراق، 
افغانستان، قطر و عمان است، حمـلـه 
به مواضع آمریکایی به معنای حمله به 
کشورھایی خواھد بود کـه جـمـھـوری 

دوسـت خـود  اسEمی دوست یا نيمـه
 .داند می

احتمال دیگر این است کـه جـمـھـوری 
اسEمی برای آغاز جنگ از رزمـنـدگـان 

الله لبنان و حـمـاس غـزه  خود در حزب
بخواھد کـه اسـرائـيـل را ھـدف قـرار 
دھند. در آن صـورت، مسـئـلـه بـعـدی 
دیگری پـيـدا خـواھـد کـرد و بـحـران 

ھا عـلـيـه ایـران در درجـه دوم  تحریم
 .اھميت قرار خواھد گرفت

از ھر زاویه کـه بـنـگـریـم، جـمـھـوری 
ھــای  رغــم نـمــایــش اسـEمــی، عـلــی

ھـا و  جویانه مانند توقيف نـفـتـکـش رزم
ھـای خـالـی از  تيـرانـدازی بـه ھـدف

ترین نفعی در آغاز جنگ  سکنه، کوچک
 «ھـل مـن مـبـارز»سـان  ندارد. بدین

تـوان  ای و روحانی را مـی آقایان خامنه
 .در قاطيغوریاس رجزخوانی قرارداد

ایاzت متحده نيز سودی در آغاز جـنـگ 
ھـا  تحریم.  گرم عليه مEیان تھران ندارد

دارند کار، یا خرابکاری، خودشان را بـه 
آنــکــه   دھــنــد بــی خــوبــی انــجــام مــی

ای بـرای آمـریـکـا  ترین ھـزیـنـه کوچک
 .داشته باشند

رغم طـبـل کـوبـی و  بدین سان، علی
رجــزخــوانــی در تــھــران، روشــی کــه 
جمھوری اسEمی ھمواره برای خـروج 
از بحران به کار برده است، امـروز نـيـز 

رسد. این  تر از جنگ به نظر می محتمل
نوشيدن جـام »الله خمينی  روش را آیت

ای عـبـارت  الله خامنـه خواند. آیت «زھر
کـنـد: نـرمـش  تری عرضه می شاعرانه
 !قھرمانانه

نفر كنشگر سياسي و مدني  14جبهه ملي ايران (هلند) از  بيانيه  

 در ايران حمايت مي كند.

جبهه ملي ايران(هلند) از ايرانيان آزادي خواه خارج كشور مي خواهد  از فرصت تاريخي  

 بدست امده استفاده كرده و به وظيفه ملي و مردمي خودشان قيام كنند.

حكومت ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران را  ياري دهيم. جنبش سرنگوني    

 گرفتن ايران از دست آخوندها فقط بدست  مردم ايران ميسر است.

 

 post4iraneazad@gmail.com آدرس ایميلی:

www.jebhemelli.nl ھلند بر روی شبکه اینترنت-جبھه ملی ایران  
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تن از کنشگران مدنی حـوزه  ١۴بيانيه 
زنان در داخل کشور برای اسـتـعـفـای 

 اسEمی  رھبر و گذار از جمھوری
 

اوت  ۵   -  ١٣٩٨مـرداد  ١۴  دوشنبـه
٢٠١٩   

 
 
  

ـــــف؛ ـــــری ـــــان ش ـــــن ـــــوط ـــــم  ھ
چھار دھه حکومتِ وzیت مطلقه فقيـه 
منجر به حذف ضدانسانـی نـيـمـی از 

ھـا و  جمعيت کشور، "با ھمه ظرفـيـت
شـان" از حـيـث حـقـوق  ھـای توانایی

شھروندی برابـر و کـرامـت انسـانـی 
 شــــــــــــــده اســــــــــــــت.
 ھــــــــمــــــــوطــــــــنــــــــان آزاده؛

ــم  ــراری رژی ــرق ــقــEب و ب پــس از ان
اسEمی، بسياری از حـقـوق  جمھوری

اوليه و انسانی ما زنان ایـران سـلـب 
شد و جنسيت و ھویت زنانه ما تـحـت 
قيموميت وzیت مطلقـه و جـنـسـيـت 
مردانه و فرھنگ مردساzرانه در آمد، و 
ھر کس عليه این تبعيض جـنـسـيـتـی 
لب به اعتراض گشـود بـه تـوھـيـن و 
تحقير، ضرب و شتم و حبس و حـتـی 
در مواردی به شکنجه و اعدام گـرفـتـار 
ــــــــــــــــــــــــــد!  گــــــــــــــــــــــــــردی

در دنيائی که زنان بسياری از کشورھا 
ھای سيـاسـی، اقـتـصـادی،  در عرصه

علمی، فرھنگی، ھـنـری و ورزشـی 
رونـد، در  پای مردان به پـيـش مـی پابه

اسEمی زنان ھمچنـان بـرای  جمھوری
 کـنـنـد! حقوق اوليه انسانی تEش می

تـن از زنـان  ١۴ھموطنان ھمدرد؛ ما 
داخل کشور، از فعاzن حـوزه جـنـبـش 
زنان ایران در اعتراض به این "آپـارتـایـد 
جنسی" که حاصل نگاه مـردسـاzرانـه 
نظام فقاھتی است، عليه ایـن نـظـام 

ھـای انسـانـی مـا را  ضدزن که ارزش
محو نموده اسـت، بـه پـاخـاسـتـه و 
ــام  ــظ ــل از ن ــام ــذار ک ــار گ خــواســت

اسـEمـی و تـدویـن قـانـون  جمھـوری
اساسی جدیدی ھسـتـيـم، نـظـام و 
قانونی که در آن کـرامـت و ھـویـت و 

ھـا  حقوق برابر زنان در تمامی عـرصـه
برسميت شناخته شود. با احتـرام بـه 

تن از مبارزان این کشور کـه  ١۴ميثاق 
با شجاعت پرچم اتحاد و ھمبستـگـی 
ملی ایرانيان داخل و خارج از کشـور را 
برافراشته اند، ما فعاzن جنبـش زنـان 

سـال  ۴٠داریـم کـه طـی  اعEم مـی
اسـEمـی، بـا زور و  حکومت جمھوری

سرکوب و تصویب قوانين غيرانسانی و 
ضد زن از متن جامعه به حاشيه رانـده 

ایم و ادامه این وضعيت بـرای مـا  شده
 قــــابــــل تــــحــــمــــل نــــيــــســــت.

لذا با اعتقاد به تساوی حـقـوق زن و 
ھـا مـبـتـنـی بـر  مرد در تمامی عرصـه

اعEميه جھانی حقوق بشر، خواستـار 
حکومتی سکوzر دمـوکـرات بـا حـفـظ 
تماميت ارضی ایران عزیز ھستيم کـه 
بتواند تضمين کننده حقوق زنان جامعه 
 بـــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــد..

تن از فعاzن حوزه حـقـوق زنـان  ١۴ما 
ای مـدنـی و  مصمم ھستيم با شيـوه

بدون خشونت، مبارزه خود را ھمـچـون 
قراوzن آزادی وطن با گفـتـن "نـه  پيش

به جمھوری اسEمی" تا رسـيـدن بـه 
ھای کامل خود ادامه دھـيـم.  خواسته
ھای ما یک مطالـبـه مـلـی و  خواسته

ست که با پيوستن شما  حقوق بشری
ھــمــوطــنــان بــه مــا و حــمــایــت از 

تواند به جنبـشـی  ھای ما می خواسته
 فراگـيـر و سـراسـری تـبـدیـل شـود.

 
ــــــــــــرداد  14 1م 38 9 

ـــــــــوســـــــــت  5  2019اگ
 
شھE انتصـاری(فـعـال سـيـاسـی،  -1

 کــــارگــــری و حــــقــــوق زنــــان)
نصرت بھشتی(معلم بازنششتـه و  -2

ـــــان) ـــــوق زن ـــــق ـــــال ح ـــــع  ف
 فرشته تصویبی(فعال حقوق زنـان) -3
پروا (سکينه) پاچيده (نـویسـنـده و  -4

ــان) ــوق زن ــق ــال ح ــع ــر و ف ــاع  ش
گيتی پورفاضل(وکيل دادگستـری و  -5

عضو کانون نویسندگان و فعال حـقـوق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان)  زن

حصـار(فـعـال حـقـوق  عزت جـوادی -6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان)  زن

 زھرا جمالی(فـعـال حـقـوق زنـان) -7
بـيـن(حـامـی حـقـوق  شھE جـھـان -8

زندانيان بيگناه سياسی و فعال حقوق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان)  زن

فاطمه سپھری(ھمسر شـھـيـد و  -9
ــان) ــوق زن ــق ــی و ح ــدن ــال م ــع  ف

مریم سليمانـی(فـعـال مـدنـی و  -10
ـــــــــــان) ـــــــــــوق زن  حـــــــــــق

ــر  -11 ــي ــی(دب ســوســن طــاھــرخــان
بازنشسته و فعال مـدنـی و حـقـوق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان)  زن

فرنگيسِ مظلـوم(فـعـال مـدنـی و  -12
حقوق زنان، زندانی سياسی و مـادر 
ـــــــی) ـــــــل عـــــــرب  ســـــــھـــــــي

نرگس منصـوری(فـعـال مـدنـی و  -13
کارگری [عضو سندیکای شرکت واحد] 
و مدافع حقوق زنـان، فـرزنـد جـانـبـاز 
ـــــــــــــــــد)  ـــــــــــــــــي  شـــــــــــــــــھ

صابر(فعال مـدنـی و  کيميا نوروزی -14
 حقوق زنان) 

 

تن از كنشگران حوزه زنان در داخل كشور تن از كنشگران حوزه زنان در داخل كشور تن از كنشگران حوزه زنان در داخل كشور    141414بيانيه بيانيه بيانيه 

   براي استعفاي خامنه ايي و گذار از جمهوري اسلاميبراي استعفاي خامنه ايي و گذار از جمهوري اسلاميبراي استعفاي خامنه ايي و گذار از جمهوري اسلامي
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 ١٣٩٨ام تير, ٣١دوشنبه, -
 

عصر، بيـش  ١٨تير) ساعت  30دیروز(
از صدنفر از اعضای شورای مـرکـزی، 

ھـا و گـروھـی از  کادرھا و سـازمـان
مناسـبـت سـالـروز  نيروھای ملی، به

با حضـور در  ١٣٣١تير  قيام ملی سی
باویه، ضمن پاسداشـت  آرامستان ابن

این روز ملی، با حضور و نثار گـل بـه 
تيـر، یـاد و  آرامگاه شھدای قيام سی

 داشتند. خاطره آنان را گرامی
 ۶٧تيـر مـاه ھـمـزمـان بـا  ٣٠دیروز 

 ١٣٣١تـيـر  سالگی قيام ملـّی سـی
بـاویـه شـور دیـگـری  آرامستـان ابـن

داشت. جمعی از اعضای جبھه ملـّی 
رغــم  ایــران و نــيــروھــای مــلـّـی، بــه

ای)،  رسانی محدود (غير رسانه اطEع
داشت قيام مـلـّی  صرفاً جھت گرامی

تير و ادای احترام به خاک گلگون  سی
شھدای آن روز، با حضور در جـایـگـاه 
آرامستان شھدای نھضت ملیّ ایران، 
ضمن نثـار گـل بـه خـاک پـاکشـان، 

الله  اثـر روح » ای ایـران«  سرود ملی 
گـEب را  خالقی و سروده حسين گـل

یاد خـاطـره قـيـام مـقـدس مـلـّی  به
تير، مبارزان و شھدای راه آزادی  سی

 و استقEل ھمخوانی کردند.
 «دکتر حسين مـوسـویـان»ھمچنين 

رئيس شورای مرکزی جـبـھـه مـلـّی 
ایران با ایراد سخنانی دربـاره نـقـش 

در تـاریـخ  ١٣٣١تيـر  قيام ملیّ سی
مبارزات از دوران انـقـEب مشـروطـه، 

، ١٣۵٧نھضت ملیّ ایران تـا انـقـEب 
این قيام را نقطه عطف تـجـلـی اراده 
ملی دانست. دکتر موسویان در ایـن 
سخنرانی ضـمـن اشـاره بـه سـيـر 
تاریخی نھضت ملی ایران به رھـبـری 

تـيـر را  دکتر مصدق، قيام ملی سـی
طـلـبـان و  نقطه اوج مبارزات استقEل

خواھانه صدوپنجاه سـال اخـيـر  آزادی
 دانست.

پس از برگزاری آیين نکوداشت قـيـام 
تير و شھـدای مـلـی ایـن  ملی سی

روز، ھمـه حضـار بـه جـوار شـھـداء 
بنای آرامگـاه و  رفتند، جایی که سنگ

ی) دکـتـر  یادمان (شـکـسـتـه شـده
محمد مصدق رھـبـر نـھـضـت مـلـی 
ایران، رفتند و یـاد مصـدق بـزرگ را 
گرامی داشـتـنـد. بـرخـی از اعضـاء 

به اميد اجرای وصيـت دکـتـر »گفتند: 
مصدق مبنی بر انتقال آرامگاه وی در 

تير، اميد  کنار شھدای قيام ملی سی
که آرزوی بزرگ دکـتـر مصـدق کـه  آن

ھمانا استقـرار آزادی، اسـتـقـEل و 
 .«حاکميت ملی است، تحقق یابد

سو تر آرامگاه شھـيـد بـزرگ  کمی آن
نھضت ملـّی ایـران، دکـتـر حسـيـن 
فاطمی یار وفادار دکـتـر مصـدق، بـه 
ھمراه خواھر ایثارگر او بانو سلـطـنـت 
فاطمی، مستقر بود که اعضاء یـاد و 
نام آن اسوه وفاداری نـھـضـت مـلـی 

 ایران را گرامی داشتند.
در ھمان حوالـی آرامـگـاه دو تـن از 
اعضای راستين نھضت ملی و جبـھـه 

حسين صَدیقـی  ملی ایران دکتر غEم
آبـادی وجـود داشـت.  و ابراھيم کریم

که اعضای حاضر ضمن ادای احـتـرام 
آبـادی و صَـدیـقـی،  به خاندان کـریـم

ھایی را نثار خـاک گـرامـی آنـان  گل
 کردند.

در پایان تمامـی اعضـاء بـه آرامـگـاه 
خــانــوادگــی حســن شــمــشــمــيــری 
قھرمان قرضـه مـلـی ایـران رفـتـنـد. 

یـاد  که ضمن وجـود مـزار زنـده جایی
یاد دکتر حيدر رقابـی  شمشيری، زنده

و پھلوان جبھـه مـلـی ایـران جـھـان 
 پھلوان تختی حضور داشتند.

منـدی کـه  نکته قابل ذکر ضمن عEقه
افراد در سنين مـخـتـلـف بـه مـيـراث 
نھضت ملی ایـران داشـتـنـد، نـظـم 
تشکيEتی و آرامشی که در برگـزاری 
توسط افراد شـرکـت کـنـنـده وجـود 

 داشت، موضوع قابل توجه بود.
جبھه ملی ایـران بـه عـنـوان خـانـه 
سياسی دکتر مصدق ضمـن احـيـای 
این ميراث بـزرگ مـلـی ھـمـواره در 
کوشش است که ضمن پـاسـداشـت 

رھـبـری دکـتـر   نھضت ملی ایران بـه
ھای نھضت ملی ایـران  مصدق، آرمان

 را در نظر و عمل اعمال نماید.
 ١٣٩٨تيرماه  ٣١

 روابط عمومی جبھه ملی ایران
 

تير با حضور در آرامگاه شهداي ملي  جبهه ملّي ايران در سالروز قيام ملي سي
 داشتند  تير ياد آنان را گرامي سي
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ھــای مجلــس از  روایــت مرکــز پژوھش

 ســــــال فــــــساد در ایــــــران ٣٠
تا سال  ١٣٨۴از سال 

، در دوره ١٣٩٢
ــــوری  ریاســــت جمھ

محمــــــــــــــــــــــود »
ــدی ــدود «نژاد احم ، ح

ــورد  ١۶٠ ــه در م مقال
ــــEت  ــــساد در مج ف
ــــی و  ــــف علم مختل
پژوھــــشی منتــــشر 
 شـــــــده اســـــــت.

ــــا  ١٣٩٣از ســــال  ت
، دوره نخـــست ١٣٩۶

ــــوری  ریاســــت جمھ
، «حـــسن روحـــانی»

ــــه  ١١٠حــــدود  مقال
ـــه  ـــده ک ـــشر ش منت

ھا مربوط  ترین آن بيش
 ۴۶بـا  ١٣٩۵به سال 

 مورد بوده است.
ــی  ــه  ٣٠۵بررس ــشی ب ــه پژوھ مقال

عنوان ذخيره دانایی كشور در موضـوع 
دھد فـساد در ایـران  فساد نشان می

چه گونه جوانـه زد و در  ١٣۶٨از سال 
به درخـتی تنومنـد تبدیـل  ١٣٩۶سال 
 شد.

ھــای مجلــس شــورای  مرکــز پژوھش
ــن فراتحليلــی  ــک مت  ٣۴۵اســEمی ی

ای از وضــعيت ذخــایر مقــاzت  صــفحه
پژوھشی در زمينه مطالعات فساد در 
ایران منتـشر کـرده اسـت کـه تـصویر 

سـال فـساد در کـشور  ٣٠روشنی از 

ـــــــــه  ارای
 دھد. می

تجزیـــه و 
تحليـــــــل 
ـــــــــــن  ای
ـــــاzت  مق
پژوھشی 
و علمــی 
ــــه  در س
ـــــــش  بخ

علـــل و »
ــــــل  عوام

پيامـــدھای »، «گيری فـــساد شـــکل
ــساد ــای پيش راه»و  «ف ــيری و  کارھ گ

 انجام شده است. «مبارزه با فساد
نخــستين یافتــه از فراتحليــل وضــعيت 
ــران مربــوط بــه  مطالعــات فــساد در ای
جــدول فراوانــی مقــاzت بــا توجــه بــه 

 ھا است. سال چاپ آن
ــاzت  ــشار مق ــروع انت ــدول ش ــن ج ای
ـــساد  ـــواع ف ـــوم ان ـــا مفھ ـــی ب علم
اقتصادی، اداری، مالی و سياسـی در 

 دھد. را نشان می ١٣۶٨ایران از سال 
 

ــای ایــن جــدول بــه روشــنی  داده ھ
گر بازتاب پدیده فساد در مقاzت  نشان

علمی و پژوھشی کشور طـی حـدود 
 سال ھستند. ٣٠

کــه مبــدا ایــن فراتحليــل  ١٣۶٨ســال 

است، تنھا یک مقاله در تمام نشریات 
علمــی و پژوھــشی در زمينــه فــساد 
ــعيت در  ــن وض ــه ای ــده ک ــشر ش منت

ــرار  ١٣٧۴و  ١٣۶٩ھای  ســال ھــم تک
 شده است.

اما ھيچ  ١٣٧٣تا  ١٣٧٠ھای  بين سال
ای در زمينــه فــساد در مجــEت  مقالــه

خـورد  علمی پژوھشی به چشم نمی
و در آخــرین ســال ریاســت جمھــوری 
اکبر ھاشمی رفـسنجانی اسـت کـه 
تعداد مقاzت مربوط به فساد بـه عـدد 

 رسد. دو می
ادامـه داشـته  ١٣٨٠این روند تا سال 

اســت؛ زمــانی کــه دوره اول ریاســت 
بـه پایـان  «محمـد خـاتمی»جمھوری 

زمـــان بـــا آن، تعـــداد  رســـد و ھم می
مقاzت در ایـن زمينـه بـه سـه عنـوان 

 یابد. افزایش می
ــاzت در  ــاری مق ــش آم ــستين جھ نخ

رقـــم  ١٣٨٢مـــورد فـــساد، از ســـال 
رسد. در  خورد و به عدد شش می می

، یعـــنی پایـــان ریاســـت ١٣٨۴ســال 
جمھوری خاتمی، تعداد این مقاzت تـا 

 رود. مورد باz می ١۴
، در دوره ١٣٩٢تا سـال  ١٣٨۴از سال 

ــــــوری  ــــــود »ریاســــــت جمھ محم
ــدی ــدود «نژاد احم ــه در  ١۶٠، ح مقال

مورد فساد در مجEت مختلـف علمـی 
 و پژوھشی منتشر شده است.

ـــشم ـــد چ ـــاzت در  رش ـــن مق گير ای
دھد کـه بـسياری از  شرایطی رخ می

ھای مسوول  گران و برخی مقام تحليل
نژاد بـا عنـوان  از دولت محمود احمـدی

ترین دولــت در تــاریخ ایــران نــام  فاســد
 برند. می

، دوره نخـست ١٣٩۶تا  ١٣٩٣از سال 
، «حـسن روحـانی»ریاست جمھوری 

مقالــه منتــشر شــده کــه   ١١٠حــدود 
 ١٣٩۵ھا مربوط بـه سـال  ترین آن بيش

 مورد بوده است. ۴۶با 

روايت مركز 
هاي  پژوهش

 30مجلس از 
سال فساد در 

 ايران:
 پور بهنام قلي

 , 1398تير  29
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ــال  ــده از س ــاپ ش ــاzت چ ــداد مق تع
مورد بـوده اسـت.  ٢٠٨به بعد،  ١٣٩٠

درصــد  ۶٨بــه عبــارت دیگــر، بيــش از 
ــا  ــه ب ــده در رابط ــشر ش ــاzت منت مق

ــــشریه ھــــای علمــــی  فــــساد در ن
به بعد چـاپ  ١٣٩٠پژوھشی، از سال 

 اند. شده

 ٣٠۵ھایی کـه ایـن  ھا و شـاخه زمينه
مقاله موضـوع فـساد را درآن بررسـی 

 اند ھم قابل توجه است.  کرده
 

مقاله مشخص کرده  ٣٠۵بررسی این 
درصـد  ٢٢٫٣ھا، یعـنی  مورد آن ۶٨که 

مـورد،  ۶۶در شاخه علوم سياسی و 
درصــد در شــاخه اقتــصاد  ٢١٫۶یعـنی 

 اند. منتشر شده
تراکم باzی مقـاzت منتـشر شـده در 
ــصادی در  ــی و اقت ــاخه سياس دو ش

ــــت آن ــــرف اھمي ــــع مع ھــــا در  واق
ــکل ــران  ش ــه ای ــساد در جامع گيری ف
 است.

ھای مھـم اسـتخراج  یکی دیگر از داده
ــده از  ــه،  ٣٠۵ش ــورد مطالع ــه م مقال

گزاره است کـه  ۶٠٠استحصال ھزار و 
بندی  در سه زیرشاخه چنيـن تقـسيم

 اند: شده
گـزاره مربـوط  ۶۵٠گوید  جدول باz می

، «گيری فـساد  عوامل شکل»به محور 
ھای  آثار و پيامـد»گزاره مربوط به  ٢۵٠

ــه  ٧۵٠و  «فــساد ــوط ب گــزار ھــم مرب
 اند. بوده «گيری از فساد پيش»
 گيری فساد  عوامل شکل -١

 ۵۴گـزاره ایـن محـور،  ۶۵٠از مجمـوع 
گویـــه اســـتخراج شـــده اســـت کـــه 

ھای علـل  ھا، یعنی گویـه ترین آن مھم
و عوامل سياسی، حقوقی، اقتصادی 

ھـای  ترین گزاره و فرھنگی دارای بيش
 علمی ھستند.

ــن   -١-١ ــل و عوامــل سياســی: ای عل
گيری  ھای شـکل گویـه در واقـع زمينـه

ــی را  ــر سياس ــران از نظ ــساد در ای ف
مورد بحث و بررسی قرار داده است و 

ترین عوامل وقوع فساد در کـشور  مھم

ــر  ٣٠طــی  ســال گذشــته را چنيــن ب
 شمارد: می

 ساختار قدرت و انحصارات •
فقدان اراده سياسی برای مبارزه  •

 با فساد
 وضعيت كارآمدی نھاد دولت •

 ھای سياسی وضعيت آزادی •
 گویی ضعف پاسخ •
ـــزاب و رقابت • ـــعيت اح ـــای  وض ھ

 سياسی
علل و عوامل حقوقی: این گویـه   -٢-١

گيری و  تــرین عوامــل شــکل ھــم مھــم
سال اخير در  ٣٠گسترش فساد طی 

ایران را از منظر حقوقی چنين تقسيم 
 بندی کرده است:

 تعدد و تورم قوانين و مقررات •
 عدم شفافيت قوانين و مقررات •
ـــتی • ھا و خـــEء قـــوانين و  كاس

 مقررات
 وضعيت نھاد قضایی •
 وضعيت اجرای قانون •
 ضعف سازوكار كنترل و نظارت •

ــــصادی:   -٣-١ ــــل اقت ــــل و عوام عل
ـــساد در  شـــکل ـــسترش ف گيری و گ

ــی  ــEمی ط ــوری اس ــال   ٣٠جمھ س
گذشته پيوند عميقی با این گویه دارد 

ترین عوامل آن بـه ایـن شـرح  که مھم
 اعEم شده است:

 وضعيت كEن اقتصادی •
 وجود انحصارات •
دولتی بودن و غـير رقـابتی بـودن  •

 اقتصاد
ــشتی و نظام • ــعيت معي ــای  وض ھ

 پرداخت
عدم شفافيت، تبعيـض، نـابرابری  •

 درآمدی و شکاف طبقاتی
ھای پولـــی،  وضـــعيت سياســـت •

ــت ــانکی و ارزی، ران ــت  ب جویی و دول
 رانتير
ــن   -۴-١ ــی: ای ــل فرھنگ ــل و عوام عل

تر از  ھا ملموس گویه شاید برای خيلی
ھای دیگـر باشـد. چراکـه عوامـل  گویه

ــرد و  ــر ف ــسترش فــساد را از منظ گ
جامعه مـورد بررسـی قـرار داده و بـه 
این نتيجه رسيده کـه فـساد در ایـران 

سال اخير رابطـه مـستقيمی  ٣٠طی 
 ھا داشته است: با این شاخص

 ھای ارزشی جامعه ویژگی •
ریخته شدن قبـح فـساد و ضـعف  •

 ھای درونی كنترل
 گرایی رواج مادی •
ای و چيرگـی  رویکرد قومی قبيلـه •

 روابط بر ضوابط
 عوامل شخصيتی و انگيزشی •
 ھای فساد آثار و پيامد -٢

ھــای مجلــس شــورای  مرکــز پژوھش
ــی  ــا بررس ــEمی ب ــه،از  ٣٠۵اس مقال

گویه  ٢١گزاره این محور،   ٢۵٠مجموع 
تریــن  اسـتخراج کـرده اسـت کــه مھـم

ـــه آن ـــا، گوی ـــل  ھ ـــل و عوام ھای عل
ـــی و  ـــی، فرھنگ ـــصادی، سياس اقت

ھـای  تـرین گزاره حقوقی، دارای بيـش
 علمی ھستند.
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ــه  -١-٢ ــصادی:  گوی ــدھای اقت ھای پيام
ھای اقتصادی فـساد در  ترین پيامد مھم

ــران طــی  ســال اخــير براســاس  ٣٠ای
 ھای این پژوھش عبارتند از: یافته

ھا و تركيـب  اثر بر درآمدھا، ھزینـه •
 مخارج دولت

 اثر بر رشد و توسعه •
 گذاری اثر بر سرمایه •
 اثر بر فقر و عدالت توزیعی •
 اثر بر انحراف منابع و استعدادھا •

ــه  -٢-٢ ھای پيامــدھای سياســی:  گوی
مقالــه مــورد بررســی  ٣٠۵بنــدی  جمع

 ٣٠دھد که طـی  قرار گرفته نشان می
ھایی  سال گذشته فساد در چه بخش

ــته  ــاثير گذاش ــران ت ــت در ای از سياس
 است:

اثر بر ساختار و مـشروعيت نظـام  •
 سياسی

 اثر بر ثبات سياسی •
 المللی اثر بر حوزه بين •
 اثر بر عملکرد و كارآیی دولت •

 ھا و مطبوعات اثر بر رسانه •
 ھا اثر بر عملکرد سازمان •

ــه  -٣-٢ ــی:  گوی ــدھای فرھنگ ھای پيام
این مقاzت در بخش فرھنگی ھم تاثير 

 اند: فساد را چنين برشمرده
 تأثيرات اخEقی و دینی •
ـــر متغيرھـــا و ارزش • ـــر ب ـــای  اث ھ

 اجتماعی
 ھای فردی اثر بر متغيرھا و ارزش •

ھای پيامـدھای حقوقـی: در  گویه  -۴-٢
بخش حقوقی نـيز ایـن مقـاzت نـشان 

ــساد می داده ــه ف ــد ک ــن  ان ــد چني توان
 تاثيراتی بر جا بگذارد:

 اثر بر قوانين و مقررات •
 اثر بر جرایم و تخلفات •
 اثر بر حقوق اجتماع و دولت •

 گيری از بروز فساد ھای پيش کار راه
ــش راه ــل در بخ ــن فراتحلي ــای  کار ای ھ

گيری از بروز فساد در چھار حـوزه  پيش
ــــصادی و  ــــی، سياســــی، اقت حقوق

گویه رسيده است کـه  ۵٠فرھنگی به 
توانــد در  ھــا می اجــرای ھــر یــک از آن

 اجرای چنين طرحی مثمر ثمر باشد.
در بعــد اقتــصادی، ارتقــای شــفافيت و 
دسترسی به اطEعات، رفـع انحـصار و 

تریـن  تبعيض و افـزایش رقابـت از مھـم
ھای استخراج شده در این بخـش  گویه

گيری  بــه منظــور جلوگــيری از شــکل
 فساد است.

ھای سياســی ھــم  در بخــش گویــه
ــدرت،  ــع ق ــاختاری و توزی ــEحات س اص

گویــی و ارایــه گــزارش  افــزایش پاســخ
زدایی و كاھـــش  عملکـــرد، سياســـت

ـــل پيش ـــستگی از عوام ـــيری از  واب گ
 اند. فساد عنوان شده

ھای حقوقـی، مـواردی  در بخـش گویـه
چـــون اصـــEح قـــوانين و مقـــررات،  ھم

سازی و كاھش ابھـام قـوانين و  ف شفا
مقـــررات، تـــدوین و تنقيـــح قـــوانين و 

گذاری به عنوان  مقررات و الزامات قانون
ــده  ھــای پيــش کار راه ــروز دی ــيری از ب گ

 شود. می
 

مي توانيم به ساحل 
 برسيم

 منوچهر آتشي
 

 اندهت را با من قسمت كن 

 شاديت را با خاك 

 و غرورت را با جوي نحيفي كه ميان سنگستان

 مثل گنجشكي پر مي زند و مي گذرد

 اسب لخت غفلت در مرتع

 انديشه ما بسيار است

 با شترهاي سفيد صبر در واحه تنهايي 

 مي توانيم به ساحل برسيم 

 و از آنجا ناگهان 

 با هزاران قايق

 به جزيره هاي تازه برون جسته مرجان

 حمله ور گرديم 

 تو غمت را با من قسمت كن 

 علف سبز چشمانت را با خاك 

 تا مداد من

 در سبخ زار كوير كاغذ 

 باغي از شعر برانگيزد

 تا از اين ورطه بي ايماني

 بيشه اي انبوه از خنجر برخيزد
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   ١٣٩٨تير  ٢١
عباس امير انتظام، سخنـگـوی دولـت 
مھندس مھـدی بـازرگـان و یـکـی از 
اعضای جـبـھـه مـلـی کـه در طـول 

ھای گذشته ھـمـواره از او بـه  سال
ترین زندانی سياسـی  قدیمی»عنوان 

شــد، صــبــح روز  یــاد مــی «در ایــران
تير مـاه در اثـر ایسـت  ٢١شنبه  پنج

سالگی درگـذشـت.  ٨۶قلبی در سن 
فرزنـدان او در سـالـگـرد درگـذشـت 

بـه دادگـاه  «بانيان ظـلـم»پدرشان از 
 اند. فدرال واشنگتن شکایت کرده

عباس امير انتظام، سياستمدار فقـيـد 
ھای اثرگـذار در  ایرانی و یکی از چھره

 دادخواھی از جمھوری اسEمی ایران
دولت آمریکا، ایران را بـه عـنـوان یـک 
کشور حامی تروریست معرفی کـرده 
و به ھمين سبب جمھوری اسـEمـی 
در محاکم ایاzت متحده از مصـونـيـت 
حقوقـی بـرخـوردار نـيـسـت. عـلـی 
ھریسچی، وکـيـل فـرزنـدان عـبـاس 

ای اعEم کـرد کـه  اميرانتظام در بيانيه
ــاس  ــب ــدان ع ــرزن ــه درخــواســت ف ب
اميرانـتـظـام شـکـایـت از جـمـھـوری 
اسEمی را به دادگاه فدرال واشنگتـن 

 تسليم کرده است.
عباس امير انـتـظـام در بـدو پـيـروزی 

در مقام سـفـيـر ایـران در  ۵٧انقEب 
اسکاندیناوی و به عنوان نماینده ویـژه 
دولت بـازرگـان مـذاکـراتـی را دربـاره 
قراردادھـای دوران پـھـلـوی دوم، بـا 
کشورھای اتحاد جماھيـر شـوروی و 
ایاzت متحده آمریکا انـجـام داد. ایـن 

سـازی  سـاز پـرونـده مذاکرات زمـيـنـه
طرفداران وzیت فقيه عليه او شـد. او 
ــھــام  ــه ات ــران احضــار و ب ــه ای را ب
ھمدستی با آمریکا محاکمـه کـردنـد. 
یکی از شواھدی که وzیـتـمـداران در 
دادگاه عليه او ارائه دادند، نامه سفيـر 
وقت آمریکا در ایران بود که در آن نامه 

 «عزیز»عباس امير انتظام را به عنوان 
خطاب کرده بود. دادگاه انـقـEب او را 

ھـای  به اعدام محکوم کرد اما با تEش
مھندس مھدی بازرگان، حـکـم اعـدام 
به حبس ابد تقليل پيدا کـرد. عـبـاس 
امير انتظام در خاطراتش نوشته است 

 ۴۵۴که قبل از محاکمه او را 
روز در زنـدان انـفـرادی حـبـس کـرده 

 بودند.
علی ھریسچی، وکيل فرزندان عباس 
اميرانتظام در بـيـانـيـه خـود نـوشـتـه 

 است:
دادخواست این دعوی در سـالـگـرد »

مرگ آقای امير انتظام در دادگـاه بـه 
ثبت رسيده است. خانواده اميرانتظـام 

سـالـه بـه آقـای  ۴٠بابت ظـلـمـی 
اميرانتظام و خانواده او از بانـيـان ایـن 

انـد  ظلم در دادگاه آمریکا شکایت کرده
تا حقانيت پدر خود را در تاریخ به ثبـت 

 «برسانند.
 در ادامه این بيانيه آمده است:

ھر سه فرزند آقای امـيـرانـتـظـام در »
خردسالی از سوئد به آمریکا مھاجرت 

تـا سـال ١٣۵٩کردند. آنـھـا از سـال 
با پـدر خـود ھـيـچ تـمـاسـی  ١٣٧۵

نداشتند و ھيچ صحبتی نکرده بـودنـد 
اند. در ایـن  و از نعمت پدر محروم بوده

مدت بارھا به خاطر شـایـعـات اعـدام 
آقای اميرانتظام در غم از دست دادن 
ــی را  ــت ــخ ــای س ــود روزھ ــدر خ پ

 «گذراندند.
اردشير و انوشيـروان امـيـرانـتـظـام و 
الھام انتـظـام در زمـان دسـتـگـيـری 

به ترتيـب دو،  ١٣۵٨پدرشان در سال 
 ساله بودند. ٩شش و 

عباس امير انتظام تا پـایـان عـمـر در 
تEش برای دادخواھی و اعاده حيثيت 

ھـای قضـایـی  بود. او بارھـا از مـقـام
خواسته بود در دادگاھی عادzنه و به 

اش کـنـنـد تـا  شکل علنی محـاکـمـه
گناھی یا گـنـاھـکـار بـودنـش بـر  بی

ھمگان آشـکـار شـود امـا دسـتـگـاه 
قضایی جمھوری اسEمی ھـرگـز بـه 
این خواسته تن نـداد و در مـقـابـل، 
زمانی که امير انتظام در حبس بود از 

خواست درخـواسـت عـفـو یـا  او می
آزادی مشروط کند که ایـن خـواسـتـه 

وقت مورد قبول اميـر انـتـظـام  نيز ھيچ
 واقع نشد.

در دادخواستـی کـه فـرزنـدان او بـه 
دادگـاه فــدرال واشــنــگـتــن تســلــيــم 

ھـا ھـم  اند به برخی شـکـنـجـه کرده
 اشاره شده است:

ھا اجـازه پـوشـيـدن کـفـش  او سال»
نداشت و فرزندانش حق مـEقـات بـا 

 «وی را نداشتند.
در متن این دادخواست ھمچنـيـن بـه 
ایــن واقــعــه ھــم اشــاره شــده کــه 

ھا یک روز اميرانتـظـام و رضـا  زندانبان
عليجانی و تـقـی رحـمـانـی را کـه 

بندان او بودنـد بـه عـقـب اzغـی  ھم
بستند و به قصد تحقير آنـان، اzغ را 

 ھا گرداندند. در خيابان
دکــتــر عــبــدالــکــریــم oھــيــجــی، 
حقوقدان و مدافـع حـقـوق بشـر 
مقيم پاریس کـه مـدتـی وکـالـت 
عباس امير انتظـام را بـر عـھـده 

وگویی کـه رادیـو  داشت، در گفت
زمانه با او انجام داد درباره آیـنـده 
دادخواھی در مورد امـيـرانـتـظـام 

 گفته بود:
نه تنھا در مـورد امـيـرانـتـظـام، »

بلکه تمام فجایعی کـه در دوران 
جمھـوری اسـDمـی و در زمـان 

ھا و  ھا و محمدی گيDنی خلخالی
ــی …   ــواھ ــد دادخ ــای رخ داده ب

بشوند. مسالـه دادخـواھـی کـه 
اoن خوشبختـانـه تـبـدیـل شـده 
است به یک جنبش دادخـواھـی، 
برای این است که در وھـلـه اول 
حقيقت کشف شود و بـعـد اگـر 

ھـای  قربانی زنده است، خسـارت
ای که بـه او وارد  مادی و معنوی

شده، از طـریـق آن دولـتـی کـه 
امکان دادخواھی را فراھم آورده 

تر از او  تامين شود و از ھمه مھم
 «اعاده حيثيت شود.
، ٢٠٠٨اوت  ٢٨عباس امير انـتـظـام 

مون دبيـرکـل وقـت  ای به بان کی نامه
متحد نوشت و خواستـار  سازمان ملل 

ھـا در  و کمک آن  دخالت سازمان ملل
برقراری حقوق بشر و آزادی در ایـران 

 شد.
الـمـلـلـی  عباس امير انتظام جایزه بين

، جایزه «برونو کرایسکی»حقوق بشر 
الــمــلــلــی شــھــامــت اخــEقــی  بــيــن

الـمـلـلـی  و جایـزه بـيـن «کرانسکی»
حقوق بشر (لوح سپاس) از سـازمـان 
حقوق بشر ایران به ریاست شـيـریـن 

 عبادی را دریافت کرده است.

ــت  ــواس ــرح دادخ ط

فرزندان اميرانتظام در 

 دادگاه فدرال آمريكا
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